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  در کابل بود که حرف خی داکتر هنديک
 يگفت ک ميش بجايتوانست گفته نمرا
  بود نزدش آمدهيض زن که مريک
  شدهيادفشار کونت زُ: گفتين به او چنداکتر
  که داکتر صاحبيد پرسيا شرم وحيار با بسزن

 ی برويد است؟ داکتر گفت بای چدوايش
  تو شودی تا تداوی کون بتی کمکيک کون ينه معايک کلندر

Report 
 
  Freba Marjan wrote 
at 1:25pm on September 15th, 2009 
YAK BANDA KHODA RA EDAAM MERKARDAND AZ O PORSEED AKHREEN 
KODAM KHOWAISH? 
 
GOFT BAR FELAAN KHO NADARAM... 
Report 
 
  Freba Marjan wrote 
at 1:22pm on September 15th, 2009 
ROZE AWAL RAMADAN MULA DAR BARA QABOOL SHODAN DUA BA 
MARDOOM MEGOFT........... 
 
AZ WARDAKI PORSEED CHE DUA MEKONI GOFT DUA KONEED KA SABAH 
EID SHAWAD... 
Report 

 
  Yama Daqiq wrote 

at 10:39am on September 15th, 2009 
  به تخت نشست ؟يقسم امان االله خان جيدن بنده خدا پرساز
 یهدف از بنده خدا خدا.  به فکر مه چار زانو نشسته باشهی نگفته و ليزیچ.  خويخ باره تاریخدا گفت ده ا بنده

 يست نیناخواسته وردک
Report 
Rozee yak Qhandari da ra meraft ke yak esteghwan (bone) ra yaft wa mach kada raft ...... 
Yak nafar porsan kard ke che me konee beyadar Qhandari goft ke esteghwan(bone) kone 
ast.  
Report 
 
  Javid Vahabzadeh (Norway) wrote 
at 6:32pm on September 11th, 2009 
Mega yak nafar khanesh awlad nameshuda zane khud ra borda peshe doctor ba doctor 
mega ke khane zanem awlad namesha doctor baresh mega ke kucheta halesh ko 
 
 
at 11:22pm yesterday 
Rozee yak Qhandari da ra meraft ke yak esteghwan (bone) ra yaft wa mach kada raft ...... 
Yak nafar porsan kard ke che me konee beyadar Qhandari goft ke esteghwan(bone) kone 
ast . 
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at 6:32pm on September 11th, 2009 
Mega yak nafar khanesh awlad nameshuda zane khud ra borda peshe doctor ba doctor 
mega ke khane zanem awlad namesha doctor baresh mega ke kucheta halesh ko  

 
at 11:27pm on September 10th, 2009 

را اين قدر لوده هستند بقه خود را در آب آنداخت يك وردآي در راه يك بقه ره ديد و براي بقه آفت آه وردآي ها ج
 وردآي آفت در اين جاي خود آشي آردن آجا بود

Report
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يك روز يك نفر خارجى به قندهار رفت در شهر قندهار متوجه به يك منار مشود ونامها ى بسيار نوشته است براى 

ينها آيست گفت قلم در جيب داريد شخص سوال خلق شد واز يك شخص آه نزدك منار نشسته بود سوال آرد ا
قندارى ) آه آوى( خارجى گفت بلى قلم را به زمين انداخت گفت قلم تان را برداريد وقت خارجى قلم را برميداشت

 از عقب آار خودراآرد گفت حالا نام خود راهم بنويس 
  

at 9:14am 
 يکنه شاگر خوده تجاوز ميک معلم يک روز يک

 
 ی؟ کديتورا ا چيکنه از او پرسان مامر

 
 يد فامی که درس ره نمیبخاطر:  مگه معلم

 
  ی حق را ندارينو تو ا. نشديل دليکها: امر مگه....

 
 ی که تو هم نمه فاميالمبخ:  به امر مگه معلم

Report 
 

     
 ی حاجی هادندان

 
  داکتر دندان رفته بوديش پير زن پيک

 يده خودرا کشيکر داخل اطاق شد تنبان ونوقتيکه
 يدداکتر دندان گفت ببخش.  نشستی چوکیبالا

 من داکتر دندان هستم نه داکتر داخله
 ی حاجی که دندان هايم مه آ مديفهممم: زن گفتاو

 ی مرا ازداخل بکششوهر
Report 

 
     

 جايزه
 يی نفر در قندهار رفته بود در سر چهار رايک ميگويند

 يک غرفه ترافی مقبول در بالايار که دو تا بچه بسديد
  پرسان کرديکی از يکنند ميل و همه مردم سندنشا
  آغايچ گپ است او آدم گفت که هی چکه
  بانک استيزی ممتاز عزيزه جااين
  يشه می امروز قرعه کشکه
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 Ah. wrote at 11:40pm yesterday 
 هور قندهارکتابهای مش

 
 عشق با کون

 21 کون فروشان قرن
 رازهای کونداری
  کوچه کونيان
 جنگ با کونی
 کونگای کاکه های

 تااخرین چين کون خواهم داد
 یونانی تداوی گشادگی کون با ادویه جات

 کون در عصر صيقل سنگ
 تاریخ معاصر کونگایی

 تاریخ کون در مسير
 جغرافيای کون
 کونشناسی
 ادبيات کون

 نی های از کوندانست
 های کون بيماری

 معجزه های کون
 تداوی روحی توسط کون
 زندان کون در پشت ميله های

  کون نامه
 کمون اوليه کون
  کون بازار اقتصادی

  

 Hamid wrote at 8:20pm yesterday 
Be mana  

 tabish wrote at 7:42pm yesterday 
پنهان شد و درش شبي دزدي به خانه ملا آمده ملا تا او را ديد در داخل صندوقي

 دزد مشغول جستجو شد اما چون تمام خانه را گشت و چيزي. را هم بست
. ما اشياي قيمتي را داخل همين صندوق پنهان آرده اندنيافت با خود گفت حت

او به طرف صندوق رفت و درش را گشود ولي ناگهان . آنرا هم بيبينم بايد داخل
چون چيز با : شما اينجا بوديد؟ ملا گفت: و با لكنت زبان گفت ملا را ديد و ترسيد

  دمش از شما خجالت آشيدم و به اينجا پنهان ارزشي در خانه نداشتيم
 tabish wrote at 7:38pm yesterday 

آنطرف  ملا وارد شهري شده و در آوچه و بازار گردش ميكرد و به اينطرف و
آقا ممكن است بگويي امروز چند شنبه : مينگريست آه مردي جلو آمده و پرسيد

واالله نميدانم چون من تازه :  نگاهي به قيافه آن مرد انداخت و گفتملا است؟
  نيستم شده ام و هنوز هيچ جا را بلد وارد اين شهر

 Ah. wrote at 9:24pm on September 5th, 2009 
 وردکی حج رفته بود

پس امده بو د پرسيده که چر ا طواف  فته بود داخل کعبه شده بود ووردکی حج ر
 نکردی ؟

نبود و مردم د رحویلی سرگردان بودن  وردکی گفت که من دیدم که خدا در خانه
  ميروم من هم امدم هروقت خدا خودش امد من

 Ah. wrote at 12:25am on September 5th, 2009 
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 .یک وردکی در لب دریا نشسته بود و ماهی ميگرفت

 پرسيدن ماهی ره که گرفتی چی طوری می کشيش؟ ازش
   .ميگی سر شه زیر او ميکنم

 Ah. wrote at 12:23am on September 5th, 2009 
  زن

 از وردکی ميپرسن چرا زن نميگيری؟
  .خوده به مه نميته هيچ کس زن: ميگه 

 Ah. wrote at 12:23am on September 5th, 2009 
  دو کودک

 :دو کودک باهم صحبت ميکردند
 دروازهء یخچاله بازميکنی چه ميخوری؟ وقتی: لیکودک او
  لت :دومی

 Sayed wrote at 12:08am on September 5th, 2009 
بخرد متوج يك  يك روز وردك صاحب به جاده نادر پشتون رفت وميخواست تلويوزون

دوآان  ون مقبول شد ودوآاندار گفت اين تلويوزون چند قيمت دارد صاحبتلويوز
 گفت بالاى وردك نه مفروشم باردوم لباس بسيار قشنگ پوشيد آمد وگفت اين

تلويوزون چند قيمت دارد صاحب دوآان گفت بالاى وردك نه مفروشم بارسوم 
يمت دارد ونيكتاى قشنگ پوشيد آمد وگفت اين تلويوزون چند ق بالباس پتلول

بالاى وردك نه مفروشم وردك ازصاحب دوآان پرسيد  همچنان بازهم برايش گفت
علم غيب داريد صاحب دوآان برايش گفت  آقا از آجا ميدانيد من وردك استم ويا

  .لا شورى است برادرم بخاطرآه ابن تلويوزون نيست اين ماشين آا
 Kiomars wrote at 9:06pm on September 4th, 2009 

ميکنند برایشان از خداوند تقاضا. یک کابلی، یک وردکی و یک قندهاری می ميرند
دیگه دعایشان قبول ميشه به شرطيکه ده دنيا. یک شانس دیگر به زندگی بدهد

لی ده روز اول پشت یک دختره بعد از بازگشت، کاب. مرتکب هيچ گناهی نشوند
روزی . قندهاری و وردکی تا چند روز خوده نگاه ميکنند. و دوباره می ميرد ميگيره
شهرنو قدم ميزنن که وردکی روی زمين یک ده افغانی می بينه، خم  ده پارک

  خودته قندهاری ميگه بچه خر هم مره تباه کدی هم .ميشه تا آنرا برداره
 Ramiz wrote at 8:46am on September 4th, 2009 

 س شعر ميگه..و..ر به ک..ی..ک
 

 بلائی س تو چه..و..ای ک
 در بين هر دو پائی

 سنجت به دهن داری
 جدائی؟ از ما چرا

 
 ر مينویسد..ی..س در جوابش به ک..و..ک
 

 تو بلاییر چه ..ی..ای ک
 ایستاده چرایی تو

 دو مشک به بغل داری
  تو؟ صقاو کجایی

 Ramiz wrote at 8:36am on September 4th, 2009 
  .ميره یک لغمانی و یک وردکی در راه ميرفتند در این اثنا گوز لغمانی

خو گویت. ه اوفففف دل و درون تو بيچکه گوزت که اینقدر بد بوی استوردکی ميگ
  هيچ از خوردن نيست
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 Sulaiman wrote at 3:14am on September 3rd, 2009 
 است؟ عسل ماندهنام این ما را چه کسی ماه : عروس نو با داماد گفت

است  ماه غسل است ولی نقطه آن افتاده–داماد به لبخند جواب داد که این ماه   
 Sulaiman wrote at 3:12am on September 3rd, 2009 

چی است؟  از وی پرسيد که اینیک وردکی چاقویی یافته و نزد لغمانی آمده و 
این چوچه : لغمانی نگاهی به چاقو انداخت و فکری نمود بعد از لحظه ای گفت

  هاهاها.......نکشيده است که تا به حل دندان اره
 Sulaiman wrote at 3:09am on September 3rd, 2009 

پرسان کردند  یک وردکی سر خود را بدون آب انداختن شامپوزده بود از پيش اش
در پشت بوتل شامپو نوشته است برای موهای : گفت. چرا این طور ميکنی

  استعمال نمایيد خشک
 Haseeb wrote at 12:01am on September 3rd, 2009 

  ميگویند یک آدم در لغمان در دشت تنها بود شهوت سرش غلبه کرد
 

 دقيقه به حد که همرای شتر کار بد انجام داد وقتی کار خلاص شد هر
 

 ميگفت که لعنت بر شيطان ناگهان شيطان در حضورش پيدا شد
 

  همين لحظهکه اولاد حرامی من که شيطان هستم تا به  و گفت
 

  ميگویی تو یاد گرفتم این کاره تو چيطور لعنت به مه یاد نداشتم همين حلا از
 Haseeb wrote at 11:50pm on September 2nd, 2009 

 یک زن پير پيش داکتر دندان رفته بود
 

 شد تنبان ونيکر خودرا کشيده ل اطاقوقتيکه داخ
 

 ببخشيد داکتر دندان گفت. بالای چوکی نشست
 

 من داکتر دندان هستم نه داکتر داخله
 

 مدیم که دندان های حاجی ميفهمم مه آ:او زن گفت
 

  شوهر مرا ازداخل بکشی
 

 Haseeb wrote at 11:40pm on September 2nd, 2009 
 یک بچه ميخواست که دوست خودرا که از اُدخيل بود

 
 بدهد گفت بچش یک چيز بگو که در داخلش آزار
 
  تو س نه نه..ک: گفت. ر باشه...ک

 Ah.wrote at 2:07am on September 2nd, 2009
  علامت خطر

 
 ميگن این یعنی چه؟ علامت خطر را به یک وردکی نشان می دهند و

 یعنی خوردن کله و پاچه ممنوع:ميگه
 

To be Honest rigth now az dest khanda khudema kharab kharab kada
ame joke... 
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hahahahaha  

 Ah. wrote at 2:05am on September 2nd, 2009 
  آب بازی

 از وردکی ميپرسن اگه آب نبود چی مشد؟
  .شدیم آبازی ره یاد نميگرفتيم و غرق می باز: ميگه

 Ah. wrote at 2:05am on September 2nd, 2009 
 گوره خر

 
 بگو چی است؟ گوره خر را به وردکی نشان ميدهند و برش ميگن که

  .پوشيده ميگه خر است کالای ورزشی
 Haseeb wrote at 12:45am on September 2nd, 2009 

 زن بشوهر خود گفت که تو خودرا از من هوشيار تر
 

 باشد)خ(اگر سه حيوان را نام گرفتی که کلمه اول نام شان  ميگيری
 

  .مادرت خودت ، دوم خواهرت، سوم خدا بيامرز شوهر جواب داد یک
 Haseeb wrote at 12:32am on September 2nd, 2009 

 سنگ یک حاجی افغان در حج ميخواست که داخل حلقه
 

 حجرالاسود ماچ کند اما کله اش بند مانده بود چيغ
 

  کله مره هيلا کو دیگر ميزد که خدا جان
 

   گنا نميکنم
 Haseeb wrote at 12:19am on September 2nd, 2009 

 سنگ یک حاجی افغان در حج ميخواست که داخل حلقه
 

 حجرالاسود ماچ کند اما کله اش بند مانده بود چيغ
 

  کله مره هيلا کو دیگر ميزد که خدا جان
 

   گنا نميکنم
 Haseeb wrote at 12:15am on September 2nd, 2009 

 یا  دانه پوقانه9:یک افغان در خارج نزد دوکاندار رفته گفت
 

 گيری ضد حامله گی برایم بده دوکاندار پرسيد که چرا ؟ ده دانه نمی) کاندم
 

   ن تو هم ميخاره..و..او آدم گفت که بخيالم که ک
 Ah. wrote at 11:24pm on September 1st, 2009 

  ميداد خانه یک وردکی را آتش گرفتهِ بود وردکی به اطفاعيه ميس کال
 Ah. wrote at 11:20pm on September 1st, 2009 

 انتی بيوتيک خوردن خود داکتر
 

ميخواهم : وقت نميخورد، ازاو ميپرسند چرا؟ ميگوید داکتر آنتی بيوتيکخودرا سر
  آنم ميکروبها را غافلگير

 Ah. wrote at 11:19pm on September 1st, 2009 
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آه ميرسد  يک وردکی از طبقه صدم ساختمان ميپرد پايين، به طبقه پنجاهم
  !گذشت الحمداالله شکر تا اينجا آه بخير: ميگوید

 Ah. wrote at 11:15pm on September 1st, 2009 
 مضر است

 
 مضر؟ آیا جرس کشيدن مفيد است یا: داکتری را پرسيدند 

 مضراست به بيست ونه دليل: گفت
 آن دلایل چه است؟: گفتند
  . مضراست ومضر همينطور تابيست ونه مرتبه مضراست،: گفت

 Ah. wrote at 11:12pm on September 1st, 2009 
 سوزن

 
 را می پاليد یک وردکی سوزنی را در خانه گم کرده بود ودرکوچه آن

  سوزن را به خانه گم کرده ای ولی درکوچه آن را می پالی: او را گفتند
  است احمق خانه تاریک است ولی کوچه روشن: گفت

 Qandahari wrote at 10:16pm on September 1st, 2009 
 نماید کدام نفر در وقت جنگ ها در خانه یک هزاره داخل شد تا دزدی

 .در همان وقت تمام افراد آن فاميل را بسته کردند
 نام فاميل بود پرسيد نامت چيست دختر گفت فاطمه دزد گفت از دختر که در آن
 .آجه مم فاطمه یه

همان فاميل پرسان کرد نام تو چيست گفت نام مه کریم است مره از ناز  از پسر
  ميگند ده خانه فاطمه

 Qandahari wrote at 10:12pm on September 1st, 2009 
 ميتن؟  چرا عروس و داماد هنگام ازدواج با هم دستپدر جان: پسر
مثل دو بوکسری که شروع مسابقه باهم .این یک رسم رواج است! بچيم: پدر

  .ميتن دست
 Haseeb wrote at 3:15am on September 1st, 2009 

 بهانه د یگ طالب در موتر ملی بوس بالا شد وچون دیگهميگوین
 

 درایف که شما که هميشه روز تا شام موتر:نيافت به موتروان گفت 
 

 ميکنيد چی طور ميفهمی که اولاد های شما از خود تان است
 

 نيست در حاليکه هيچ در خانه نيستی؟ وحرامی
 

 دت دو یا سهميایند تا م وقتی اولاد های ما بدنيا: موتروان گفت
 

 نبود سال صبر ميکنيم اگر چهره شان رقم ما بود خوب اگر
 

   روانش ميکنيم پاکستان تا طالب شوه
 Haseeb wrote at 3:09am on September 1st, 2009 

 ميخواستيم کلان شدن از این به بعد اگریک مرد به زنش گفت اولاد های ما 
 

 کاری کنيم در شب من بدست پسرم برایت پيغام ميفرستم که امشب کالا
 شویی

 
 بگو داریيم و تو هم اماده شوبه هرحال یکروز پيغام فرستاد که برو به مادرت
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 خراب که امشب کالا ميشویيم چون زن آماده نبود گفت برو به پدرت بگو ماشين
 

 پدرت  بعد چند لحظه زن تصميم اش را عوض کرد کفت برو بهاست ولی
 

 بگو ماشين جور شد پسرک نزد پدرخود آمد وپيغام را رسانيد
 

  گفت برو به مادرت بگو که پدر جانيم وقت کالا را همرای دست بدرش
 

Haseeb wrote at 2:55am on September 1st, 2009 
 که اگر: مُلا در سر منبر وعظ ميکرد و به مردم گفت

 
 امام حسين بگویم جگر تان ميسوزه از
 

 ميسوزه و اگر از امام حسن بگویم قلب تان
 

  ن تان.و..پس بگزار که یک چيزی بگویم که ک
 

   مسجد خيرات نيست بسوزه، امشب در این
 Ah. wrote at 10:02pm on August 31st, 2009 

 
A married man was having an affair with his secretary. 

One day they went her place and made love all afternoon. Exhausted, 
they fell asleep and woke up at 8 PM. 

 
The man hurriedly dressed and told his lover to take his shoes outside

and rub them in the grass and dirt. 
He put on his shoes and drove home. 

 
"Where have you been?" his wife demanded. 

"I can't lie to you," he replied, "I'm having an affair with my secretary. 
We had sex all afternoon." 

 
"You lying bastard! 

You've been playing golf!"  
 Haseeb wrote at 8:55pm on August 31st, 2009 

   مانده بودیک دیوانه در دیوانه خانه ذغال و آتش در سر خود
 

 کشيد یک داکتر ازش پرسان کرد که چرا؟ دیوانه فورأ سامان از تنبان خود
 
  کو گفت که من چلم هستم اگر باور نمی کنيد بگير یک دود کش .

 Haseeb wrote at 8:37pm on August 31st, 2009 
  از یک آدم سوال کردن بزرگترین اتفاق که در زندگی برایت

 
 افتاده که هيچوقت فراموش نميتوانی بکنی چی است ؟

 
 ز..گ در سرک باآ نکه اسهال بودم فکرم نشد جواب داد که یکوقت

 
  زدم



  10...................................................................................................  فكاهي هاي وطني

 1388بله سال ن س18....................................................................................................... چه عمه دگروال رحيم االله كاكرعبدالغفار كاكر ب: گردآورنده 

 

Haseeb wrote at 8:29pm on August 31st, 2009 
 تيار سلاته را چيطوراز یک قندهاری پرسان کردند که شما در قندهار 

 
 ميکنيد؟ گفت که آغا جان در قندهار ما سلاته ره از

 
 کون نوش پياز کون بانجان رومی از کون بادرنگ

 
 کون گشنيز کون نعنا تيار ميکنم

 
 چيز هارا باید داشته باشه اگه نه همين

 
   سلاته نيست

 Haseeb wrote at 8:22pm on August 31st, 2009 
 که:یک موتر بنز از پهلوی موتر فلُکس تير شد و گفت

 
  چشم هایت اینقدر کلان و بيرون بر آمده چرا
 

  هم از پيش رویت کشيده فلکس گفت که اگر انجن یا ماشين تو را
 

  ميبرآمد ن ميزدند چشمای تو هم از کاسه بيرون.و.د ک

 

Qandahari wrote at 4:36am on August 31st, 2009 
بوتل فانتا روزی از روزها قوماندان کندک که سخت تشنه شده بود ، خواست سر

تا سربازکن  بناً به یکی از سربازانش که از وردک بود امر کرد. را باز کرده ، بنوشد
سرباز رفت  .را بياورد) کنند آلۀ که توسط آن سرهای بوتل های نوشابه را باز مي( 

 .و پس از چند دقيقه با دلگی مشر که قندهاری بود برگشت
کجا گم شدی او بچه ؟ مه تره پشت : قهروغضب بسيار گفت  قوماندان با

 دلگی مشره کتی خود آوردی ؟ سربازکن روان کده بودم مگر چرا
اینمی دلگی) ها تن( تنا  ده کندک ما! قوماندان صاحب : سرباز سلامی زده گفت 

  !!! مشر صاحب افضل خان اس که هروخت سرباز هاره کده و ميکنه

 
Sulaiman wrote at 4:33am on August 31st, 2009 

  نرس از وردکی که بستر بود پرسيد
 انداخته وطرف شکم خود ميبينيد؟ چرا شما سر خود را پائين

  باش بخاطریکه داکتر گفته متوجه معده ات: وردکی 

 

Qandahari wrote at 4:31am on August 31st, 2009 
به بسيار  .یک لغمانی تازه از لغمان آمده بود عاشق یک دختر کابلی شده بود

 خوب زمانی که بدختر زنگ زد،. زحمت توانست شماره تيلفون دختر را پيدا کند
شماره را که): شبکه بصدای یک زن(تيلفون دختر خاموش بود و شبکه جواب داد 

احه سفر نموده است، لطفاً بعداًنموده اید، فعلاً خاموش و یا خارج از س شما دایر
 .شوید به تماس

  .دی خودت گپ. ده قصه از او نشو. گم کو: لغمانی بلافاصله گفت

 

Qandahari wrote at 4:25am on August 31st, 2009 
شکم  ایستاده بود وازدست درد) ملی بس(مردی ازبک دربين سرویس شهری 

 وی خارج گردید که با صدای گوز وبيماری شکمش اذیت بود دفعتا باد شدیدی از
همه راکبين ملی بس شروع به خنده های قهقه نمودند وقتی سکوت تا  مرد

 ! مرد رو به راکبين نموده گفت اندازه ی حکمفرما شد
اگه مه گو ميکدم خدا  گوزم ایقه شما ره خنده وشاد ساخت: مرد ازبک گفت

  . ميدانه که شما چقه خوشحال ميشدید

http://www.facebook.com/people/Haseeb-Malikzada/755728089�
http://en-gb.facebook.com/people/Qandahari-Knight/572627628�
http://www.facebook.com/people/Sulaiman-Salehi/1015848536�
http://en-gb.facebook.com/people/Qandahari-Knight/572627628�
http://en-gb.facebook.com/people/Qandahari-Knight/572627628�
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Sulaiman wrote at 4:23am on August 31st, 2009 

شاه ، او را به  شاگرد از معلم تاریخ پرسيد معلم صاحب ار روزی کدام کار ظاهر
 نام بابای ملت ميگویند؟

چهل ساله ی حکومت خود بسيار زنها چون ظاهر شاه در دوره: معلم تاریخ گفت 
 و دختران را دوست

ند نا مشروع او ، او را به نام بابای خود یاد ميکن داشت و امروز همان اولاد های
 که یک واقعيت بسيار

  . تلخ است

 

Qandahari wrote at 4:21am on August 31st, 2009 
دهقانی سوار بر  در نزدیکی یک قریه دید که. مردی بطرف خارج شهر روان بود 

 . تراکتور مگر از کمر به پایين کاملاً برهنه و عریان مشغول کار است
 ؟  داده ، علت آنرا از دهقان پرسيدمرد با دیدن این صحنۀ جالب موترش را توقف

گردنم) شب ( همو شو. هفته پيش یکروز بدون پيراهن کار ميکدم : دهقان گفت 
امروز زنم گفته که بدون تنبان کار کنم ، شاید سامانم . چوب شخ مانده بود  مثل

  !!! شخ شوه هم مثل چوب
 Haseeb wrote at 10:56pm on August 30th, 2009 

  در مسير جلال آباد و کابل مسافرین یک موتر دفتاٌ
 

 بيداد انداختن که خليفه موتر ایستاد کو که یک داد و
 

  افتاد موتر وان گفت نفر از کلکين موتر د بيرون
 

   هيچ چرُت نزنيد کرایه خوده داده بود
 Haseeb wrote at 10:55pm on August 30th, 2009 

 از یک نفر مریض بود به اولاد های خودگفت اگر من مُردم
 

 بيست سال به این طرف تمام نماز های خودرا خواندم
 

 ه بيست سال برایم وضوبرایم ميکنيد به انداز یگانه کاری که
 

   کنيد
 Haseeb wrote at 10:45pm on August 30th, 2009 

 طفل از پدر خود پرسان کرد که در او دنيا در بهشت
 

 هم همرای تو یک جا زندگی ميکند؟ مادرم
 

 باشه ير بچيم اگر اینطورپدر جواب داد که نخ
 

  نيست پس آنجا بهشت
Ah. wrote at 10:24pm on August 30th, 2009

خوردگی  مردی را از وردک به شفاء خانه اوردن داکتر دید که سوختگی و لت
  است

  چی شده چرا سوختگی و لت خوردگیداکتر از پایوازش پرسی که
داکتر صاخب اول اتش گرفته بود ما چيزی برای خواموش کردن پيدا  : پایواز

  بيل اتش را خواموش کردیم اتش را خواموش کردیم نتوانستيم با پشت

 

http://www.facebook.com/people/Ah-Sulaiman/1074180893�
http://www.facebook.com/people/Sulaiman-Salehi/1015848536�
http://en-gb.facebook.com/people/Qandahari-Knight/572627628�
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Ah. wrote at 10:22pm on August 30th, 2009 
 : وردکی مورد

 . هفتادو دو فرشته برای سوال و جواب حاظر شدند
 . دو فرشته سوال ميکرد

  . هفتاد فرشته وردکی را ميفهماند
 Haseeb wrote at 8:32pm on August 30th, 2009 

 آخرین ک کسی را ميخواستند اعدام کنند ازش پرسيدند کهی
 

  گپ ته بگو اجرا ميشه ، گفت خواهر و مادر همو کسی ره
 

  بکنم ....در گردنم پرته ميخواهم که ریسمان
 Haseeb wrote at 3:33am on August 30th, 2009 

Sulaiman Jan take a look at this one you would love it. 
 مهتاب بخورشيد گفت که انسان ها چقدر عجيب هستند

 
 بخاطریکه هر وقت که دل شان شود گفت چرا ؟ گفت

 
  مرتبه یکی در سر دیگه خود بالا ميشوند ما که سال یک

 
   در بام ها بالاسر دسر قرار ميگریم تمام شان دور بين را گرفته

 
  .ميکنم ميشوند که ما چی

  

 Haseeb wrote at 1:46am on August 30th, 2009 
  ميگویند در قندهار عساکر ناتو تصميم گرفتن که

 
  شاملاز اهالی محل را هم در گروپ های خود چند نفر

 
 طالبان مبارزه کنند بسازند تا بتوا نند خوبتر عليه

 
  یک چند روز که گزست جنرال شان دید که از روزیکه

 
  این مردم محل با ایشان یک جای شدند تعداد تلفات شان

 
 علت را از عساکر خود پرسيد یک عسکر جواب زیاد تر شده

 
 همرای ما داد که صاحب شما از روزیکه این مردم

 
   جای ساختين وقتيکه راکت مياید از ترس از اینهایک
 

  پروت نميکنه هيچ کس
 Haseeb wrote at 1:37am on August 30th, 2009 

 نصف شب زن همرای شوهر خود در کار خير
 

  مرد قرار داشتزن د سر شکم مشغول بودند البته
 

 چی ناگهان بچه شان بيدار شد و پرسان کرد که مادر
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 ميکنی د سر شکم پدرم؟ زن وارخطا شده گفت که هيچ

 
  بسيار کلان شده فشارش ميتم که هوایش بچيم شکم پدرت

 
  زحمت نکش هر بر آید وخورد شوه بچه کفت مادر هيچ

 
 صبح که تو از خانه طرف کارميروی دختر همسایه

 
 پُف دوباره لب خود دلب پدرم می ماند و دوباره اید ومي
 

  ميکند
 Haseeb wrote at 1:36am on August 30th, 2009 

 یک آدم خرش گم شده بود هر چی جستجو کرد نيافت
 

 ی دو عاشق ومعشوقميپاليد تا اینکه به پهلو و هرسو
 

  به معشوق ميگفت رسيد که خلوت کرده بودند و عاشق
 

 که من تمام دنيارا در چشمان تو می بينم مردکه یک
 
  خيز زد سر عاشق بيچاره که به لحاظ خدا تو که هرچيزرا در چشم او دفه

 
  است لطفاَ بگو که خرا م در کجا ميبينی

 Haseeb wrote at 12:33am on August 30th, 2009 
  خود در جلال آباد چند تا رفيق ها با هم شيشته بودند یکی به دیگر

 
 گفت که بچيم یک گپ خراب خو بزن که خنده کنيم

 
  تو نافيم د چشم: گفت

 
  رفيقش گفت که این خو معنی نداره

 
 باشد اگر ناف ما در چشم توگفت که 

 
  بود د دهان تو چی خواهد

 Sulaiman wrote at 12:11am on August 30th, 2009 
Man: please give me black color condom shopkeeper: why black color 

condom???? man: my friend’s dead so i want to share the sadness with
his wife tomorrow night  

 Sulaiman wrote at 12:08am on August 30th, 2009 
Q: Why do most women sleep in the afternoon ? A: So that they can 

screw the tired man all night and blame him for poor performance!  
 Ah.wrote at 9:10pm on August 29th, 2009

  دانه یک) گل ها پيش روی تان ( کاکا جان گلا پيش روی تان : مشتری
  گروپ خو برم بته

 گلاپيش روی تان هی گروپ که چيز نجسی نيست خی چرا ميگی که: دوکاندار
  ( گل ها پيش روی تان )
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   تشناب ميشانم برای که مه ای گروپ را ده: مشتری 
 Ahmad wrote at 3:08am on August 29th, 2009 

زن وردکی  ميگویند یک وردکی با خانم خود از سر یک پل تير ميشدند؛ یک دفعه
 نی بيا بریم در کدام:گفته که من در همين جا جواب چای ميکنم، خو وردکی گفته

ر شله شده، باز وردکی برش گفته برو جای دیگر ميکنی، خو زن وردکی بسيا
مه پيره کنم، وردکی هر چی که انتظار کشيده دیده که زنش  خی زود بکو که

؛پرسيده چی ميکنی؟ زنش گفته که بان که کشتی  هيچ جواب چایشه نميکنه
لوده او کشتی نيست عکس کوست  او: تير شوه، یک دفعه وردکی فریاد زده

  افتيده است که سر آب
 Nasir wrote at 1:26am on August 29th, 2009 

در  از یک وردکی پرسيدن که برگر ميفامی چيست؟؟؟؟ وردکی گفت هموی که
   اخریش کاغز مزه ميته ؟؟

 Ah. wrote at 11:08pm on August 28th, 2009 
بهشتی ها چه ز بس غذاهای خراب خورده بودند با هم فکر کردند کهدوزخی ها ا
  خواهند خورد

 را بيبيند دو تن از دوزخی ها بالای دیوار بالا شدند تا بهشتی ها
  دیدند که بهشتی ها غذا های بسيار عالی ميخورند

  های خير است یک کم به ما هم بدهيد : دوزخی صدا کرد
  بهشتی ها قبول نکردند

 مياید است باز شما پشت اب جوش خو خی دومی گفت خيردوز
 

hahahahahahah 
hahahah 

hah  
 Sulaiman wrote at 1:06am on August 27th, 2009 

خيز می زند و برای  کهیک وردکی که تازه استراليا امده بود و کانگرو را می بيند 
خيز می  یک استراليایی می گوید والا ملخ های شما بسيار بزرگ است و زیاد

  زند
 Sulaiman wrote at 1:02am on August 27th, 2009 

 جبهه جنگ
 

احمد شاه از جا ئی عبور  م خان با دوستشروزی در یکی از جبهات جنگ قسي
ميان بادی با  ميکر دند وبرای رفع خستگی کنار رود خانه ای نشستند د ر همين

 صد ای بلنــد از د وستش خارج شــد فــوراً د وستش سنگی برد اشت و د ر
جایی که نشسته بــــود محکم کـــوبيد ـ قسيم گفت صدا را از بين بـــردی حالا د

  باش ـکر از بين بــرد ن بوی همفـ ر
 Sulaiman wrote at 1:01am on August 27th, 2009 

بود که  چند چيزی هنوز نبرداشته. وردکی داخل باغ شد خواست چيزی بدزدد
 رو به. صاحب باغ ميخواهد اورا گرفتارکنددزد متوجه شد که . صاحب باغ اورا دید

 چون دیوار بسيار بلند بود و شخص وارخطا. فرار نهاد خواست از دیوار باغ بالا بپرد
بالاخره دید در کنج محوطه باغ . برای فرار چاره سنجيد نشد. نتوانست بالا شود

 صاحب .ایستاده است به عجله خود را انجا رسانيد و در زیر پای خر خوابيد خری
  !رسيد و گفت بلند شو احمق باغ به او

  .من چوچه خر استم: وردکی گفت 
  .گپ های لوده لوده نزن این خر نر است نه ماده !صاحب باغ گفت بخی

  ميکن خود زندگی) پدر(کرده فعلا با قبله گاه دزد گفت والده ام سالهاست وفات
 Sulaiman wrote at 12:58am on August 27th, 2009 

آرد به مادر خود  مردی به خواستگاری رفته بود، وقتيكه دختر او را از اطاق سيل
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  مادر جان برو تيز جوابش بته: گفت 
  دخترش نميخواهد با او عروسی آند مادرش رفت و به مرد گفت آه

  راچ: مرد پرسيد 
  ميخواهد دخترم يك خانه شخصی: مادر
   تا خانه ميخرم٢خير باشد، برش : مرد 
  ميخواهد  دانه موتر بنز٢دخترم : مادر
   تا ميخرم٤خير باشد، برش : مرد

داشته ...  متر ٣دخترم مردی ميخواهد آه  : مادر ديد آه دگر چاره نيست گفت
  باشد
  ميكنم  مترش را قطع١خير باشد ، : مرد 

 Sulaiman wrote at 12:57am on August 27th, 2009 
سنگی را  در قندهار امریکایی ها طالبان اسير را امتحان ميکردند یک توپ
 دامشانهر ک. برایشان مانده و گفته بود که توپ را وزن کنيد بعدا شوت کنيد

ميامدند وزن ميکردند و شوت ميکردند مگر یک طالب دیگر دورتر ایستاده بود و 
موظف اسيران با خود فکر کرد که این طالب شاید کمی هوشيار . نميکرد شوت

طالب گفت من اینجا ایستاده ام . چرا توپ را شوت نميکنی است ازش پرسيد تو
  کنم مخواهم توپ شوت شده را کله

 
 Sulaiman wrote at 12:52am on August 27th, 2009 

مقصر بودید؟؟؟  کدام تان: وردکی با یک موتر تصادف ميکنه پوليس ميایه ميگه 
  بپرس وردکی ميگه واالله نميدانم من خو خواب بودم از این اقا

 Ah. wrote at 12:44am on August 27th, 2009 
 بزرگترین دروغ دنيا ميدانيد که چی است ؟

گویی مردی قهرمان شد که وقتی نوبتش به دروغ گویی رسيد  در مسابقه دروغ
 . شروع کرد

  بود یک ادم در وردک
   طرف داور مسابقه به عنوان بهترین دروغ انتخاب شددر همين موقع از 

 Sulaiman wrote at 12:42am on August 27th, 2009 
 کسی داخل خانه خود شُد و دید که در بين حولی

 یک گدای گر مانده گی است بوت های کهنه
 مصروف خود گدا در درون خانه به کار خير همرای خانمو 

 گدا از راه کلکين فرار کرد و زن به شوهرخود. است بسيار عصبانی شد
 تو هيچ خوبی را نمی فهمی گدا ی گر بيچاره ميگفت که :گفت

 دیگر استفاده نميکند و به کارش نمی چيز های پاره که شوهر تان
 شوهر تان عطانماید خداوند بهآید خيرات کنيد تا ده برابرش را

  بده من هرچه دیدم چيزی ازین پاره تر نيافتم تا به او
 Sulaiman wrote at 12:40am on August 27th, 2009 

 ن ات..از یک دختر پرسان کردند که چرا ک
 طفل بودم مادرم بيسواد بود وقتیکلان است گفت 

 بجای پودر اطفال از پولی یا بکنگ سودا
  استفاده می کرد نم...در ک

 Sulaiman wrote at 12:40am on August 27th, 2009 
 ربایش رایک آدم هميشه گوشت را خودش ميخورد و شو

 ميداد و ميگفت که بخو که دربين این شوربا به خانم خود
 در شب گوشت بوده خانمش چون بسيار قهر شده بود

 وقتی که ميخواستند بخوابند نيکر خودرا به شوهر خود
 ازین نيکر هرچه ميخواهی بکُن داد وگفت بگير همرای
  بوده ....که در بين این نيکر کو
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 Sulaiman wrote at 12:39am on August 27th, 2009 
 شب یک نفر از اطراف های دور با یک دختر شهری عروسی کرد در

 عروسی جای عروس و داماد را در پُشت بام انداختند صبح که شد داماد از
 عروس

 واب داد که بسيار خوب ازین به بعد هرشبپرسيد که چيطر بودی شو زن ج
 وتو در بام خواب ميکنيم تا در وقتيکه مصروف هستيم من ستاره ها من

 شوهرش جواب داد که نخير این چون شب اول عروسی را حساب نمایم
 فردا شب تو باید خط ها ی ما بود توستاره هارا حساب کردی از

  کن روی قالين را حساب
 Sulaiman wrote at 12:36am on August 27th, 2009 

 ميخواستيم یک مرد به زنش گفت اولاد های ما کلان شدن از این به بعد اگر
 کاری کنيم در شب من بدست پسرم برایت پيغام ميفرستم که امشب کالا

 شویی
 بگو  اماده شوبه هرحال یکروز پيغام فرستاد که برو به مادرتداریيم و تو هم

 خراب که امشب کالا ميشویيم چون زن آماده نبود گفت برو به پدرت بگو ماشين
 است ولی بعد چند لحظه زن تصميم اش را عوض کرد کفت برو به پدرت

 جور شد پسرک نزد پدرخود آمد وپيغام را رسانيد بگو ماشين
 دست جانيم وقت کالا را همرای  مادرت بگو که پدربدرش گفت برو به

  شُست
 Sulaiman wrote at 12:34am on August 27th, 2009 

 از لغمانی پرسان کردند که چرا در شهادت
 ميکنند جواب داد که زن را نصف مرد حساب

  است طریکه زن تنها نصف پاینش قابل قدربخا
 Sulaiman wrote at 12:33am on August 27th, 2009 

 یکی ميرود در معاینه خانه داکتر ، ميگوید داکتر صاحب
 نکنیمریضی دارم اما به شرط که سر من خنده  من یک

 خنده نميکنم درست است داکتر ميگو ید که قول است که
 مریض ميگه که من یک خایه ام بزرگتر از دیگرش هست

 تنبان خود کرده و یکش راکه به اندازه خربوزه بزرگ دست خودرا در
 شروع به خنده نموده مریض بود به داکتر نشان ميدهد داکتر

 مبا عصبانيت ميگوید حالا که خنده کردی من ه
  دهم را بتو نشان نمی کلا نش

 Sulaiman wrote at 12:31am on August 27th, 2009 
 ميگویند در یکی از عمليت های نظامی عساکرء دشمن

 نمودند حتی از مرز عبور کردند و را تعقيب
 نداخته ند یکی از سرباز ها خودراداخل پاکستان شد

 بزمين و سامان خودرا بزمين می شقيد
 کرد که چی صاحب منصب با عصبانيت ازو پرسان

 ميکنی جواب داد که صاحب مه د خاک دشمن
  ميکنم تجاوز

 Sulaiman wrote at 12:30am on August 27th, 2009 
 نامزادی؛ کسی را گفتند که به نظر تو نامزادی چی است؟

 نامزادی مثل ازی است که پدرت برایت گفت
  شوی باسکل بخرد اما نماند که سوار

 Sulaiman wrote at 12:27am on August 27th, 2009 
 

 مردی به زن خود گفت که زن امشب آنقدر احساساتی
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 .کنم) سکس( که ميخواهم همرای گوشهایت هستم
 

 کرشوم زن گفت تو خدا زده ميخواهی که من
 

 شوهرش گفت تو که در بيست سال گنگه نشدی
 

  شدی کر هم نخواهد
 Qandahari wrote at 1:45am on August 26th, 2009 

موجود بودند  همگی دوستان که در آنجا. يک روز ازبک در تنبان خود مرداری کرد
  کدام مريضی-جمع شدند و گفتند او بيادر چرا چی گب است کلان آدم استی 

 چرا -ی ره در تنبان ات کردی  خورد آدم هم نيستی که ايطور مردار-هم نداری 
 کردی؟ ايطور
  شد واالله ميخواست مس کال بتم مگر متاسفانه او کی: ازبک

 Qandahari wrote at 1:41am on August 26th, 2009 
 بخوری ؟  مه چقدر آار آنم که تو:روزی وردکی با عصبانيت به شكمش گفت 

   ميخواهی مه کار کنم تو بخوری ؟: شكمش جواب داد 
 Qandahari wrote at 1:40am on August 26th, 2009 

 ؟ ! شدی) چاق ( او بيادر چی گپ اس چرا ایقه چاغ : اولی 
راستيشه بگویم خودی مام نميفامم چی شده ؟ چند وخت پيش ، داکتر: دومی 
مام از همو وخت. گفته بود باید رژیم بگيرم و دیگه از طرف شو چيزی نخورم  بریم

 . طرف شو چيزی نميخورم مگر بازم روز بروز اینی رقم چاغ شدیم تا حالی از
 طرف شو چيزی نميخوری ؟ واقعاً از: اولی 
خوده سير  حالی دیگه پيش ازیکه تاریک شوه خوب شکم! نی واالله : می دو

  !!! ميکنم ، که مجبور نشوم شو چيزی بخورم
 Qandahari wrote at 1:38am on August 26th, 2009 

مسافرت ميکرد در  (ا خطوط هوایی اریانا( شاالله ایرلاینیک روز یک نفر به طياره ان
 جریان سفر تشنه شد از مهماندار طياره اب خواست استيوردیس دید که اب

 دقيقه در یخچال ماند و برای مسافر اورد 5نيست در یگ گيلالس شاش کرد و 
بارز مسافر تشنه شداز مهماندار طياره که مرد بود این بار اب  چند ساعت بعد

نبود استيورد در یک گيلاس شاش کرد و برای مسا  خواست خوب چون اب بازهم
بيشترچرا یخ بود حالی گرم استيورد گفت  فر اورد مسافر اب را که نوشيد گفت

  .نل بار اول اب چاه بود این بار اب
 Ah.wrote at 10:16pm on August 24th, 2009

 . یک نفر پيش داکتر رفت
  داکتر صاحب کونم درد ميکند: مرد 

  بيار ببينم: داکتر 
 . داکتر ناخونش را در دهن کون شخص گزاشت

  همين جایش : داکتر
  نه کمی داخلتر: مرد 

  داکتر کمی ناخونش را داخل ميکند
  همين جایش : داکتر
  رنه کمی داخلت: مرد 

  داکتر تمام ناخنش را داخل ميکند
  کمی داخلتر : مرد

  داکتر دستش را تا به بند دست داخل ميکند
  کمی باز داخلتر: مرد 

  داکتر تمام دستش را تا به ارنج داخل ميکند
  درد ميکند بله داکتر صاحب همين جا یش: مرد 
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   دیوانه خو چرا نميگویی که گلونم درد ميکند: داکتر 
 Ah. wrote at 10:16pm on August 24th, 2009 

  وردکی یک بادرنگ پيدا ميکند و با خود دعا دعا ميکند
  که برای چی دعا ميکنيد ميگوید که دعا ميکنم که ميپرسن

  باشد داخلش کيله
 Mohammad wrote at 9:04pm on August 17th, 2009 

Part 1  
افغانها از ایران افغانی کارمند  بخاطر اخراج. یک ایرانی یک کارمند افغانی داشت 
 نمی توانيست از کارخانه خارج شود

از ایرانی صاحب کارش می خواست می کشيد و برای خرید نصوار  افغانی نصوار
 . پاکت نصوار از بازار بياورد که برایش همه روزه یک یک

پاکت نصوار برای افغانی برای ایرانی مشکلی شده بود که همه روزه باید یک یک
  بخرد از بازار

 Mohammad wrote at 9:04pm on August 17th, 2009 
Part 2  

دوست ایرانی به او  یک روز ایرانی این مشکل اش را با یک دوست خود گفت
افغانی ببر تا یک  مشوره داد که هر وقت نصوار خریدی انرا ده کونت بزن بعد برای

 این کرد به و ایرانی انرا قبول کرده و شروع. ماه افغانی نصوارش را ترک ميکند 
 کار

ميپرسد  بعداز یک ماه همان دوست ایرانی مياید و از دوستش احوال می گيرد و
 که افغانی نصوارش را ترک کرد ه یا نه
نصوار کشيدن را ترک کرده ) افغانی ( او  ایرانی با خوشهالی می گوید که بله

تا نصوار را ده کون خود  ولی من به عمل نصوار ده کون زدن اغشته شدم
   …… نزنم

 
Mohammad wrote at 4:26am on August 17th, 2009 

 .گدایی درخانه پيره زنی را ميزند
 گوید دقارخدا شوی بازآمدی به گدایی ؟ پيره زن با صدای بلند می

  بيایم؟ تخی دلت اس که به خواستگاری:گدا می گوید
 Padeeda wrote at 2:53am on August 16th, 2009 

خود  شخصی که به انحراف جنسی دچار بود عادت داشت هرجيز را داخل معقد
ه که به دوستی که ازين راز خبر بود روزی از او پرسيد هيچ وقت شد.کند

 بخوری که نه راه پس داشته باشد و نه راه پيش ؟ مشکلی بر
-ن-و-يک روز يک اره چوب بری را داخل ک..نياره خدا روز بد.. دوستش گفت بلی 

  !!!پس نه راه.. داشتم و  نه راه پيش..بند ماند ... م کرده بودم 
 Samim wrote at 2:42am on August 16th, 2009 

 امتخان آانكو
 

شاگردان عزيز به اميد آه سوال ها را  :در پايان امتحان استاد مربوطه گفت آه
 جواب نداشت درست حال آرده باشين آه در بين سوال ها بعض اش

 يك وردآي صدا ميكنه استاد استاد مه تمام اش ره سفيد مانديم خي از اين
   معلوم ميشه آه تمامش را حال آرديم

 Padeedawrote at 2:39am on August 16th, 2009
از قصاب مادرش.دختری در هنگام عروسی از نداشتن پرده بکارت به تشويش بود

از قضا شب عروسی.محل قدری پوست گوسفند گرفت و در محل جا سازی کرد 
افتاد و داماد پرسيد اين چيست ؟ دختر با عشوه و پوست بروی دوشک  اين توته

 مگر شک داری؟..پرده بکارت...است ديگر ناز گفت ؛خوب معلوم
تاپه و مهر ....رسمی است چون خيلی..داماد گفت نه ؛ اصلا شک ندارم 
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  !!!!است شاروالی هم در رويش
 Ramin wrote at 11:57pm on August 15th, 2009 

 بهانه ميگویند یگ طالب در موتر ملی بوس بالا شد وچون دیگه"
 که شما که هميشه روز تا شام موتر درایف:نيافت به موتروان گفت 

 چی طور ميفهمی که اولاد های شما از خود تان است ميکنيد
 نه نيستی؟خا وحرامی نيست در حاليکه هيچ در

 سه وقتی اولاد های ما بدنيا ميایند تا مدت دو یا: موتروان گفت
 سال صبر ميکنيم اگر چهره شان رقم ما بود خوب اگر نبود

  "پاکستان تا طالب شوه روانش ميکنيم
 Ah. wrote at 9:54pm on August 14th, 2009 

 بزرگترین دروغ دنيا ميدانيد که چی است ؟
گویی مردی قهرمان شد که وقتی نوبتش به دروغ گویی رسيد  در مسابقه دروغ

 . شروع کرد
  بود یک ادم در وردک

   در همين موقع از طرف داور مسابقه به عنوان بهترین دروغ انتخاب شد
 Ah. wrote at 9:53pm on August 14th, 2009 

 . یک نفر پيش داکتر رفت
  داکتر صاحب کونم درد ميکند: مرد 

  بيار ببينم: داکتر 
 . داکتر ناخونش را در دهن کون شخص گزاشت

  همين جایش : داکتر
  نه کمی داخلتر: مرد 

   ميکندداکتر کمی ناخونش را داخل
  همين جایش : داکتر
  نه کمی داخلتر: مرد 

  داکتر تمام ناخنش را داخل ميکند
  کمی داخلتر : مرد

  داکتر دستش را تا به بند دست داخل ميکند
  کمی باز داخلتر: مرد 

  داکتر تمام دستش را تا به ارنج داخل ميکند
  درد ميکند بله داکتر صاحب همين جا یش: مرد 

   انه خو چرا نميگویی که گلونم درد ميکنددیو: داکتر 
 Ramin wrote at 11:50am on August 14th, 2009 

 :جهيز قندهاریها
آبسرد آون، شيردآغكون، چاي صافكون،  آبگرمكون ،: جهيزیه قندهاریها اینها اند

 <<<سربازآون، گوش پاک کون  آون، مخلوط آون، روغن داغ آون،روغن سرخ
 :جشنواره فيلمهای تلویزیون قندهار

 وحشتناک بنام کون خور فلم
 فلم سکسی بنام کون لچ
 فلم جنگی بنام کون پاره

 تخيلی بنام پسری با کون بی سوراخ فلم
 :فلم مستند بنام شهر کونها

 ردپای کون فلم پوليسی بنام
 نام کون سفيدفلم کمدی ب

 داری فلم خانوادگی بنام پسرم عجب کونی
 فلم عشقی بنام تنها کون کافی نيست
  ميارود فلم عاطفی بنام کون خوشبختی بار

 Aziz wrote at 6:40am on August 13th, 2009 
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 جداً معذرت  سال21ل چشم پاره شدن، از اطفال زیر سن بدلي! خبردار - 18 +
  بنویسيد می شود پخش کرد18اگر کمتر از : سوال 

 
 پایين خو بلکل نی از هژده: جواب 

  بين هژده و بيست و یک اگر واسطه داشته باشه یا رشوت بته ميشه
  کشمير از بيست و یک به بالا آزاد

 Karim wrote at 6:16am on August 13th, 2009 
please don't write repeated joks try 2 write new joks ^o^  

 Abdul wrote at 1:15am on August 13th, 2009 
. اولاد نمی شود داکتر صاحب خانه زنم. یکنفر قندهاری نزد داکتر آمده و گفت

داکتر پرسيد داکتر پرسيد؟ که آیا خود را معاینه کرده ای؟ قندهاری جواب داد بلی
 آیا تکليف ندارید؟ قندهاری جواب داد نه

را معاینه کرده است؟ قندهاری جواب داد که نمی  داکتر پرسيد آیا زن شما خود
. داکتر گفت بلی بياورش تا معاینه شود .اگر ضرورت است که بخواهم اش. دانم 

عبدل خالقه بچيم دلته راشه  عبدل خالقه. بيرون صدا زده گفت" قندهاری فورا
  وکره چه داکتر معاینه

 Abdul wrote at 1:08am on August 13th, 2009 
اندازه بيتاب  به. شاه جهان چند شبی شده بود که با زنش کار خير نه کرده بود

برای  چون زنش در حالت هيز قرار داشت. شده و از زنش تقاضای کار خير را کرد 
ميچکد از برگ گل آب انار شاه . شاه من امشب مرا معذور دار: شاه جهان گفت

  من در عشق من عزری مخوا شير من خون ميخورد در وقتجان: گفت  جهان
  شکار

 Abdul wrote at 12:55am on August 13th, 2009 
معشوقه اش  از" در همين اثنا.پسری با یک دختر جوان در موترش سفر ميکرد

ه عزیزم مرا دوست داری؟ دختر گفت بلی به یک شرط که یک پرسان کرد ک
دختر گفت اگر یک دسته . موتر وانی کرده ميتوانی؟ بچه گفت که ميتوانم  دسته

  کن بينی ات را پاک" ميتوانی خو کدی دست دیگرت لطفا موتر وانی کرده
 Sayed wrote at 12:28am on August 13th, 2009 

Please don't try to write repeated jokes!  
 

Thanks everybody. 
 

Love you all.  
 Ramin wrote at 12:08am on August 13th, 2009 

 ميگویند گدام آدم مریض بود و در حالت بسيار خراب
 

  خود گفت که بچيم اگر من مُردم تو در روز به پسر
 

 پدرم ایدس فاتحه به حضور تمام مردم بگو که
 

 داشت بچه او پرسيد که چرا؟ جواب داد که بخاطریکه
 
 ازمن بعد
 

  یند همسایه ها د جان بو بو یت نيا
 Ramin wrote at 12:06am on August 13th, 2009 

 کثافات کدام آدم در خارج هيچ کار نيافت یک موتر تخليه چاه
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  و برای تبليغ بالای موتر نوشته بود که .خرید
 

  شماست رزق ما در کون
 Behroz wrote at 11:38pm on August 12th, 2009 

کم شور  یک جاپانی بسيار هوشيار بود امریکایی ها ميخواستند که عقل او
 بلاخره جراحی کردند و مغز او را نصف کردند بعداً دیدند که هنوز هم هوشيار

مکمل کشيدند و گو پر کدن وقتی به است بعداً جراحی دیگر کردند و مغز او را 
 بيخی جاپانی یادش رفت و پشتو شروع" زه چيره یم"به داکتر گفت  هوش آمد

  کرد
 Ah. wrote at 10:34pm on August 12th, 2009 

1st Part 
 

  گوید شود و به فروشند مییک وردکی داخل یک دوکان می 
  بادر قيمت این تلویزیون چند است

  دوکاندار ميپر سد بيادر وردکی هستی
 ميرود و با لباس شيک و پاک بر ميگردد و. وردکی قهر می شود و از دوکان بيرون 

 . باز ميپرسيد بيادر این تلویزیون قيمتش چند است
  وردک هستی دوکاندار باز ميپرسد بيادر از

 Ah. wrote at 10:34pm on August 12th, 2009 
2nd Part 

 
مدت سه سال اروپا می رود تا  وردکی باز قهر می شود که باز شناخت می رودو

 . تغير لباس طرز گفتار و همه و همه اش دهد
 و ميپرسد باز همان دوکاندار می گوید که وردکی سه سال می اید وقت بعداز
  هستی

 از حد بيشتر قهر می شود و ميپرسد که شما از کجا مرا شناختيد وردکی این بار
 

بيادر این را که شما می گویيد تلویزین این تلویزیون نيست  دوکاندار می گوید
  است ماشين کالا شویی

 Ah. wrote at 9:22pm on August 11th, 2009 
 ميکند زن یک لباس را انتخاب. یک زن برای خرید لباس به دوکان ميرود 
 و به دوکاندار می کوید چون من پول ندارم

 از بجای پول من برایت یک بار
  عقب می دهم

 بدهد اید از پيش رویدوکاندار قبول نمی کند و می گوید که ب
  زن هم اسرار می کند که نه از پشت بکن از پيش نميشه

  دارد تا از پيش بکند ولی دوکاندار اسرار
  بلاخره زن ميپرسد که از پشت چی نقص برای تو دارد

  دوکاندار می گوید اگر از پش بکنم خو سر قيمت ان می شود
 
 

Ah. wrote at 9:21pm on August 11th, 2009 
  وردکی

خوابيد و یک کمپل را هم روی  شب هنگام شخصی در وسط سرک یک دوشک را پهن کرد و
  خود کشيد پوليس امد و از او پرسيد

  ؟ بيادر وردکی هستی
  شخص از زیر کمپل جواب داد
  .  می شودچرا؟ از زیر کمپل هم معلوم
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 Abdul wrote at 3:21am on August 11th, 2009 
و . باز است  دید یکی از اطاق های داکتر. پير زنی به کلينيک عمومی داخل شد 

 تر برایش گفت کهداک. زن داخل اطاق شد . داکتر مصروف دیدن مریض ميباشد
داکتر بعد از معاینه پرسان کرد که . همشيره روی تخت بخوابيد و تنبان را بکشيد

. جواب داد که داکتر صاحب دندانم" جان کجای شما درد ميکند؟ زن فورا بی بی
پس چرا از اول نگفتی و در اطاق ولادی و نسائی آمدی؟ زن  داکتر پرسان کرد

ميپالی مه فکر کردم که ریشه اش را از زیر.صاحب  جواب داد مه چه ميدانم داکتر  
 Abdul wrote at 3:11am on August 11th, 2009 

بودند که در همين  و انتظار نمایش. دو دوست افغانی در امریکا به یک تياتر رفتند
به  به دوست خود گفت عزیزم من ميروم.از آنها را سخت گو گرفتیکی " اثنا

تشناب اگر کدام پارچه تمثيلی جالب تير شد خو قصه کنی؟ وی بيرون رفت هر 
داخل " فلهذا یک جای خالی را یافت فورا. ها را پاليد تشناب را نيافت  قدر لوحه

از رفيق . برگشتکون را کدی پرده پاک کرده دو باره داخل سالون  شد گو کرد و
 صحنه جالب تير شده ؟ اش پرسيد؟ آیا کدام

گوی خود را  چپ باش بچيم همين حالا یکنفر به سر ستيژ آمده. رفيق اش گفت 
  رفت کرد و بعداز خلاص شدن کون خود را کدی پرده پاک کرده

 Abdul wrote at 2:43am on August 11th, 2009 
خواست باوی  در یکی از روز ها یک جوان مقبول و قشنگ دختری را پيدا کرده و

 فلهذا هر طرف را دید جای خالی نيافت بدین ترتيب در زیر یک. عشق بازی کند
بعد از چند دقيقه اشپلاق . و شروع به کردن شدند. موتر هر دو داخل شدند 

شده و گفت که شما جریمه هستيد؟ جوان گفت مگر چرا؟ من خو  يک زدهتراف
اول اینکه اگر . شما به سه حالت جریمه هستيد ترافيک گفت. مستری هستم 

را کشيده اید؟ دوم اینکه  شما مستری هستيد پس چراعوض پراهن پطلون
  .اینکه کو موتر و سوم. مستری زیر موتر چپه ميخوابد نه بالای دختر کسی

 Abdul wrote at 2:33am on August 11th, 2009 
کوزه را دید که .ندارد زیاد تشنه بود جک را دید که آب. در خانه شخصی دزد رفت 

د آب است دول دی به هر حال سر چاه رفت. یخچال را دید که آب ندارد. آب ندارد
شوهر باهم  و در را باز کرد که زن و.به اندازه قهر دوباره داخل خانه شد.ندارد

 .عزیزم امشب آنطور کوس برایت بدهم که دو لک قيمت داشته باشد: ميگویند
. شوهرش ميگوید که عزیزم آنطور کوس ات کنم که سه لک قيمت داشته باشد

 پنج لک را تاو و بالا ميشوید یک دول ميزند که کوس مادر ها شب صدا" دزد فورا
  بخرید چاه

 Abdul wrote at 2:26am on August 11th, 2009 
که  به اندازه از زندگی خسته شده بود و خواست. شخصی یک دست داشت 

از آنجا متوجه . ششم تا خود را از انجا بی اندازدرفت به منزل . خود کشی کند
از خودکشی " فورا. در پائين شد که رقص ميکند و دو دست ندارد شخصی

و گفت که. نزدیک وی شد. که از شخصی مذکور بپرسد منصرف شده و پائين آمد
یک دست نداشتم و خود کشی ميکردم  من. شما مرا از خود کشی نجات دادید

جواب داد که " دفعتا دو دست ندارید و ميرقصيد شخصی مذکورو بيبن که شما 
  هستم و من به تکليف.من نمی رقصم بلکه کونم ميخارد

 Ah. wrote at 1:39am on August 11th, 2009 
  لا رفتروزی سه دختر برای یاد گرفتن نماز نزد م

  نستعين ایا ک: ملا 
  ایا ک نستغينا: دخترا 

دخترا هرسه بار گفتن که ایاک  سه با ر تکرار کردکه ایاک نستعين ولی: ملا 
  نستغينا

 نستکوسسسسسسا ایاک) : عصبانی شده : ( ملا 
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hahahahahaah 
hahahaha 

hah  
 Ah. wrote at 1:16am on August 11th, 2009 

  بود یک نفر از قندار امده بود دوستش ازش پرسيد که در راه چی خبرا
 نفر اولی گفت در راه دعا کو که طالبا گيرت نکنه اگه که گير کنه اول

  ميکنه بعد ميکشد خوب
   اخخخخخ که کشتنش که نمی بود: دومی 

 Ah. wrote at 1:04am on August 11th, 2009 
Wardaki: Chi gap ast bradar? Chura eqa preshan asten? 

Paghmani: Khanume khod mepalem, namefamem kuja raft. 
Wardaki: Khanume ma ham gum ast, chand daqa pesh hamrayem bud. 

Paghmani: Chi raqam ast khanume shuma? Shayad bare yake dega 
komak shawem? 

Wardaki: Qade beland dara, moi-e daraz wa siya, chashmaye sabz. Az 
shuma? 

Paghmani: Khanume mara chi mekoni bachesh, bia ke az tura paida 
konem.   

 Qandahari wrote at 11:48pm on August 10th, 2009 
 : معلم ریاضی به شاگردانش گفت

 
a = b 
b = c 
 a = c پس

 
 : یکی از شاگردانش گفت
 . من شما را دوست دارم
 . دارید شما دخترتان را دوست

   .  دارمپس من دخترتان را دوست
 Qandahari wrote at 11:42pm on August 10th, 2009 

 . مودبانه بزن) دشنام ( یک دو : فتح 
 .چشمت نافم ده: قدوس 

 ای دیگه چه قسم دو اس ؟: فتح 
  اس ( دهنت( کيرم ده دانت  لومداروختی نافم ده چشمت باشه مع: قدوس 

 Qandahari wrote at 11:36pm on August 10th, 2009 
 نوشته کدی ؟ وقت مرگت اس آیا وصيت نامه خوده: عزرائيل به یک کاکو ميگه 

  بگيریشه م ، خم شو از زیر فرشنوشته کدی! آه : کاکو ميگه 
 Qandahari wrote at 11:25pm on August 10th, 2009 

 .بگذارند در شهری به تمام پليس ها اعلام کرده بودند که همه باید ریش
 تو چرا ریش نگذاشتی ؟: از یک پوليس هزاره گی می پرسند 

  .هستم مه پوليس مخفی: خودرا پایين کشيده ميگوید  پوليس پطلون
 Qandahari wrote at 11:15pm on August 10th, 2009 

  چند ميشه ؟5 + 5: معلم ریاضی از شاگردش پرسيد 
 11: از چند لحظه فكر و سنجش دفعتاً گفت  اگردش بعدش

پطلونت بکش ، دوباره همرای انگشت  احمق دست هایته از جيب: معلم گفت 
  بشمار هایت

 Qandahari wrote at 11:14pm on August 10th, 2009 
 ؟ چپ یا راست: کتر موقع تطبيق پيچکاری از مریض می پرسد دا
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نه . تره به سر مادرت قسم که چيزی ماره سياسی نساز! داکتر صاحب : مریض 
  همو وسط بهتر اس. راست  چپ نه

 Ah. wrote at 9:42pm on August 10th, 2009 
A Wardaki made it to Jeopardy Game show. The host said: A round 

object, sometimes white, sometimes brown. Wardaki rang the bell; I 
know I know he said, it’s a Butt! No said the host, it’s an Egg.  

 Ah. wrote at 9:41pm on August 10th, 2009 
A man was buying a sheep, he was checking the sheep's stomach, teeth, 

ears and eyes. A boy asked his dad: what is that man doing? Dad 
responded: He is making sure the sheep is healthy and is buying it. A 
few days later the boy ran out of the Doctors office to his dad saying: 

Daddy Daddy, the doctor is buying Mom  
 Qandahari wrote at 2:30am on August 10th, 2009 

رفته و کوس   هزاره وقتی وارد منزل شد ، دید که زنش پهلوی کلکين بخوابمرد
کوس  دفعتاً کلاه خودرا از سر برداشته بروی. اش از دور آشکار و هویدا است 

چند لحظه بعد وقتی پسرش از مکتب آمد ، بمجرد دیدن آن . زنش گذاشت 
وای آته ام !!! ت رفت وای آته ام از دس: شيون را براه انداخته گفت  صحنه ناله و
  !!! ای رقم که داخل شده حتماً ده اونجه خفک شده و مُرده !!! از دست رفت

 Qandahari wrote at 2:22am on August 10th, 2009 
بيادر خودت  : اولی پرسيد. ار ميکردنددو مرد در تشناب سينما بطور ایستاده ادر

 از فراه هستی ؟
 بلی ، خيریت خو اس ؟: دومی گفت 

 ! دوران طفوليت ، خودیته هم پيش داکتر دل آغا ختنه کدن حتماً ده: اولی 
 از کجا ميفامی ؟ خودت! بلی ! بلی : دومی 
کج ميکد ،  از خاطریکه داکتر دل آغا عادت داشت هرکسی ره که ختنه: اولی 

خودت هم حالی بيخی! باز وختی که کلان ميشدن کج شاش ميکدن . می بُرید 
  !!! روی بوتهای مه شاش کدی ده

 Qandahari wrote at 2:18am on August 10th, 2009 
مه پلنگه می ! مه شيره می خورم: زده ، ميگفت خری در جنگل با آواز بلند چيغ 

 ... مه! مه گرگه می خورم ! خورم 
 . غُـرید و نعره کشيد درین وقت ناگهان شيری از گوشه ای

وقتها گو  و بسياری: خر که سخت ترسيده بود ، با عجله و وارخطایی گفت 
  !!! ميخورم) گُـه ( 
 
 

Qandahari wrote at 2:12am on August 10th, 2009 
 ميتانی ؟ از یک تا ده به انگليسی شمرده: به یک ملای قندهاری ميگویند 

  ... باالله سکس ون ، تو ، تری ، فور ، فایف ، نعوذً ! مشکلی نيس : شخص مذهبی ميگه 
 Qandahari wrote at 2:11am on August 10th, 2009 

 ؟ اگه خنک خورده باشی چی آار می آنی: از یک ترکمن پرسيدند 
 . نزديك بخاری ميشينم: گفت 

 آار می آنی ؟ اگه بسيار خنک خورده باشی چی: بار دوم پرسيدند 
 .  بخاری خوده می چسپانمبه: گفت 

بسيار ، بسيار خنک خورده باشی باز ده او وخت  خی اگه: بار سوم پرسيدند 
 چی آار می آنی ؟

  !!! دیگه ده او صورت ناچار بخاری ره روشن می کنم معلومدار: گفت 
 Qandahari wrote at 2:04am on August 10th, 2009 

  شاهراه قندهار
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تابلو نصب کرده که نوشته  در سرک عمومی که به قندهار وارد ميشوی یک
  است دیر گائيدن کون بهتر از هرگز نکردن: است

 Alhaaj Khalid wrote at 1:40am on August 10th, 2009 
مقبول  یک وردکی ده کليسا شيشته بوده یک دفعه متوجه شده که یک دختر

داخل شده وردکی دویده دویده ده پشت مجسمه عيسی پت شده دختر آمده و 
به تقاضا که یا عيسی مسيح خدا برای مه قافه داد، پول داد،  شروع کرده

از خداوند گذارش کن که یک شوهر خوب هم ده . . .. .. . .. . خانواده خوب داده
مجسمه بيرون برامده و صدا ميزنه که نکو عيسی  وردکی از پشت.....نصيبم کنه

  ميرم تيله نکو خودم
 Alhaaj Khalid wrote at 1:36am on August 10th, 2009 

شب  یک وردکی همرای زنش جنگ کرده می باشه و گپ نمی زنه خلاصه زنش
صبح . به شوهرش ده کاغذ یک پيام ميماند که مره شش صبح از خواب بيدار کن

بجه ميخيزه ميبينه که شوهرش برش یک یاداشت مانده که بخيز او زنکه زنکه ده
  است خر که ساعت شش صبح

 Alhaaj Khalid wrote at 1:33am on August 10th, 2009 
بالام : ميپرسه یك بابايي رو تو قزوين ميندازن زندان، روز اول هم سلوليش ازش

هيچ وقت  نه آقا اين حرفا چيه؟ من: يارو ميگه! جان، بچه آردي افتادي اين تو؟
 نه: باز يارو ميگه! خوب پس حتما اوا آردي؟: قزوينيه ميگه! همچي آاري نميكنم
آقاي عزيز عفت: يارو ميگه! نكنه پيرمرد آردي؟: قزوينيه ميگه! برادر، چي ميگي؟

: قزوينيه ميگه! داشته باش، اين حرفا يعني چي، من جرمم سياسيه آلام
  !!!آردي فهميدم، رئيسجمهور بالام جان! آهــان

 Alhaaj Khalid wrote at 1:32am on August 10th, 2009 
کده که  یک وردکی با نفریش ده کوه بالا ميشدن یک دفعه طالب آمده پرسان

ی ميگه مه کوهنورد شما ایجه چه ميکنين تو کی استی این زن کی است وردک
که آمدم ای زن اميجه بود از خودش پرسان کو که کی است شاید  استم من

  باشد کوس کوهی
 Alhaaj Khalid wrote at 1:30am on August 10th, 2009 

به خالش  ره رو ميبينه، آيرخره رو نشون ميدهچهه با خالش ميره بيرون يه خ
 فردا بچهه با باباش ميره. هيچي عزيزم بيا بريم: اين چيه؟ خالش ميگه: ميگه

 اين: بابا، اين چيه؟ باباش ميگه: بيرون بازم آير خره رو ميبينه به با باباش ميگه
اي آخه بر: پس چرا خاله گفت هيچي نيست؟ باباش ميگه: بچهه ميگه. آير خره
  !!!هيچي نيست خالت اين

 Alhaaj Khalid wrote at 1:29am on August 10th, 2009 
که نی پش  از یک وردکی پرسان کردن که تا حالی ده ایتو کدام حالت افتادی

  .بود دفه اره د کونم درامدهرفته بتانی و نه پس گفت بلی یک 
 Alhaaj Khalid wrote at 1:05am on August 10th, 2009 

  فرها در قندهار رومان عشقی جدید به طبع رسيد بنام خسرو
 Alhaaj Khalid wrote at 1:04am on August 10th, 2009 

زن چيت  ميخانه ميگه آلت تناسلی.. حل ميکرده ) پزل(وردکی با رفقش جدول 
که دو حرف است رفيقش ميگه عمودی یا افقی ميگه افقی ميگه خو لوده تو 

  وی ی ی" لب"نمی فامی  امقه را
 Alhaaj Khalid wrote at 1:01am on August 10th, 2009 

نامت چيست  یک بيادر هزارگی ما فلم جميز باند ره ميبينه از پرسان ميکنن که
  باقر....قر..... ميگه

 Alhaaj Khalid wrote at 12:59am on August 10th, 2009 
  مانده وردکی ده جيب خود دست ميزنه ميگه ای کير خر ره این جا کی

 Alhaaj Khalid wrote at 12:58am on August 10th, 2009 
که بی غيرت تو  یک لغمانی خانه ميایه یک دفعه زنش داد ویدا و گریان را مندازه
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 هيچ غيرت نداری مره ده سر سرک یک نفر گایيد لغمانی هم به غيرتش بر
ميخوره ميگه تو بيا برم نشانش بتی که می ده کونش چوب ره ميزنم یا نی زنش

یک شخ بروت ترکاری فروش ميگه اینی است لغمانی که ميبينه  ميبریش پيش
 خو دیوانه است تابه حالی مره هم چند دفعه زورش نمی کشه ميگه بابا ای

  گایيده
 Alhaaj Khalid wrote at 12:55am on August 10th, 2009 

کابلی ها به . . .دوتا کابلی ها می خواستن دوتا پنجشيری ها را آزار بتن
 پنجشيری ها ميگن که شما کشيدن رسم کس را یاد دارین پنجشيری ها ميگن

خو خلاصه پنجشيری ها هم یک رسم کس ره ميکشن یک " ان بيادر یادریم"
ی ها کوس کش بخنده ميشن ميگن ما شنيده بودیم که پنجشير دفعه کابلی ها

ی ها هم ميگند که ما هم شنيده بودیم که  هستند مگم حالی دیدیم پنجشير
  دیدیم کابلی ها به کس نه نی شان ميخندند حالی

 Alhaaj Khalid wrote at 12:50am on August 10th, 2009 
قنداری  یک قندهاری عروسی کرده و زمانيکه وقت زفاف ميرسه تمام رفيق های

در برون خانه از خوشه رقس و باز ی و شور شيدار ميندازن چون عروسی بوده 
قندهاری از کلکين کلی خوده ميکشه صدا ميزنه یک عمر کون گایيدیم  دیگه،

  کنينن کوس گير ما آمده کلی دنيا ره خبر کس نفهميد آلی که یک
 Ah. wrote at 11:34pm on August 9th, 2009
Three older men were talking about their new brides, the first one said 
My new wife is a great tea drinker, she drinks 20 cups of hot tea a day. 
The 2nd man said: My wife drops the tea into the teapot and drinks it 
straight from the kittle. The 3rd man said, my wife drinks a gallon of 
water then eats a handful of dry tea then sits on fire to boil.  

 Alhaaj Khalid wrote at 3:17am on August 9th, 2009 
ميگه مه  از یک وردکی پرسان می کنن که شما با چه صندی وارد مکتب شدین

  استم افتخار ميکنم که بچه سه شهيد
 Alhaaj Khalid wrote at 3:03am on August 9th, 2009 

آاروان داشتيم  يك جمعي تعريف ميكرده آه آره ما بايارو سبيل آلفته داشته تو 
ميكنه  بعد نگاه! ميرفتيم، يه دفعه راهزنا ريختن همه ملت رو يا آشتن يا آردن
البته ما رو : مي بينه بقيه دارند چپ چپ نگاش مي آنند، برميگرده ميگه

   !!!آشتن
 Alhaaj Khalid wrote at 3:02am on August 9th, 2009 

دختره روي  .توي يكي از پارآهاي اصفهان، يك دختر وپسري خلوت آرده بودن
 پسره ميگه بيا ماچش آنم. اينجام درد ميكوند: پيشونيشو اشاره ميكنه، ميگه

باره دختره دست دو. آخيش خوب شد: ماچ ميكنه و دختره ميگه. خوب شه
. باز پسره ماچ ميكنه و خوب ميشه. اينجام درد مي آوند: ميگه ميگذاره رو لپش

تا پسره ميخواد ماچ آنه تا خوب شه . ميرسن به لب دختره همينجور ميرن جلو تا
دادا، اگه ماچت شفا ميدد : سرشو بلند ميكنه ميگه يهو باغبونه از پشت بوته ها
  !بكون فكري به حالش وند، يهاين بواسير ما هم درد ميك

 
Alhaaj Khalid wrote at 2:43am on August 9th, 2009 

  ميگه کوس نه نيت وردکی ره ميگن که یک جمله بگو که ده او کير بکار رفته باشه
 Alhaaj Khalid wrote at 2:38am on August 9th, 2009 

خيلي چاق بوده،  دم خوره با پسرش رفته بودن آدم شكار آنن، يه زنه رو ميبينن
نمي  نه اين همش چربيه، به درد: پسره ميگه بابا اينو بخوريم؟ باباهه ميگه

بابا : يرن تا به يه زنه لاغره ميرسن، پسره گرسنش شده بوده، ميگهم. خوره
دوباره راه . نه بابا اين خيلي لاغره فايده نداره: اينو بخوريم؟ باباهه ميگه جون

پسره ديگه داشته از . بعد از يك مدتي ميرسند به يه زنه خوشگلِ باحال ميفتند،

http://www.facebook.com/people/Ah-Sulaiman/1074180893�
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نه پسرم، : خوريم؟ باباش ميگهبابا جون ديگه اينو ب: ميرفته، ميگه گشنگي ضعف
   !!!مامانو ميخوريم اينو ميبريم خونه،

 Alhaaj Khalid wrote at 2:35am on August 9th, 2009 
در ضمن هو آرمانشاه رسم بوده آه شب عروسي يه ويلنزن مياوردن آه دم حجل

 يك بار عروسي يك. اينكه عروس و داماد آارشونو ميكنن، يه آهنگ آروم بزنه
بابايي بوده، خلاصه عروس و داماد ميرن تو حجله مشغول ميشند و جناب ويلنزن 

بعد يهو ويلن زنه يادش مياد . اتاق بغلي شروع ميكنه يه اهنگ آروم ميزنه هم تو
بره، شروع ميكنه يه آهنگ تند ميزه آه زود و بايد يه جا ديگه هم  آه ديرش شده

آه داشته تند تند ميزده، يهو داماد خيس عرق مياد بيرون،  همينجور. تموم شه 
  !!شد؟ خوب! مُرد: نفس زنان ميگه

 Alhaaj Khalid wrote at 2:33am on August 9th, 2009 
  وردکی ره ميگن که به کریستال جمله بساز ميگه که
MY KER IS TALL  

 Alhaaj Khalid wrote at 2:30am on August 9th, 2009 
part 1 

ميگيردش، ميگه يه لب بده تا  هم يكييك زنه از طبقه دوازدهم ميفته، طبقه ن
. يارو هم ولش ميكنه  !نمي خوام، ترجيح ميدم بميرم! نه: زنه ميگه. نجاتت بدم

. نجاتت بدم يه دور بده تا: بعد ميرسه طبقه هفتم، يكي ديگه ميگيردش، ميگه
پنجم به طبقه. يارو هم ولش ميكنه! نه، ولم آن مگه من جندم؟: زنه دوباره ميگه

    رسه، يكي ديگهآه مي
 Alhaaj Khalid wrote at 2:30am on August 9th, 2009 

part 2 
زنه ميگه نه، يارو هم  بازم. ميگيردش، بهش ميگه اگه ساك بزني نجاتت ميدم

 مي رسه طبقه سوم، يك. ولش ميكنه
. ميگه اين دفعه اگه ولم آنه ديگه آارم تمومه رآه ميگيردش، زنه با خودشت

تو رو خدا ! آون ميدم، ساك ميزنم هر چي بخواي بهت ميدم، لب ميدم،: ميگه
   !!جــنــده زنيكه! گمشو: ترآه هم هولش ميده ميگه. منو نجات بده

 Alhaaj Khalid wrote at 2:18am on August 9th, 2009 
چرا  را ميرفته کدام کس پرسانش کده که) پشت سرکایی(یک وردکی سر چپه 

  استی ایتو راه ميری مگه پدرم گفته که از پشت سر شاه رخ خان واری
 Alhaaj Khalid wrote at 2:13am on August 9th, 2009 

ابراهيم جان  یک لغمانی ره هر روز دکاندار پيش خانيشان ميگفت چطور استی
 بلاخره یک دوهفته اموتو تير شده و ای لغمانی بتنگ شده به زنش. بی غيرت

ن ای دکاندار پيش خانه مره گفته که مکه نمی باشم تو ده خانه چی ميکنی چو
غيرت می گه زنش برش ميگه که تو تيرته بيار اوره زور ميته که تره  هر روز بی

بلاخره صبح که ميشه دکاندار برش ميگه چطور استی ابراهيم  .واری زن نداره
  واز جان بی غيرت دان

 Alhaaj Khalid wrote at 2:03am on August 9th, 2009 
مادرم جای  بچی قندهاری صبح ميخيزه از پدر خود پرسان می کنه که پدر شب

 ميرفت پدرش ميگه نی بچيم چرا بچه ميگه خی چرا ميگفتی که برگرد عزیزم
  برگرد

 Alhaaj Khalid wrote at 2:00am on August 9th, 2009 
یک  وردکی ميخواسته خود کشی کنه یک مرمی به کلی خود ميزنه بعد از

ساعت ميمره تمام دانشمندان کشور ها جمع ميشند که تحقيق کنند که چرا 
ساعت مرمی پشت مرده بلاخره به ای نتيجه می رسند که دمی یک  ایقه دیر

  کليش مغز وردکی ميگشده ده داخل
 Alhaaj Khalidwrote at 1:56am on August 9th, 2009

گفته که مادر  یک مادر وردکی به بچيش لالایی ميخوانده بعد از یک چند دقه بچه

http://www.facebook.com/people/Alhaaj-Khalid-Walid/761635007�
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  بخوابم که می خوایمچپ باش 
 Alhaaj Khalid wrote at 1:54am on August 9th, 2009 

part 2 
حال ميكنه و آبش مياد  يارو ميره آس مصنوعي ميخره ، ميبره خونه ، دو سه بار

. دستگاهه ول نميكرده  نه نميشه ، هر آار ميكنه آه، بعد ميخواد در بياره ميبي
چه !)آه) اين آس مصنوعي شما!) آه(آقا : زنگ ميزنه به شرآت سازنده ميگه

 طرف. يارو ميگه اون دآمه قرمز رو بزن خاموش ميشه! ميشه؟!)آااه(جور خاموش 
   (!آه(زدم ولي !)آه: (ميگه 

 Alhaaj Khalid wrote at 1:54am on August 9th, 2009 
part one 

!) آه(زدم ولي !) آه: (ميگه طرف. يارو ميگه خوب آبيه رو بزن)! آه(خاموش نشد
اين دستگاه شما  ببخشيد شماره سريال: بعد يارو ميپرسه)! آااه(خاموش نشد

آقا شما  :يارو ميگه. صدوسي و دو !) آآه(چهارده !) آه: (هچيه؟ مرده جواب ميد
اشتباه بردين، ايني آه شما خريدين شير دوش هفده ليتريه، تا هفده ليتر 

  !!!ول نميكنه ندوشه
 Ah. wrote at 1:50am on August 9th, 2009 

There was a competition whoever could kill the big bad bear would get
to marry the beautiful Princess. Everyone went to the cave and was 

eaten by the bear. Mulla Nasruddin went to the cave and came back out
and said: I have married the Bear, who do I kill?  

 Alhaaj Khalid wrote at 1:48am on August 9th, 2009 
ببين: بهش ميگن روز اول. يارو ازون سيگارياي خفن بوده، ميفته زندون، حبس ابد

. بديم ما حال و حوصله نداريم هر ساعت دقيقه خورده فرمايشات تورو انجام
 همين الان ميگي چي مي خواي، ما برات مياريم، بعد در سلولتو مي بنديم تا ده

 500ميرن براش ! گار مي خواممن فقط سي! ســيــگــار:يارو ميگه. سال ديگه
 سال ميان ببينند چيز 10بعد از . ميارند، و در سلولش رو مي بندند باآس سيگار

نه، در سلولش رو آه باز مي آنند مي بينند نشسته يه  ديگه اي مي خواد يا
يارو تا جماعت رو مي بينه، بر مي گرده . لرزه گوشه اي، دست و پاش داره مي

  !!!داري؟ قربون، آتيش: ميگه
 Alhaaj Khalid wrote at 1:45am on August 9th, 2009 

خاطر بستن  جناب شما به: ماشين رو ميگيره، به راننده ميگه افسره جلوي يك
 ايت از ايمني راهها جايزهآمربندِ ايمني، پنجاه هزار تومن از طرف انجمن حم

 فكر آنم باهاش برم: حالا مي خوايد با اين پول چيكارآنيد؟ يارو ميگه. برديد
گوش نكنيد جناب : يك زنه آنار دستش نشسته بوده، ميگه! گواهينامم رو بگيرم

تو صندلي عقب، يك ! شوهر من وقتي مسته يك بند آس ميگه سروان، اين
من همون اول گفتم با : صدا بلند ميشه، ميگه جوونكي خواب بوده، ازين سر و
ببينم : از تو صندوق عقب داد ميزنه يهو يك نفر!! ماشين دزدي نميشه فرار آرد

  !!!نه؟ بالاخره از مرز گذشتيم يا
 Qandahari wrote at 12:10am on August 9th, 2009 

To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a 
little. To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to 

understand her at all.  
 Ahmad wrote at 12:34pm on August 8th, 2009 

را که گم  خانم وردکی شوهراش را گم کرده بود، پوليس از ش پرسيد که چيزی
** سرش بی مو وليکن دلپذیر است: کردی چی مشخصات دارد؛ خانم هم گفت

  دهد این وصف کير است خدا مرگم
 Ah. wrote at 2:16am on August 8th, 2009 

A Wardaki went to a studio to have his picture taken, while the 
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photographer aimed the camera he turned his back towards the camera. 
Photographer asked why are you turning your back? Wardaki replied: I 

am sending this to a person that I am upset with him  
 Alhaaj Khalid wrote at 12:36am on August 8th, 2009 

پهلوی  یک وردکی ده ملی بس بند بوتش واز ميشده باشده، متوجه ميشه به
 خود که نفر استاده ميگه بيادر یک دقه از امی ميله ماکم بگی که می بود خوده

  بسته کنم
 

Alhaaj Khalid wrote at 12:34am on August 8th, 2009 
خانيش مهر و لاک شد از  یک وردکی ده وردک کتاب خانه واز کده بود، یک هفته باد کتاب
  ميفروختم پرسان کدن که چرا دولت ایتو کده گفت که جلد دوم قران را

 Alhaaj Khalid wrote at 12:31am on August 8th, 2009 
ميداد  وردکی رفته بود اسکری ده تمرین برش انداختن بمب دستی ره یاد

قمندانش گفت که اول کيليشه می کشی بعد تا ده حساب می کنی و پرتاب 
جنگ که برابر شده وردکی کلی ره کشيده و شروع به حساب کدن  د. می کنی

دوه، دری، سلور، پنزه، یک دستش خلاص شده  کته انگشت هایش شده یو،
 دست دیگيش شپگ هوه اته نهه بمب را ده قاط پایش مانده و شروع کده به

  بووووووووووووووووووووم
 Alhaaj Khalid wrote at 12:26am on August 8th, 2009 

رویش  یک وردکی از ميلی بس پائين شد دید که رفيقش دید که هر دو طرف
چاپ سلی پرسان کد چرا و بچه وردکی گفت که ده ملی بس یک زن دامنش تا 

  رفته بود مه جورش کدم قار شد کتی سلی زد رفيقش قاط کونش
وردکی گفت که مام دیدم که سرش بد  گفت و خو یک سلی ای یگيشه کی زده

  آمد  پس آهسته کده ده جایش جورش کدم که دیگه سلیخورد
 Alhaaj Khalid wrote at 12:22am on August 8th, 2009 

جواب  یک وردکی ميره به برنامه بيست سوالی و پيش از پيش ميگن برش که
 .ما تو اول نگو یک چند سوال را ضایع کو و بعد در آخر بگو ميگه خوبسکيت است ا

بلاخره برنامه شروع ميشه وردکی ميگه سوال اول ایا خوردنی است نطاق ميگه 
سوال نزدهم وردکی خوردنی ......... بلی : خوردنی است نطاق  :بلی وردکی

هم خورده مه شما ره کمک کنم هنوز همرای چای  است نطاق بلی اما باش که
  که قند است می شه وردکی ميگه خو بيادر سم صفا بگو

 Alhaaj Khalid wrote at 12:17am on August 8th, 2009 
یک نفر  یک وردکی ميره ده یک جشن و شروع ميکه به رقص کدن و بخور بخور

ازش پرسان ميکنه که شما ره اینجه کی خبر کده ميگه مه عروسخيل استم نفر 
  است ببخشيد اینجه خو جشن تولد ميگه

 Alhaaj Khalid wrote at 12:14am on August 8th, 2009 
ميگه که شما   یک نيم کيلو پنير خو بتی بيادر دکانداریگ وردکی می دکان ميگه

باید  وردکی هستيد ميگه بلی از کجا فهميدید ميگه از لهجه شما، وردکی ميگه
 ميره پيش امو نفر ميگه.  سال مياید10لهجه خوده تغير بتم ميره خارج و بعد از 

دی بيادر یک نيم کيلو پنير بتی نفر ميگه شما وردکی هستيد ميگه از کجافامي
  شده  سال است که اینجه قصابی6لهجه هم ندارم ميگه  حالی خو می

 Alhaaj Khalid wrote at 12:10am on August 8th, 2009 
خوده لچ  يسییک زن انگليسی و یک وردکی در یک اطاق بودن یک دفه زن انگل

ميکنه و وردکی را ميگه یک کار کو که مه احساس کنم که مه زن استم وردکی 
  ره کده کالای خوده ميکشه ميندازه پيشرویش ميگه بگی بوشوی کالا عاجل

 Alhaaj Khalid wrote at 12:08am on August 8th, 2009 
است دکاندار  یک زن ميره ده دکان ميوه فروش و ميگه ببخشيد مالته کيلو چند

رپه، زن  200 رپه، زن پيران خوده بالا ميکنه ميگه حالی دکاندار ميگه 250ميگه 
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  رپه زن تنبان را ميکشه ميگه150پيراهن خودی ميکشه حالی چند دکاندار ميگه 
 30 رپه 40. . .  رپه 50 زن سينه بند را می کشه دکاندار 100حالی دکاندار ميگه 

  رپه 250 رپه آآآآآآخ ه ه ه ه ه اف 10رپه  20 رپه
 Alhaaj Khalid wrote at 12:03am on August 8th, 2009 

  خر خر در=  می گند به زن حامله وردکی چه
 Alhaaj Khalid wrote at 12:02am on August 8th, 2009 

بالایش فکر  وردکی را ميگن که نظر تو در باره کير چيست ميگه ولا نفهمم باید
  کنم

 Alhaaj Khalid wrote at 12:01am on August 8th, 2009 
 لغمانی ميره خانه ميبينه که سر زنش کس خو است ميره چطری نفر را

  شوه ميشکنانه ميگه الهی بيرو برایی باران
 Alhaaj Khalid wrote at 11:59pm on August 7th, 2009 

وردکی  یک وردکی خانی نفریش زنگ ميزنه و پدر نفریش می ورداره گوشی ره
وراخطا ميشه ميگه ساعت شش و پنجاه و چهار دقيقه اینجا لندن است رادیو 

   ...... سی بی بی
 Alhaaj Khalid wrote at 11:57pm on August 7th, 2009 

آمده که مره  یک وردکی در یکه ولسوالی داکتر تعين شده و یکروز یک زن دهاتی
پوشيده  پچکاری کو وردکی هر چه دامنشه بالا می کنه زن از دست که زیاد کالا

 تنبانش نميرسه آخر وردکی بتنگ ميشه ميگه خاله کون شما صفحه چندهيچ 
  است

 Alhaaj Khalid wrote at 11:55pm on August 7th, 2009 
ره تيله  کس)قطار(از لغمانی پرسان می کنند که تابه حالی کدام وخت ده صف 

  کدن کدی می گه ميگم خدم را چند دفه تيله
 Alhaaj Khalid wrote at 11:53pm on August 7th, 2009 

که چرا بعد یک عرب گوز ميزنه و بعد از آن یک گيلاس آب می نوشد از می پرسن
  ميشه  گوزیدنه آب ميخوری ميگه اگه نخورم خو باز گرد و خاکاز

 Alhaaj Khalid wrote at 11:51pm on August 7th, 2009 
يگه وردکی برش م ....لغمانی وردکی ره در راه می بينه ميگه سلامه وردک لالا

  .مرد که دیگر سلام نتی زنم
 Alhaaj Khalid wrote at 11:50pm on August 7th, 2009 

 
 پوره 20نمياري، که  چرا يك بچه ديگه:  تا بچه داشت، برش گفتن19یک وردکی 

  بهتر ، زندگياولاد آمتر: ميگه! شوه؟
 Alhaaj Khalid wrote at 11:49pm on August 7th, 2009 

  ميایه وردکی ميره مسابقه دوش و ميبينه که بيرو بار است پس
 Alhaaj Khalid wrote at 11:48pm on August 7th, 2009 

يكييكي داخل  یک دیوانه ميره ديوانه خانه و ميبينه همه گی در صف استادن و
ميشه و دیوانه آنجكاو. یک سوراخ را نگاه ميكنن بعد دوباره ميرن در صف ایستاده

ت، خودش هم ميره در صف استاده می خواهد ببينه که در سوراخ چه اس
سوراخ را نگاه ميكنه مگم هيچ چيز ره نميبينه، از يكي پرسان  ميشود و داخل

ميكنين؟ مه آه هر چي نگاه کدم هيچ چيز معلموم  شما چي ره نگاه: می کنه
ما دو سال است سی ! دلت خوش اس برو برادر: دیوانه دیگه برش ميگه. نشد

  !!ببيني؟ نگاه آردن چيزي نيم، تو ميخوهی با دو دفهداریم هنوز هيچ چيز نميبي
 Alhaaj Khalid wrote at 11:43pm on August 7th, 2009 

همرای آيرم اين  کاکا اگه مه: بچه قندهاری ميره دریک مغازه لوازم خانه و ميگه
بچه هم  !خود اطو ره ببر: اطو را بلند آنم چي ميتی برم؟ دکاندار ميخنده ميگه

دکاندار  فرداش بچه همرای پدرش ميایه به. بلند ميكنه و اطو ره ميورداره وَ ميبره
   !!!همرای پدرم آمدیم که یک يخچال ببريم: ميگه
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Alhaaj Khalid wrote at 11:37pm on August 7th, 2009 
اهانت به هيچ قوم یا  وستان عزيز هدف از اين فکاهييات فقط خنديدن و شاد شدن است نه

وارث الخزانه، الحاج دکتور  بااحترام شيخ الرئيس، قوت الملک،. بياييد شاد باشيم. مليتی
 جکستان د رئيس جمهور دولت اسلامیپروفيسور استاد خالدولي

 
خر دادي، لااقل آير خدايا حالاآه به ما اهل وردک عقل: یک وردکی با خدا حرف ميزده، ميگه*

  ميدادي خر هم
 Ah. wrote at 9:56pm on August 7th, 2009 

 
A teacher asked his student a question. The student couldn't answer. 

Teacher said: why the question was hard? the Student replied: no the 
answer was hard.   

 Ah. wrote at 11:14pm on August 5th, 2009 
A little girl was praying that the Capital of France becomes London. Her 
mother asked why? She replied: because on my school test today I put 

London as the capital of France  
 Ah. wrote at 11:13pm on August 5th, 2009 

A teacher was bragging that when she was a young girl she knew the
names of every Afghan King. A student replied: Back when you were our 

age, there were only 2 kings  
 Behroz wrote at 5:25am on August 5th, 2009 

گرفت  یک پير مرد لغمانی بسيار زنا کرده بود در جوانی نزدیک مردنش شد
وقتی د او دنيا رفت گفت که خدا صاحب مه, سامان خوده قطع کرد و در تاق ماند

هيچ ندارم که زنا کرده باشم این همه دروغ است خو خدا صاحب اوره ده  خو
ر داره و کدن کدن است از چند روز دید که همه گه از خود هو بعد, جنت روان کد

شو شد در خواب بچه اش رفت آمد و گفت بچيم د  هر طرف ملاه ها کده ميرن
 تاق یک چيز است برایم روان کو

پسرش دید که سامانش است هرچه چرت زد نفهميد که چی کنه باز  صبح شد
گفتيش بچيم یک هفته بعد مامایت ميموره در کونش  شو در خوابش پدرش آمد

    ميرسهبزنيش به مه
 Padeeda wrote at 4:41am on August 5th, 2009 

 . در شهر احصا یيه گيری نفوس می کردند
خانه ای تق تق کرد و از خانم خانه که عقب دروازه آمده  مامور موظف به دروازه

 :بود پرسيد
 نفر هستيد ؟ شما چند!م خان

  . خانم گفت من یک نفر هستم شما چند تفر هستيد
 Padeeda wrote at 4:13am on August 5th, 2009 

طر که والی بخا یک نفر ورده کی در وردک برای والی منطقه یک تحفه آورده بود
 جبران کرده باشد به او یک خر بخشش کردورده کی گفت که صاحب خود تان به

  نيستيم به اینقدر زحمت شما اندازه صد خر برای ما ارزش دارید ما راضی
 Padeeda wrote at 4:11am on August 5th, 2009 

خودرا نمی  آدم منت زن....می گوينداگر رفيق رفيق باشه. ضرب المثل است 
  !کشد

 Padeeda wrote at 3:33am on August 5th, 2009 
نافم يک کمی  دورداکتر صاحب : يک زن می رود پيش داکتر زيبايی و می گويد 

 .موی بکارید
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مو های بدن شان استند  داکتر ميگويد درين روز ها زنان خواهان از بين بردن کلی
 .و تو بر عکس می خواهی دور نافت موی کاشته شود

واالله درين روز ها کار و غريبی خوب است خواستم يک شعبه ديگر بالاتر :زن گفت
   !باز کنم

 Padeeda wrote at 3:30am on August 5th, 2009 
پرسند چرا  ازش می. یک وردکی سر خودرا بدون آنکه آب بيندازد شامپو ميزنه

   !!این کار را کردی ؟ گفت در رویش نوشته شده برای مو های خشک
 Padeeda wrote at 3:15am on August 5th, 2009 

سر ما  مادر چرا: کره اش پرسيد . یک خر با کره اش در یک سرک می رفتند
 هميشه پایين است؟

  !!!.اند که سر بلند بگردیم آخر این وردکی ها به ما کدام آبروی مانده: خر ميگوید 
 Padeeda wrote at 1:22am on August 5th, 2009 

 . سه تا اسپرم باهم بحث می کردند
 .من ميخواهم دختر شوم:دومی. شوم من ميخواهم پسر: اولی 
  !خل معقد هستيمدا دعوا نکنيد از شما هيچ چيز جور نميشه ما: سومی

 Padeeda wrote at 1:13am on August 5th, 2009 
زنش را بدهد  واالله ؛ کی ميايد که: به يک نفر ميگويند چرا زن نمی کنی؟ ميگه 

   !بمن که من بکنمش؟ز
 Padeeda wrote at 1:07am on August 5th, 2009 

 گيرد؟ چرا لک لک در اثنای خواب یک پا یش را بلند می: از یکی می پرسند
   !اگر هر دو یش را بلند بگيرد می افتد: ميگه 

 Padeeda wrote at 1:06am on August 5th, 2009 
 ببر؟ معلم از شاگرد وردکی پرسيد پنج تا حيوان وحشی و درنده را نام

  !شير دو تا پلنگ سه تا: شاگرد 
 Ahmad wrote at 1:04am on August 5th, 2009 

Part1 
وردکی گفته که خودت یک یک روز یک وردکی زن خوده پيش داکتر آورده، داکتر به

بخاطرمعاینه کردن به  دوسه دقيقه بيرون باش خو وردکی بيرون برآمده، بازداکتر
 شوهرخود رفته زن وردکی گفته که کالایته بکش، زن وردکی دویده دویده پيش

 خووردکی برش گفته داکتر است دیگه! که بيبين ای داکتر ميگه کالایته بکش
 هرچه ميگه بکو؛ باززن وردکی داخل مياید باز داکتر برایش ميگوید که کالایته

  بکش
 Ahmad wrote at 1:03am on August 5th, 2009 

Part2 
شوهرش برایش ميگوید  باز زن وردکی دویده دویده پيش شوهر اش مياید خو باز
زود : برایش ميگود داکتر. که برو هرچی ميگوید بکو، خو باز زن وردکی داخل مياید

بکش، یک  شو عجله کن ، ایقدر مریض در بيرون است آیا نمی بينی زود کالایته
  بکش می شرممم اول تو کالایتهمن : دفعه زنی وردکی ميگوید

 Padeeda wrote at 12:57am on August 5th, 2009 
 :نظریه فيلسوف وردکی در مورد عشق با دختر

نه هايش با سي. دختر بازی نکنيد چونکه يک دل بيشتر ندارد هيچ وقت با دل يک
  !ست بازی کنيد که دو تا

 Padeeda wrote at 12:54am on August 5th, 2009 
آمد که  یک لوگر از دوکان خوراکه فروشی يک لوله ساسچ خيلی بزرگ خريد و

 . پول اش را بپردازد
از دیدن این ساسچ عظيم  توته توته اش کنم ؟ لوگریکه! خانم : دوکاندار گفت 

اش  نی ؛ همينطوری خيلی خوب است اگر قطع: خيلی تحريک شده بود گفت
  .دهد کنيد خاصيت خودرا از دست می

http://www.facebook.com/people/Ahmad-Farukhzad/1117639930�
http://www.facebook.com/people/Ahmad-Farukhzad/1117639930�
http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
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 Ahmad wrote at 12:46am on August 5th, 2009 
Part1 

معاینه کرده دیده که یک روزیک ترکمن همرای زنش پيش داکترآمد،داکتروقتی زنه
 دلش ده ترشی ميشه؛بازترکمنه گفته که خودت یک دوسه دقيقه بيرون

وهمرای زنکه کارخيره شروع کرده؛درنيم کارزدن بوده که ترکمن داخل شده !باش
حال که تواین کارراکردی، بعدازتومن هم درمعاینه رادیده، بازبه داکترگفته  وقضيه
   عين کارراميکنم،خوخلاصه خانه ات

 
Ahmad wrote at 12:46am on August 5th, 2009 

Part 2 
ازپيش یک سماوارتيرميشدکه دیدهمان روزداکتر هم داکتروهم ترکمن کار خيرراکردند،بعدازچند

گفته که ای خوهمومرده گاواست،شایدهم  با خود.ترکمن درسرتخت سماوارنشسته است
اثناهمان ترکمن به لهجۀ ترکمنی صدا  دراینجامشهورباشد خوروی خوده دورداده که درهمين

 جای گاوخستيم،مازنه یافته بودیم فکرنکوکه مامرده! داکترصاخيب داکترصاخيب" کرده
  "!توآوردیم نداشتيم به معاینه خانۀ

 Masih wrote at 9:45pm on August 4th, 2009 
برآمد و نفر  کدام نفر با کندم زنی خود را ميکرد ناگهان کندم از سری ی سامان

بد که طفل   ماه9 نبرامد و چوب گوگرد را نيز در انجا ماند رفت چوب گوگرد را آورد
   اش به دنيا مياید با کلا شپو وآسه چوب

 Ajmal wrote at 9:41pm on August 4th, 2009 
Dear all, 

 
I think kule joke ha khalas shod choto. Yagan joke hai khubesh amoto 

lapojapi wa naw post konin. Ta ki wardak, laghman wa kandahar basha 
joke khalas namesha.  

 Ah. wrote at 10:13pm on August 3rd, 2009 
Two liars were talking. One said I will buy all the worlds jewelry 

tomorrow. The 2nd liar replied: I don't want to sell them yet  
 Ah. wrote at 9:51pm on August 3rd, 2009 

Hahahahahahahaha 
hahahahah 

hahah 
 

Dear "Padeeda Rahguzar" bakhuda ke kushte maa az khanda kate ame
Joke Old Men.... hahahah Keep it up bro  

 Padeeda wrote at 4:07am on August 3rd, 2009 
 می دانيد سکس برای پير مرد مثل چيست؟

  !کنی با طناب بيليا رد بازی مثل اينست که بخواهی
 Padeeda wrote at 3:52am on August 3rd, 2009 

از هفت  بعد. يکنفر زنش هفت سال با بادرنگ می کند و زنش هم نمی فهمد 
تو خجالت نمی کشی که مرا : سال زنش می فهمد مشکوک ميشود و ميگويد 

 ی کنی؟م با بادرنگ
 تو بايد خجالت بکشی که در همچو حالت تا حال پنج تا طفل: شوهرش ميگه

   !!بدنيا آوردی
 Padeeda wrote at 3:49am on August 3rd, 2009 

 .گويند  مرا چوچه خر میچرا همه! پدر: يک بچه وردکی ميره پيش پدرش ميگه
ميرود  بچه اش! برو از آشپزخانه پطنوس بياور تا برايت بگويم چرا: پدرش ميگه 

: مياريش وپدر با دست ميزنه به پطنوس و تنگ تنگ اش می کشد و می پرسه 
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 .فکر می کنم کسی کوچه را می زند: چيست؟ بچه ميگه  صدای
 گويند ؟ بلند شو پطنوس ببر ترا چوچه خر می حالا فهميدی چرا: پدرش ميگه

   !!!!بجايش تا من بروم دروازه را باز کنم
 Padeeda wrote at 3:41am on August 3rd, 2009 

می فير  دو وردکی می روند شکار ؛اولی از دور شير می بينه ؛ نشان ميگيره
 ... کند

او هم  شير هم غر زده طرفش می دود. تيرش خطا ميره و ميخوره به دم شير 
دوستش نگاهی به . عاجل در درخت بالا ميشود و رفيق خود ميگه بيا بالا 

   !!!!چرا من؟ من خو نزدم: کند و ميگه  طرفش می
 Padeeda wrote at 3:39am on August 3rd, 2009 

ميروند به  يکروز يک نفر ميره دوزخ بمب می اندازه همه شهيد ميشوند و
  !!!بهشت

 Padeeda wrote at 3:38am on August 3rd, 2009 
پدرم برايت  اوره! چه گردن بند مقبول داری! مادر: تر ميره پيش مادرش ميگهدخ

 خريده؟
  !!!!نمی داشتم من اگر به اميد پدرت می نشستم ؛ حالا تو را هم: مادرش ميگه

 Padeeda wrote at 3:37am on August 3rd, 2009 
نفر چند  تا کابل سه! برادر: دو نفر وردکی تکسی را توقف می دهند ميگويند

بلی مگر خودت : يکی شان ميگه ! شما خو دو نفر هستيد: ميشود؟ دريور ميگه
   آيی؟ نمی

 Padeeda wrote at 3:32am on August 3rd, 2009 
 کی می فهمد تابليت ویاگرا برای چيست؟: معلم 

 .اسهال است ضد: شاگرد 
 چه ربطی دارد؟: معلم 

  !!!!!!!!يکدانه که گویت سخت کند بخور: هر شب مادرم به آغایم ميگه : شاگرد 
 Padeeda wrote at 3:29am on August 3rd, 2009 

نفر پستان  پدر با پسرش از يک قريه تير ميشدند ؛ پسر متوجه ميشود که يک
 ميکند؟ های يک گاو می مالد از پدرش می پرسد که آن نفر چرا اين کار را

  مطمينبخاطری اينکه اين نفر ميخواهد گاو بخرد ميخواهد: پدر جواب می دهد
يعنی همسايه ما .....آه ازين خاطر: بچه اش ميگه . شود که گاو مريض نيست 

  !!!!!!!!بخرد؟ ميخواهد مادرم کاکا قدوس
 Padeeda wrote at 3:28am on August 3rd, 2009 

شما : ميگه  تر دهاتی را گپ می دهد ميبرش شان خانه ويک روز يکنفر دو دخ
 .برويد در تشناب لچ شويد تا من بيايم

و يک کاندم را در سر سامان خود کش  خودش هم لباس های خودرا می کشد
 .می کند و ميره در تشناب

شيرين : ها خنده می کند و خواهر خوانده خودرا ميگه  يک دفعه يکی از دختر
  !!!!!!!!!نکنده پلاستيک اش را سامان نوی ؛ هنوزسيل کن چه ! گل

 Padeeda wrote at 3:22am on August 3rd, 2009 
داری؟  چه عادت: يک نفر ميره خواستگاری پدر عروس از خواستگار می پرسد

بخاطریکه بوی سگرت از : چرا ؟ ميگه: می پرسد . وم زياد ساجق می ج: ميگه
 .برد بين می

بلی وقتی که ترياک در : تو سگرت هم می زنی؟ خواستگار ميگه: می پرسد
 .نباشد دسترس

 خانه«بلی چون برای : تو ترياک هم می کشی؟ ميگه: پدر دختر باز می پرسد
 .خوب است» داری

چون!بلی  :م می کنی؟ خواستگار ميگهتو خانه داری ه: پدر دختر باز می پرسد 
  !کرد هميشه نميشود لواطت
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 Padeeda wrote at 3:18am on August 3rd, 2009 
 بزرگترين آرزوی ات چيست؟: از يک نفر می پرسند 

 اقل يک روز صبح قبل از آلت تناسلی ام از خواب آرزويم اينست که حد تنها: ميگه
   !بيدار شوم

 Padeeda wrote at 3:18am on August 3rd, 2009 
 !!ای مردم هم عجب مخلوقی هستند: مهتاب به آقتاب ميگه

 قرار می گيرند چيزی نيست اما وقتی من و تو هر شب يکی سر ديگر خودشان
افتيم به هزار ها دوربين و تلسکوپ طرف ما فو کاس  سال يکبار روی هم می

   !ميشود
 Padeeda wrote at 3:03am on August 3rd, 2009 

داريد   اولاد٣کمه رفتن به خاطر طلاق قاضی گفت شما که يک زن و شوهر مح
قاضی صاحب خی ما : چطور اولاد ها ره تقسيم ميکنيد؟ زن و شوهر جواب دادن

  !!!!آينده ميآييم سال
 Padeeda wrote at 2:51am on August 3rd, 2009 

زن  چرا؟: ميگه! تو بسيار بی غيرت هستی : زن می آيد پيش شوهرش ميگه
مرد که !!! يک نفر در کوچه کو ن مره دست کرد و تو همينطور نشسته ای: ميگه

جوش آمده و به غيرت اش بر می خورد با زنش رفت به کوچه می بيند  خونش به
وارخطا ميشود به زنش . با ريش و بروت استاده است که يک کاکوی خطرناک

است تا حال کون مرا هم چند بار دست  اين که همسایه ماست او ديوانه: ميگه
  !........کرده

 
 
 

 Padeeda wrote at 2:48am on August 3rd, 2009 
نظر من  به: چرسی ميگه. باره چرس می پرسدخبر نگار نظر يک چرسی را در 

چطورممکن است لطفآ توضيح بدهيد؟ : خبر نگار ميگه. چرس پدر سلامتی است
  .......گایه بخاطريکه مادر سلامتی را می: گويد می

 Padeeda wrote at 2:15am on August 3rd, 2009 
حافظه من به  اولی گفت. سه نفر لافوک با هم از قوت حافظهء شان می گفتند

 حدی قوی است که روز تولدم با جزئيات آن بيادم است دومی گفت اینکه چيزی
نيست من زمانی که در بطن مادرم بودم شبانه پدرم را ميدیدم سومی گفت 

درم هنوز با مادرم ازدواج نکرده بود وقتيکه ندارید من زمانيکه پ شما اصلأ حافظه
ميرفت از یک خایه اش به خایه دیگرش ميرفتم تا حرامی  به دیدن فاحشه ها

  .نيایم بدنيا
 Padeeda wrote at 2:11am on August 3rd, 2009 

ميايه   هر چيزيکه به جهان خوش تان٫از شاگردهای خود ميپرسيدروزی معلم 
 ديگری گفت ،يک شاگرد گفت انگور. شيرين است مزه دار است نام بگيرين

معلم شاگرد. انار بلاخره يک شاگرد که از قندهار بود گفت ک و س  ديگری٫سيب
قبول کرد و شاگرد ! کرد و گفت فردا پدر خود ره به مکتب بيار را بسيار لت و کوپ

معلم تمام قصه را به پدر شاگرد گفت یکبار پدر شاگرد  پدر خود ره به مکتب آورد
نادان است اگه ميپاميد کی ميگپت ک و س ٫ نميپامه٫طفل است: به معلم گفت

  است  اگه ميپاميد ميگپت که ک و ن،است
 Ah. wrote at 12:44am on August 3rd, 2009 

Maigan yak wardaki doctor x-ray shod yak nafar payesh khoda peshesh 
aks gereft posht akse khod ke amad goft doktar saheb payem kdam
kaser kho nakada bod goft beyadar shekesta bod da fotoshop joresh

kadm   
 Padeeda wrote at 4:11am on August 2nd, 2009 
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شان يک جوی  تصادف در سر راه.... ميگه يک روز دو خاله گکا با هم قدم ميزدند
خو  ... خاله دوم ميخاست خيز بزنه.....خاله اول از جوی خيز زد تير شد... آمد

 پيری و(يک دفعه خاله اولی گفت بيا خوارک ... رفت ) گوزش(وقت که خيز زد 
مه از..... بابا پيری و زیيری چی خاله دوم قار ش امد گفت نی ) زیيری است دگه

  ....اميتو گوزوک بودم اول
 Ajmal wrote at 4:02am on August 2nd, 2009 

بچه گوفت که مه ميگه یک روز یک نفر خاته نامزاد خود رفته بود وقتی نامزاد بازی
وبلاخره این بيبنم دختر گفت نی نميشه خو ای بچه ذیاد شله شوده..... ميخایم 

 دختر خوب مالش داده و اهسته.... تر راضی کده خو دست خوده تير کده و دخ
اهسته دست خوده داخل کده یک دفه دختر گفته اخ اخ اخ انگشترت اوگارم کرد 

  .است عزیزم انگشترم نيست ساعتم بچه گفت که
 Padeeda wrote at 3:56am on August 2nd, 2009 

کلان را داد  روزی يک دخترک دويده دويده خانه آمد و برای مادرش يک دانه سيب
 بجيم ای سيبه از کجا کدی؟: مادرش برسيد
 کندم ده درخت بالا شدم: دخترک گفت

 ميبينند بجيم دگه ده درخت بالا نشوی که نيکرت را از زير مردا: مادر
 
 شدی؟  دگه باز هم همين کار تکرار شد مادر گفت باز در درخت بالاروز

 بلی: دخترک
 مه تره نگفته بودم که مردها نيکرته ميبينند؟: مادر

  شدم نی مادرجان ای دفعه نيکر مه کشيده بودم و ده درخت بالا :دخترک
 Padeeda wrote at 3:54am on August 2nd, 2009 

بودید؟؟؟ وردکی ميگه  کدام تان مقصر: وردکی ره موتر ميزنه پوليس ميایه ميگه 
  یادش باشه واالله نميدانم من خو در سر سرک خواب بودم از این اقا بپرس اگه

 Padeeda wrote at 3:52am on August 2nd, 2009 
و در . است نيکر های آهنی موجود: حال در دروازه دخولی قندهار نوشته است

  ميخریم آهن کونه دارین: دروازه خروجی نوشته است
 Ajmal wrote at 3:14am on August 2nd, 2009 

 
Dear all, 

 
Further to my last message, I would like to strongly advise all support 
staff who post jokes NOT TO POST OUT TO DATE AND EXPIRE JOKES

ANYMORE.  
 

JQAS  
 Qandahari wrote at 11:49pm on August 1st, 2009 

ميداد و  یک آدم هميشه گوشت را خودش ميخورد و شوربایش را به خانم خود
ميگفت که بخو که دربين این شوربا گوشت بوده خانمش چون بسيار قهر شده 

شب وقتی که ميخواستند بخوابند نيکر خودرا به شوهر خود داد وگفت  بود در
  بوده ر کون و کوسنيکر هرچه ميخواهی بکُن که در بين این نيک بگير همرای ازین

 Qandahari wrote at 11:47pm on August 1st, 2009 
 کسی داخل خانه خود شُد و دید که در بين حولی

 یک گدای گر مانده گی است بوت های کهنه
 مصروف ير همرای خانمو خود گدا در درون خانه به کار خ

 گدا از راه کلکين فرار کرد و زن به شوهرخود. است بسيار عصبانی شد
 تو هيچ خوبی را نمی فهمی گدا ی گر بيچاره ميگفت که :گفت

 دیگر استفاده نميکند و به کارش نمی چيز های پاره که شوهر تان



  37...................................................................................................  فكاهي هاي وطني

 1388بله سال ن س18....................................................................................................... چه عمه دگروال رحيم االله كاكرعبدالغفار كاكر ب: گردآورنده 

 شوهر تان عطانماید آید خيرات کنيد تا ده برابرش را خداوند به
  بدهم ن هرچه دیدم چيزی ازین پاره تر نيافتم تا به اوم

 Qandahari wrote at 11:45pm on August 1st, 2009 
 از لغمانی پرسان کردند که چرا در شهادت

 ميکنند جواب داد که زن را نصف مرد حساب
  است خاطریکه زن تنها نصف پاینش قابل قدرب

 Qandahari wrote at 11:45pm on August 1st, 2009 
 گوش

 مردی به زن خود گفت که زن امشب آنقدر احساساتی
 .کنم) سکس( که ميخواهم همرای گوشهایت هستم

 کرشوم زن گفت تو خدا زده ميخواهی که من
 شوهرش گفت تو که در بيست سال گنگه نشدی

  .شدی کر هم نخواهد
 Qandahari wrote at 11:43pm on August 1st, 2009 

 خنده
 صاحب تر ، ميگوید داکتریکی ميرود در معاینه خانه داک

 من یک مریضی دارم اما به شرط که سر من خنده نکنی
 که قول است که خنده نميکنم درست است داکتر ميگو ید

 هست مریض ميگه که من یک خایه ام بزرگتر از دیگرش
 دست خودرا در تنبان خود کرده و یکش راکه به اندازه خربوزه بزرگ

  شروع به خنده نموده مریضداکتر نشان ميدهد داکتر بود به
 کردی من هم با عصبانيت ميگوید حالا که خنده
   کلا نش را بتو نشان نمی دهم

 Qandahari wrote at 11:42pm on August 1st, 2009 
 نامزادی

  نامزادی چی است؟کسی را گفتند که به نظر تو
 نامزادی مثل ازی است که پدرت برایت گفت

  .شوی باسکل بخرد اما نماند که سوار
 Ah. wrote at 10:18pm on July 31st, 2009 

  دل بدی
 کنی؟ از وردکی می پرسن اگه دلبدی برت دست بته چه می

   مام برش دست می تم: ميگه
 Ah. wrote at 10:18pm on July 31st, 2009 

  رنگ بنفش
 است؟ چه رقم) بنفش ( از وردکی می پرسن که رنگ یاسمنی 

  سرخش .. آبی ره دیدی: ميگه
 Hamed wrote at 2:31pm on July 31st, 2009 

yak ruuz yak aadam da kudam pas kucha shasha mekad ruyesh tarafe
qebla bud, da aman waqt k mullayea masjed deda budesh, khu shaw k 
da namaz sham aamad ee mullah saheb kule marduma khabar kad da 

masjed wa guuft k ee aadam bayad hast k zane khuda tallaq betta, 
mardum guftan bale bayad hast,khub een aadam zane khuda tallaq daad 
mullah sayeb saheb zan shud ,dega ruuz ame aadam khude mullara ger 
kad k shasha mekad ruyesh tarafe qebla buud ame aadam baresh gufft 
mulla bayad hast k zaneta tallaq kune, mulla ba joabesh guft buru kus 

tezan agar ruyem tarafe qebla hast kalesha chap gereftem lol  
 Karimwrote at 9:24am on July 30th, 2009

hay guys most of are typeing very very funny joks I really really love
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them thanks to every 1 keep them up thanks 1s again 2 every 1.!!!   
 
 

Mustafa wrote at 4:41am on July 30th, 2009 
پریشان؟ عروس بریش  در شب اول عروسی داماد برای عروس ميگه که اول حيرانت کنم یا

نيم انگشت کوچکش  که به اندازه( داماد چول خوده . ميگه خيرست اول مره حيران بساز
 !برش نشان ميته وميگه که اینه ببين و حيران شو) است 

 
عروس که بسيار حيران شده است . ه بيا که حالی پریشانت بسازمبرای عروس ميگه ک بعد

 !که اوکی ميگوید
 

  !!!!!!!!!!است بعد داماد ميگوید که همين حالت چول خيسته گی مه
 Ah. wrote at 8:55pm on July 29th, 2009 

  هوای سرد
دروازه ره پيش کو که  یکی ره در زمستان می گن که وقتی داخل خانه شدی

 .هوای بيرون سرد است
  شوه دروازه پيش کدن هوای بيرون گرم ولا گه ده ای یک دروازه و دو: ميگه

 Ahmad wrote at 11:43pm on July 28th, 2009 
قاضی  يک قندهاری کدام بچه را کون کرد، بچه رفت و به قاضی شکايت کرد،

قندهاری را به محکمه خواست و ازو پرسيد که چرا چنين کرده است؟ قندهاری 
قاضی سوال های زيادی از قندهاری . بخاطريکه اين بچه زياد گپ ميزد گفت

فت، قاضی صاحب شما هم خوده طرف قاضی کرد و گ پرسيد، قندهاری روی
  .ميزنين بسيار گپ

 Ajmal wrote at 10:25pm on July 28th, 2009 
Lala, 

 
Beyadar hai qand, fakayee hai shoma hama tikrary wa tarikh teer shoma

astan, lotfan agar fakayee naw o lapo japi darin post aga ne waqte
khuda wa khaninda ha ra nagrin. 

 
As Jokes Quality Assurance Specialist of this group, please be gentely 

reminded NOT TO POST OUT Of DATE AND REPEATED JOKES.  
 

Regards 
 

A. Zai 
JQAS 

Sexy Afghani Jokes Groups  
 Padeeda wrote at 10:06pm on July 28th, 2009 

 ( )( ) =سال اول
 

 ( . ) =سال دوم
 

 ( o ) =سال سوم
 

  ( () ) = سال چهارم
 Ah. wrote at 9:48pm on July 28th, 2009 

 وردکی حج رفته بود
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ه که چر ا طواف پس امده بو د پرسيد وردکی حج رفته بود داخل کعبه شده بود و
 نکردی ؟

نبود و مردم د رحویلی سرگردان بودن  وردکی گفت که من دیدم که خدا در خانه
 ميروم من هم امدم هروقت خدا خودش امد من

 
hahahahaha 

hahaha 
ha  

 Aziz wrote at 8:21am on July 28th, 2009 
 ميدانيد چرا در ایالات متحده کودتا نميشود ؟

  ها ها ها= مملکتيست که در آن سفارت امریکا وجود ندارد  چونکه یگانه
 Qandahari wrote at 3:30am on July 28th, 2009 

چرا با خود قلم  فت حمام با خود یک قلم ميبرد و از او پرسان کردن کهیک نفر مير
باشد  ميبری گفت که هر جای خود را که شستم او را نشانی ميکنم که یاد من

  که شستم
 Qandahari wrote at 3:29am on July 28th, 2009 

گفت بلی  یک نفر از یک وردکی پرسان کرد که از تو کرده بی عقل پيدا ميشه
 لک را عروسی کرده هنوز هم پيش زن من 10گفت کی گفت همسایه من که 

  ميایيد هم
 Abdul wrote at 1:49am on July 28th, 2009 

صاحب برایم یک  داکتر: شخصی نزد داکتری آمده و ميگوید که-:حالت به تفاوتی 
 حالت به تفاوتی رخ داده است ؟
مریض ميگوید که مثال این است که . بدهيد  داکتر ميگوید که ميتوانيد یک مثال

  نيستيت جناب عالی شما در مقابل من هيچ گوی
 Abdul wrote at 1:46am on July 28th, 2009 

دوست   دختری از نامزد خود پرسان کرد که عزیزم مرا چقدر-:دوست داشتن 
 داری ؟

 نامزادش گفت که آنقدر دوستت دارم که گوشت خود را در پوستت کنم کم
 مرا آنقدر دوست داری یکدسته موتروانی کرده دختر باز هم پرسيد که. است 

" دختر گفت که پس با دست دیگرت لطفا.گفت که بلی عزیزم  ميتوانی؟ بچه
  هایت کشال شده است بينی ات را پاک کن که خلم

 Abdul wrote at 1:32am on July 28th, 2009 
نشسته و   شخصی بيکار در مقابل هوتل فروشگاه بزرگ افغان-شخصی بيکار 

 .بيکار بود و مشتک ميزد. یک مشت خاک را با گو و گو را با خاک یکجا ميکرد 
نان را رها.کسی در رستورانت نشسته و نان ميخورد متوجه شخصی مذکور شد 

ذکور پرسيد که برادر چه ميکنيد ؟ رستوراتت بيرون آمد و از شخصی م کرده از
نفر . این نفر دیده و جواب داد که من هزاره جور ميکنم  شخصی مذکور به طرف

 . مذکور گفت که گویش کم است پرسيد که چرا اوغان نه؟ شخصی
  خاک را چه کنم نفر باز هم پرسيد چرا ازبک نه؟ شخصی مذکور گفت که پس

 Padeeda wrote at 11:52pm on July 27th, 2009 
)فيته(ريبن  يک روز در وردک يک سرک افتتاح ميشد والی منطقه شروع به بريدن

 happy birthday to you .... happy birthday to يک برادر صدا کد گفت... کد 
you ..... 

  دا کرد گفت لوده چوپ بيشی فقط کسیيک بار والی ص
  ...ميگی مورده کی ايتو

 Ajmal wrote at 11:10pm on July 27th, 2009 
Your Excellencies, the CEO and Int' Sr. Joke Specialist, 
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This is to accept the aforementioned position offered to me by your
respected "Groups". I will coordinate my best efforts to achieve all the 

groups' goals and objectives. 
I would also like to take opportunity to express my deep appreciations

for promoting me as Joke Quality Assurance Specialist (JQAS).  
 

Sincerely, 
 

A. Zai 
JQAS 

 
CC: 

 
Sr. Joke Advisor 

Joke Analyst 
Joke Assisnat 

Mr. Watchman  
 Padeeda wrote at 10:59pm on July 27th, 2009 

محبت  یک مرد پير با یک زن پير عروسی کرد شب عروسی با هم بسيار مهر و
نا گهان . کرده در ضمن یگان لب چوشی های شيرین و سينه چوشی ميکردند

پير مرد را بردن پيش داکتر و . صبح از خواب برخاست مریض شده بود مردکه که
از این : کرد و گفتداکتر معاینه . بابه کلانم مریض شده است به داکتر گفتند که

  .است کدام شير تاریخ تير شده خورده معلوم ميشود که مریض شما
 Ah. wrote at 1:14am on July 27th, 2009 

ALERT: Facebook has agreed to let third party advertisers use your
posted pictures without your permission. Click on "Settings" up at the top 

where you see the "Logout" link. Select "Privacy". Then select "News 
Feed and Wall". Next, select the tab that reads "Facebook Ads". In the 
drop down box, select "No One". Then save your changes. Do it now. 

Help your friends...cut and paste this into your status.  
 Behroz wrote at 12:41am on July 27th, 2009 

پوليس نزدیک آمده  .پسر جوانی با یک دختر قشنگ و زیبا در داخل موتر کار ميزد
  اینجه چی کار ميکنين ؟: از جوان پرسيد

  . اینی دختره سمبه ميکنم: شده بود ، گفت  جوان که از ترس وارخطا
به : سخت تحریک شده بود ، گفت  پوليس که با دیدن دختر قشنگ و زیبا

  .يگذرم که مره هم ده نوبت بگيریشرطی از گناهی تان م
  .ميکنم درست اس ، مگر ای اولين بار اس که پوليسه سمبه: جوان گفت

 Qandahari wrote at 12:04am on July 27th, 2009 
 .ميته امشو چه خوب مزه:  ميگهیک پيرمرد در وقت سمبه کردن به خانمش

   ...تو کی ده فکر هستی سامانت دو قاط شده: پيره زن ميگه
 Behroz wrote at 12:01am on July 27th, 2009 

  ميشينن ؟ شاز سه چيز نام ببرید که بالای: معلم از شاگردانش مي پرسد
  .چراغ خواب: یکی از شگردان ميگوید

  .نميشينه بچيم کسی بالای چراغ خواب: معلم
  ..بشين خی چرا هر شو پدرم به مادرم ميگه چراغه گل کو بيا سرش: شاگرد

 Qandahariwrote at 12:00am on July 27th, 2009
٨٠ان مردان  وامثال coverjet وسوزن های viagra,cialis از برکت قرص های چون

رامجيور ساله بسادگی ميتوانند همان چقمق زنگزده خود را بکار انداخته ودختران
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   .مه بعد تر وای مارد فریاد کشند٩سازند تا 
 
 
 

Behroz wrote at 11:57pm on July 26th, 2009 
  نيکر ازو کاکا مالوم ميشه ؟ او چی اس که ده! مادر ! مادر : بچه کنار دریا به مادرش ميگه
  .خاطریکه تر نشه ده اونجه مانده از. اونا پيسایش اس: مادرش خجالت ميکشه ميگه

   .طرف تو سيل ميکنه پيسایش زیاد ميشه خی چرا وختی: فلانه ميگهبچه بازهم با حالت ط
 Behroz wrote at 11:56pm on July 26th, 2009 

شستن  در وقت. وای پدرم ، وای پدرم : یک بچه که پدرش فوت کرده ، ميگه
 وای...وای مادرم: چشمش به سامان بزرگ پدرش می افتد ميگهجنازه وقتی 

  ....مادرم
 Qandahari wrote at 11:55pm on July 26th, 2009 

 اوبماگفت چرا اوبما به معاون خود گفت من حامد کرزی را برطرف ميکنم معاونش
  .کرده گفت طرف زن بوش چشمک ميکرد حالی طرف زن من هم شروع

 Qandahari wrote at 11:53pm on July 26th, 2009 
 خانم شما  سپتمبر معاون بوش نزد بوش امده و محرمانه گفت صاحب11بعد از 

 حامله دار است بوش در جواب گفت من این کار را نکردیم کار اسامه و القاعده
  .است

 Qandahari wrote at 11:52pm on July 26th, 2009 
دارد و در   ضربانآدام عضو مرد است آه هيچ استخوان ندارد ، پر رنگ است ،

 عشق بازی نقش مهم دارد ؟
  .محترم است نام دارد ، البته نظر شما هم» قلب « این عضو 

 Ah. wrote at 11:38pm on July 26th, 2009 
 از بنلادن پرسيدن

 نميخوری یاز بنلادن پرسيدن که چرا پيپس
 بوش بخاطریکه هروقت سرش را باز کنی ميگوید: گفت 

 
hahahahaha 

hahaha 
hah 

h  
 Behroz wrote at 11:16pm on July 26th, 2009 

را دیده بود از یک  یک وردکی که تازه استراليا رفته بود و بار اول بود که کانگرو
لان شده ک استراليایی پرسان کرد بيادر ملخ هایتان را خوب نان دادید چقدر

  .است
 Behroz wrote at 11:14pm on July 26th, 2009 

امريکا  زمانی مسابقه انعکاس صوت درافغانستان بزگزار شد دراين مسابقه
 ری هم بود اينهاجرمنی هاليند وبريطانيا هم اشتراک کرده بود وازجمله يک قندها

نزديک کوه فندهار رفتند وهريکی به نوبت يک اواز کشيدند ازامريکايی صدانعکاس
 دراين وقت نوبت قندهاری رسيد وصدا کرد ١١٠ وازهاليندی ١۵٠ازجرمنی  داد

که مسابقه به نفع ...)چيری چيری(مرتبه صدا برامد  2000 ازشهر...) کونه(
  .شد قندهاری تمام

 Behroz wrote at 11:04pm on July 26th, 2009 
شوهرش  یک زن از شوهر خود خواست تا بازار رفته یک جوره بوت بریش بخره

 ساعت در هواست بوت24طرفش سيلکرد و کقت عزیزم از خودت خو لنگ هایت 
  .ميکنی را چه

 Behroz wrote at 11:03pm on July 26th, 2009 

http://www.facebook.com/people/Behroz-Sutra/1239586368�
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خودت  یک نفر خانه نفری خود رفت دختر گفت بری چه امدی بچه گفت دیدن
دختر گفت حالی که مره دیدی پس برو بچه گفت من شب همرایت ميباشمدختر

ه من و خودتدر بين یک بالشت خواب ميکنم قبول کردن صبح شرط ک گفت به یک
مادرم مياید بچه گفت ری نزن باز امد از سری دیوال  شد دختر گفت برو که حالی

سری یک بالشت خيز زده نتوانستی حالی از  خيز ميزنم دختر گفت تمام شب از
  .ميزنی سری دیوال بلند خيز

 Behroz wrote at 11:02pm on July 26th, 2009 
گفت چرا اوبما اوبما به معاون خود گفت من حامد کرزی را برطرف ميکنم معاونش
  .کرده گفت طرف زن بوش چشمک ميکرد حالی طرف زن من هم شروع

 Behroz wrote at 11:01pm on July 26th, 2009 
خانم شما   سپتمبر معاون بوش نزد بوش امده و محرمانه گفت صاحب11بعد از 

 حامله دار است بوش در جواب گفت من این کار را نکردیم کار اسامه و القاعده
  .است

 Behroz wrote at 10:57pm on July 26th, 2009 
ميشه؟  او چيست که اولش ک و آخرش ر است و اگه زیرش بخوابی دلت تازه

 خوب فکر کو
  است بسيار لچک استی او چيزی نيست که تو فکر می کنی او کولر

 Ah. wrote at 10:42pm on July 26th, 2009 
  کل و سلمانی

سرش نمانده بود داخل  روزی یک نفر که سرش کاملأ کل بود و هيچ موی به
 .همگی برش می بينه و می خنده. سلمانی می شه

  خنده می کنين مه او خوردن آمدیم چرا: کل ميگه
 

hahahah 
hah 

h  
 Padeeda wrote at 9:01pm on July 26th, 2009 

ميداد و  یک آدم هميشه گوشت را خودش ميخورد و شوربایش را به خانم خود
ميگفت که بخو که دربين این شوربا گوشت بوده خانمش چون بسيار قهر شده 

  ب وقتی که ميخواستند بخوابند نيکر خودرا به شوهر خودش بود در
 ....نيکر هرچه ميخواهی بکُن که در بين این نيکر کو داد وگفت بگير همرای ازین

  بوده

 
Padeeda wrote at 9:00pm on July 26th, 2009 

 دیگه صاحب خانه در خانه درآمد دید که زنش با کسی
 

 :يرون آورده گفتخوابيده دست آن مرد را گرفت و به ب
 

 شوهرش هستم ومجبورم با آن خدا زده من
 

   بد رنگ و بد قواره بخوابم تو چی مجبوریت داری؟
 Padeeda wrote at 8:59pm on July 26th, 2009 

 هادتاز لغمانی پرسان کردند که چرا در ش
 

 حساب ميکنند جواب داد که زن را نصف مرد
 

  است بخاطریکه زن تنها نصف پاینش قابل قدر
 Aziz wrote at 3:50pm on July 26th, 2009 

وردکی  يشهظاهر م) دختر دریا(وردکی ميره لب بحر یکدفعه یک پری دريایی 

http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
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ميگه بيا که ما و تو یکذره معاقشه کنيم کتی مه ازدواج ميکنی، پری دريایی 
  ؟ من آدم نيستم، وردکی ميگه تو خيال ميکنی که مه آدم استم ميگه

 Karim wrote at 10:58am on July 26th, 2009 
az taamami fakai hai kai nawishtin az kolish kada hami fakai wardaki wa

qandari khobish ast, tashakor az shumai kai he ra nawishten best of 
luck!!!   

 Maseeh wrote at 9:22am on July 26th, 2009 
Dostie yak Kandhari mega, Bachaish Zane to ki har waqt ma ra mebina 
khanda mekuna Ma kho fikr mekunm ki 2 number ast, Khandhari mega 

nay Shabe aarosi az ma pursaan kard ki pesh az eh kon gayeedi Ma
gufthimsh ki az to ra...  

 
 
 

Ramiz wrote at 8:10am on July 26th, 2009 
اثنأ کار زدن مرد برای زن ميگه  در. یک روز یک نفر همراه یک زن بی اندازه چاق کار خير ميکرد
؟ مرد ميگهاز مه ميشرمی. ميکنی اجازه است که برق را خاموش کنم؟ زن ميگه چرا برقه گل

  شد کونم در دچراغ ققله. نی او گپ نيست
 Aziz wrote at 5:04am on July 26th, 2009 

  .دلم ميشه ده شکمت طبله بزنم: زن سگ شوی به شویش می گه 
  بزن رو پایين تولهاگه به موسيقی علاقه داری ب: شویش می گه 

 Padeeda wrote at 4:21am on July 26th, 2009 
  !زایشگاه آزمایشگاه آرایشگاه مالشگاه لایشگاه گایشگاه: مراحل ازدواج 

 Padeeda wrote at 4:10am on July 26th, 2009 
ميگه به  یک بچه لوگری ميره پشت یک مکتب دخترا پوليس دستگيرش ميکنه و

 دختر بازی ده ایجه آمدی؟ ميگه مه ؟ نخير آمرصایب مه خودم کونی استم آمدیم
  !!! یگان مشتری پيدا کنم

 Padeeda wrote at 4:07am on July 26th, 2009 
می یاد دق یگان وقت مهمان: تا؟ می گه2وردکی دو تا زن می گيره می گن چرا 

  باشه یکتا به اونها هم
 Padeeda wrote at 4:06am on July 26th, 2009 

آمدیم شش   سال ميشه به کابل6یک زن ميره پيش داکتر ميگه داکتر صابت 
طفل دارم هفتميش هم در بطنم است قبلآ در جلال آباد بودیم هيچ طفل 

 حتمی در هوای کابل چيزی است نداشتم
  لگایت :داکتر گفت بلی

 Padeeda wrote at 3:59am on July 26th, 2009 
خوب برادر  :یک قندهار ميره پرورشگاه تا یک بچه فرزندی بگيره مسوول ميپرسه

  ميبریش؟ راست ته بگو ميکنيش یا
 Padeeda wrote at 3:52am on July 26th, 2009 

 یک زن سکسی بسيار سر شوق آمده بود اما کسی نبود که دلشه یخ کنه
 انچ بریم 15بلاخره ميره دکان سامان ساختگی و به فروشنده ميگه برادر یک کير 

شه؟ زن ميبينه ميگه نی اونو یکی کدام دوکاندار ویترین ره نشان ميته ميگه بتی
فروشنده ميگه او سامان ساختگی نيست ! اویزان است همو ره بتی که در دیوار

  ز.است بالون زد حریق
 Padeeda wrote at 2:24am on July 26th, 2009 

چطور  ی ميکنه و روز بعد رفيقایش ازش پرسان ميکنه کهیک وردکی عروس
   .بود؟وردکی ميگه زیاد ساعتم تير شد جای تان خالی بود

 Padeeda wrote at 2:18am on July 26th, 2009 
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دو حور از  ان ميباشه که یکبار عدسه ميزنهیک ملا ی وردکی ميميره ده جنت رو
یکبار  درخت پایين ميفته و ملاه کارشانه جور ميکنه باز به راه خود ادامه ميته،

 حور ميفتند و کارشانه جور ميکنه چند ساعت بعد 2دیگر عدسه ميزنه و همانطور
ب ملا ميره و ای دفه یک افریقایی سياه پوست از درخت ميفته و ملاه ره خو گوز

ملا دویده دروازه دوزخ ره ميزیه ميگه واز کنين که داخل شوم برایش  کون ميکنه
ر.ميزنم  گوز20نداری؟ ملاه ميگه گناه ندارم اما روز دو عدسه و  ميگن تو خو گناه  

 Ah. wrote at 9:30pm on July 24th, 2009 
  اشاره موتر

ميکنه یانه، از موتر پائين ميشه  وردکی ره می گن که ببين که اشارهء موتر کار
 :ميگه

  ...نميکنه...کارميکنه...ميکنه نه...کار ميکنه
 Aziz wrote at 3:50pm on July 24th, 2009 

رزق ما در  : سرتانکرش نوشته ميکنه. وردکی ماشين تخليه چاه بدرفت ميخره 
  کون شماست

 Aziz wrote at 3:49pm on July 24th, 2009 
برک و گير  اشترنگ، اکسليتر، کلچ و آیين: وردکی زنگ ميزنه به پوليس ميگه 

 موتر مزه دزی کدن
: آ، چرا؟ پوليس ميگه :بيادر، شما از وردک خو نيستين ؟ ميگه:پوليس ميگه 

  بشين هيچ، برای، ده چوکی پيش موتر
 Aziz wrote at 3:44pm on July 24th, 2009 

ميگه اصلا . آزمايشگاه با پرستاره گپش خراب ميشه جنگ و دعوایک وردکی ميره
  ميرم گویمه پس بتی مه

 Behroz wrote at 12:21am on July 23rd, 2009 
که مه  تیک وردکی از یک خانم خواست که همرایش فساد کنه خانم برایش گف

لسبين هستم وردکی گفت که لسبين چی است خانم گفت که مه همرای 
وردکی خوشحال شد گفت که خير است مام لسبين  دخترا سکس ميکنم

  کنم هستم همرای دخترا سکس ميخوایم که
 Behroz wrote at 12:15am on July 23rd, 2009 

بندازم یک  یک نفر به خانم خود گفت که دلم ميشه که توره ده پيش سگ ها
  غو وردکی ده پهلوش شان شيشته بود صدا کد غو غو

 Behroz wrote at 12:12am on July 23rd, 2009 
ميکنم و   بجه6ردکی به داکتر گفت که مه جوابچای خورد خود را هر روز یک و

 وردکی گفت که داکتر,  بجه داکتر گفت که این خو کدام مشکل نداره7کلانشه 
  ميخيزم  بجه از خاو8صاحب مشکل این است که مه 

 Behroz wrote at 11:51pm on July 22nd, 2009 
خانمش . بيار یک وردکی در ماه رمضان خانم خوده گفت که در یک ستل برایم او

زنش  آورد گرفت وردکی پالان خر را در پشت خود انداخت و خود او خورد) او(آب
گفت مردکه از خدا خو پت نميشه ای کارت گفت که خدا صاحب چی ميفهمه که 

  بود یا خر ای وردکی
 Ah. wrote at 9:08pm on July 22nd, 2009 

 وردکی در قطار آهن
یک ميخ که در قسمت بالایی  یک وردکی که با قطار آهن مسافرت ميکرد از

بارها و بارها به   سفرسرش در جریان. چوکی نصب شده بود، بسيار ناراحت بود
ناله و فریاد زیاد هنگامی که به خانه آمد از درد. ميخ خورده بود و خونين شده بود

 وردکی. زنش گفت که ایکاش جایت را با کس دیگری تعویض می کردی. کرد
  .کردم گفت که در قطار هيچکس نبود که من جایم را با او عوض می

 Karimwrote at 11:09am on July 22nd, 2009
thank you all for writing lovely joks i really love them all thanks once
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again!!!  
 
 

Ah. wrote at 2:11am on July 22nd, 2009 
همو سينمایی که فلم  ...یک وردکی همرای زن خود ميره در یکی از سينما های پاکستان

می آیند، زنش  در اواسط فلم هم وردکی و هم زنش بسيار سر سوخت. سوپر نشر می کنه
 ....دست خود ره داخل تنبان وردکی می کنه

 دراز است؟: خود می پرسد وردکی با آه و نالش از زن
 .ها: زنش ميگه

 نرم است؟: کی باز ميگهورد
 !هآن: گرمی ميگه زنش با

 گرم است؟: وردکی ميگه
 .ها: زنش با کيف و نالش ميگه

   .خی که گرم و نرم و دراز است، گویم است: ميگه وردکی
 Ah. wrote at 1:45am on July 22nd, 2009 

  رنگ بنفش
 است؟ چه رقم) بنفش ( از وردکی می پرسن که رنگ یاسمنی 

  سرخش .. آبی ره دیدی: ميگه
 Besmellah wrote at 12:04am on July 22nd, 2009 

  ــ اي آه از آوچه ي معشوقه ي ما ميگذري ۴
 
 
 
  .ميگذريم هم از آوچه ي معشوقه ي تو ما

 Besmellah wrote at 12:01am on July 22nd, 2009 
 

سيل آرد به مادر خود  مردی به خواستگاری رفته بود، وقتيكه دختر او را از اطاق
  : گفت

   برو تيز جوابش بتهمادر جان
  گفت آه دخترش نميخواهد با او عروسی آند مادرش رفت و به مرد

  چرا: مرد پرسيد 
  خانه شخصی ميخواهد دخترم يك: مادر
   تا خانه ميخرم٢خير باشد، برش : مرد 
  موتر بنز ميخواهد  دانه٢دخترم : مادر
   تا ميخرم٤خير باشد، برش : مرد

داشته ...  متر ٣دخترم مردی ميخواهد آه : گفت  يستمادر ديد آه دگر چاره ن
  باشد
  قطع ميكنم  مترش را١خير باشد ، : مرد 

 Besmellah wrote at 11:38pm on July 21st, 2009 
راي  رش که هر دفعه مرا ازيک خانم بيش قاضي ميره شکايت ميکنه از شوه

. قاضي شوهرش را مياره پرسان مينکه که چرا اين کاره ميکني. بس ميکنه
ميکه قاضي صاحب مخو کور استم در دست خانم خود ميدم هر  شوهر خانم

  ديکه کناي مه جيست؟ .چاي که ماندش مام تيله ميکنم
 Ah. wrote at 9:05pm on July 21st, 2009 

Salaam to all members of this group, I have got Promotion, and I want 
to say thanks from Mr. Qandahari Knigth, and I want to dedicate a joke 

for him:  
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  کوسه
 از کوسه می پرسن چرا ریش نداری ؟

   مادرم رفتيم نسو: ميگه
 Mohammad wrote at 12:36pm on July 21st, 2009 

دمبوره را  قنداری را پرسيدن ازحالات موسقی کدامش را خوش داری جواب داد
 که هرطرف دور بتیخوشدارم گفتن چرا دمبوره را خوش داری جواب داد سرش را

 کونش در بغلت ميباشد
   امين

 Ramiz wrote at 8:13am on July 21st, 2009 
  نه بوی یک نفر پيش داکتر ميره و ميگه داکتر صایب گوز مه نه صدا داره و

 .يگه یک هفته بعد بياداکتر برایش یک دوا ميته و م
ميآید و ميگه داکتر صایب دوایت فایده کرده حالی گوزم بوی  مریض یک هفته بعد

 ميته ولی
 را نمی شنوم هنوز هم صدایش

گوش  داکتر ميگه دوای اول دماق هایت را صاف کرد حالی برایت دوا ميتم که
   هایت هم صاف شود

 Ramiz wrote at 8:02am on July 21st, 2009 
  از یک هزاره پرسيدن که کمونيست یعنی چی؟

  موشه یعنی اول کم موشه کم موشه یک دفعه نيست هزاره گفت کمونيست
 Qandahari wrote at 5:25am on July 21st, 2009 

وقتي صبح شد  يك وردك پيره ميكرد شب يك چيز سياه را ديد و سر او فير آرد
 ديد آه خر را آشته است سلاح خود را تسليم آردو به قوماندان خود گفت آه

  است برادر مه ديگه جهاد نميكنم گفتند چرا گفت اين جهادنيست برادرآشي
 Ah. wrote at 10:33pm on July 20th, 2009 

  کتاب خانه
 :وردکی ميره کتابخانه و به کتابدار ميگه

کتابه که دیروز برده بودم یک عالم شخصيت داشت ولی داستانش معلوم  ای
 .نبود
  :دارميگه کتاب

  .بودی ی که کتابچه تلفون مره بردهاوه ای تو بود

 

Ah. wrote at 10:32pm on July 20th, 2009 
  جای تولد

 یی؟ کجا به دنيا آمده: وردکی از یکی می پرسه
 طرف ميگه در شفاخانه

   چرا مگر مریض بودی: وردکی ميگه

 
Padeeda wrote at 2:12am on July 20th, 2009 

 يه نقاش آاريكاتوره آون را بدون سوراخ مي آشه
 دستگيرش مي آنن به سه جرم ر قندهارد

 تشويش اذهان عمومي-1
 نشر اآاذيب -2
  مقدسات توهين به -3

 Padeeda wrote at 12:34am on July 20th, 2009 
یار در "ميگه  ون خوده ميبينهیک قندهاری روبروی ایينه خوده لچ ميکنه وقتکه ک

  ز"ميگردیم خانه و ما گرد جهان
 Padeeda wrote at 12:32am on July 20th, 2009 

کرده امشب  یک بچه مقبول گمشده هرکس پيدا: اعلان قوماندانی امنيه قندهار 
  بدیم  کنه فردا برای ما تحویل بته ما که ما پس فردا تحویل خانوادشنگاهش

http://www.facebook.com/people/Ah-Sulaiman/1074180893�
http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
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 Padeeda wrote at 12:28am on July 20th, 2009 
  کنه قندهار ميره مسجد وقتی مردم رکوع ميرن سکته می

 Padeeda wrote at 12:27am on July 20th, 2009 
تو که کاری از !!... کنی؟  تا قندهار در یک اتاق گير افتادی چه کار می6اگه بين 

  !!!بگذره پس سعی کن لذت ببری و بلایت خوش.... دست بر نمياد
 Padeeda wrote at 12:26am on July 20th, 2009 

اولين بار  پدرجان من امروز براي: يک روز يک بچه قندهاری به پدرش ميگه 
آارت خيلي درست , پدرش خوشحال ميشه و ميگه دمت گرم ! سكس داشتم 

حالا بشين و مفصل برام جريان ره , چه خودم هستي ثابت آردي ب آخر, است 
 هنوز آونم زیاد درد مي, پدرجان نمي توانم بشينم  : قصه آو ببينم ؟ بچه ميگه

  آنه
 Padeeda wrote at 12:13am on July 20th, 2009 

پنجشيری  سيت پيشروی موتر تونس ميشينه و به راننده که یکیکنفر ده 
راننده طرف ميبينه و ميگه برو کشاد کوس ! ميباشه ميگه مره دو نفر حساب کو

  ز!کو مه تره به کير مه هم برابر نميکنم تو ميگی دو نفر حساب کش
 Ah. wrote at 9:42pm on July 19th, 2009 

  پول بيمه
بيمه و پيسه تحویل  وردکی ميره موتر خوده بيمه کنه، ميره در بخش مالی

بيمه هيچ  الهی ازی: کسی که پيسه را تحویل ميگيره به وردکی ميگه . ميکنه
هدفش این بوده که خداکنه که موترت هيچ گاهی تکر ( وقت استفاده نکنی 

 . (هنکن
  الهی تو هم از پول خير نبينی: وردکی ميگه

 
 

Ah. wrote at 9:42pm on July 19th, 2009 
  خواستگاری

 . خود خواستگاری بی بی گل که مادر جمعه خان نجار است ميره به بچی
 ازش ميپرسن بچه چی کارس؟

   .ویندوز نصب می کنه: ميگه
 Qandahari wrote at 4:28am on July 19th, 2009 

تيار ميکنيد؟  از یک قندهاری پرسان کردند که شما در قندهار سلاته را چيطور
بانجان  ه ره از کون بادرنگ کون نوش پياز کونگفت که آغا جان در قندهار ما سلات

 رومی کون گشنيز کون نعنا تيار ميکنم همين چيز هارا باید داشته باشه اگه نه
  سلاته نيست

 Qandahari wrote at 4:27am on July 19th, 2009 
چی طور  که شما که هميشه روز تا شام موتر درایف ميکنيد:وتروان گفت به م

ميفهمی که اولاد های شما از خود تان است و حرامی نيست در حاليکه هيچ در 
 نيستی؟ خانه

ميکنيم وقتی اولاد های ما بدنيا ميایند تا مدت دو یا سه سال صبر: موتروان گفت
  شوه  روانش ميکنيم پاکستان تا طالباگر چهره شان رقم ما بود خوب اگر نبود

 Qandahari wrote at 4:24am on July 19th, 2009 
 ميتی؟ از یک نفر پرسان کردند که تو در اتخابات بکدام کس رای

 دهی هرکس که باشه خير استو باید دليل بگویی که چرا؟ به او رای مي
 من به کير خود رای ميدهم به چند دليل گفت

 ميکند و ميخيزد اول اینکه درمقابل کفار و بی حجاب قد الم
 دوم اینکه اگر کدام زن لوچ را ببيند سرش تف ميکند

  داده در خوردی سر خودره در راه وطن از دست سوم اینکه
 Samim wrote at 10:07pm on July 18th, 2009 
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 مقبولي
 

 چرا گوش هايت اي رقم است: از يك خر پرسيد
  داره هر مقبول يك عيب: در جواب گفت خر

 Aziz wrote at 3:37am on July 17th, 2009 
پسنهاد  شنهاد نداریم،از قندهاری پرسيدند پيشنهاد شما چيست ؟ گفت ما پي

  .... داریم
 Behroz wrote at 1:00am on July 16th, 2009 

چکر بریم  یک وردکی جدیداً یک موتر کرولا خرید دوست خود را گفت بيا که
م ببرم همرای خود گرفت دوستش نيز وردکی بود گفت بيا که یک کست ه

 را 303را وقتی دوستش دید کست ودیویی را گفت دیوانه کست  کست ودیویی
  پرتی در موتر کرولا دلت است

 Behroz wrote at 8:56pm on July 15th, 2009 
از  شاگرد هوتلی گفت که مره ساعت پنج صبحیک وردکی رفت به هوتل به 

 شاگرد های هوتلی رند رند بودند گرفتند در هنگام خواب ریش!!! خواب بيدار کنين
وردکی را ماشين کردن وقتی صبح شد وردکی را از خاو بيدار کدن وردکی در آینه 

نصوار خود خود را دید و گفت که ای پدرنالت ها مره ماندن کسی دیگه ره  قطعی
  خيستاندن از خاو

 Padeeda wrote at 8:53pm on July 15th, 2009 
ميکنيد؟  شما موقع عشقبازی با شوهرتون صحبت: ازیک زن سکسی ميپرسن

  نی اگه زنگ بزنه،چرا: ميگه
 Behroz wrote at 8:52pm on July 15th, 2009 

ميشه؟ گفت  از یک وردکی پرسيدند که از تو کرده هم بی عقل در روی دنيا پيدا
که  پرسيدند که چرا؟ گفت!!! بلی چرا نی برادر خودم از مه کرده دیوانه تر است

  ميکنه  هر شبزن خود را ميمانه زن مره
 Padeeda wrote at 5:59am on July 15th, 2009 

 
به من تجاوز  روزی پيرزنی ميره حوزه پوليس ميگه ديشب دزد امده خانه ما و

 کرده
 

  افسر پوليس مي پرسه آیا شما بيدار بودي
 
 نه خير : ن ميگهپيرز

 پس از کجا فهميدي بالایت تجاوز شده: افسر ميگه 
   بيدار شدم ديدم دلم یخ کده صبح که: پيرزن ميگه 

 Qandahari wrote at 4:54am on July 15th, 2009 
  نکنيد فکاهی های تکراری پوستبهروز جان کوشش کن که 

 Behroz wrote at 10:54pm on July 14th, 2009 
 صاحب خانه در خانه درآمد دید که زنش با کسی دیگه

 :دست آن مرد را گرفت و به بيرون آورده گفت خوابيده
 آن هرش هستم ومجبورم باخدا زده من شو

  داری؟ بد رنگ و بد قواره بخوابم تو چی مجبوریت
 Behroz wrote at 10:53pm on July 14th, 2009 

 کسی داخل خانه خود شُد و دید که در بين حولی
 نده گی استیک گدای گر ما بوت های کهنه

 مصروف و خود گدا در درون خانه به کار خير همرای خانم
 گدا از راه کلکين فرار کرد و زن به شوهرخود. است بسيار عصبانی شد

 تو هيچ خوبی را نمی فهمی گدا ی گر بيچاره ميگفت که :گفت
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 دیگر استفاده نميکند و به کارش نمی چيز های پاره که شوهر تان
 تان نوش را عطانماید ده برابرش خداوند به شوهرآید خيرات کنيد تا 

  بدهم من هرچه دیدم چيزی ازین پاره تر نيافتم تا به او
 Behroz wrote at 10:50pm on July 14th, 2009 

 یک آدم شهری از کسی که از اطراف آمده بود
 

 ، چرا آلت تناسلی مردم اطراف پرسان کرد که
 

 ها کلان است؟ او بجوابش گفت چون در اطراف
 

 سامان بازی وجود نداره مردم از طفلی با سامان خود
 

  ازین سبب کلان است بازی ميکنند
 Behroz wrote at 10:41pm on July 14th, 2009 

 یکی ميرود در معاینه خانه داکتر ، ميگوید داکتر صاحب
 مریضی دارم اما به شرط که سر من خنده نکنی من یک

 خنده نميکنم درست است داکتر ميگو ید که قول است که
 مریض ميگه که من یک خایه ام بزرگتر از دیگرش هست

 که به اندازه خربوزه بزرگتنبان خود کرده و یکش را دست خودرا در
 شروع به خنده نموده مریض بود به داکتر نشان ميدهد داکتر

 با عصبانيت ميگوید حالا که خنده کردی من هم
  را بتو نشان نمی دهم کلا نش

 Behroz wrote at 10:39pm on July 14th, 2009 
 بد ترین بد دعای روی زمين

 الاهی د سرک در قندهار روان باشی کسی برای رفيق خود گفت که بچش
  .شود و بند بوتت واز

 Behroz wrote at 10:28pm on July 14th, 2009 
 به  کاپی در آمد یک هزار افغانییک نفر در دوکان فوتو

 دوکاندار داد وخودش تنبان خودرا کشيده در سر ماشين فوتوکاپی
 پرسيد چی ميکنی گفت ایطور است که صبا نشست دوکاندار

 را درآنجا تکه تکه ميشه بخير قندهار رونده هستم ميتر سم که اصل اش
  .باشم یک کاپی خو از کون خود داشته

 Behroz wrote at 10:24pm on July 14th, 2009 
 ميگویند در یکی از عمليت های نظامی عساکرء دشمن

 
 تعقيب نمودند حتی از مرز عبور کردند و را
 

 خودرا نداخته داخل پاکستان شدند یکی از سرباز ها
 

 بزمين می شقيدبزمين و سامان خودرا 
 

 عصبانيت ازو پرسان کرد که چی صاحب منصب با
 

 دشمن ميکنی جواب داد که صاحب مه د خاک
 

  .ميکنم تجاوز
 Behroz wrote at 10:21pm on July 14th, 2009 

Two Men were out fishing when one decides to have a smoke  
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He asks the other guy if he has a lighter  
He replies " Yes i do " and hands the other a 10 inch long BIC lighter  

Surprised the guy asks "Where did you get this?"  
The guy replies " Oh I have a personal genie"  

The first man asks "Can i make a wish? "  
Sure says the other man "Just make sure that you speak clearly cause he 

 
is a little hard at hearing"  

"Ok I will" says the other as he rubs the lamp a genie appears and asks
the man what he wants  

The man says " I want a Million Bucks "  
The genie says OK and goes back to his bottle and 10 seconds later a 

million ducks fly over head  
And the guy says to the other " Your genie realy sucks at hearing doesnt 

He?"  
The other man replies "I know do you realy think i asked for a 10 inch 

BIC"  
 
 
 

 Padeeda wrote at 10:18pm on July 14th, 2009 
برایش  یک روز یک مگس گو ميخورد که یک مگس دیگر از راه ميگذشت مگس

: تعارف کرد و گفت بيا گو نميخوری خوب مزه دار و مصاله دار است مگس دوم 
  استم نوش جان مه هم ميروم به خوردن استفراغ دعوت تشکر

 Behroz wrote at 10:13pm on July 14th, 2009 
رفتند وقتی نفر   ساله که هيج سکس نکرده بودند در مورده گاو خانه40دو نفر 

بين اش  دید که هردو مثل دیوانه ها واری است دو دانه گدی برایشان آورد که در
هوا بود بعد از آنکه شب گذشت نفر اول برای دوست خود گفت که دیشب مه 

منتظر بودم که او دختر شرو کنه هيچ شور نخورد مام چيزی کرده نتانستم هرچه
از تو خو خوب بود مه خواستم که او دختر را یک دندان از گلونش  نفر دوم گفت

  پرید دفه گوز زد و از کلکين بيرون بکنم از عشق زیاد یگ
 Padeeda wrote at 10:12pm on July 14th, 2009 

 ميگه یه روز وردکی ميره اداره هواشناسی به یکی ازکارمنداش
  شما امروزهواخيلی خوب بود تشکر از

 Behroz wrote at 9:55pm on July 14th, 2009 
کرسمس بابه, یک بچهگگ از بابه کرسمس خواست تا برایش یک خواهر بفرستد

 ماه بعد مه 9برایشس گفت که درست است امشب مادرت را برایم روان کن 
  خواهرت را ميارم برایت

 Behroz wrote at 9:50pm on July 14th, 2009 
مادرش  یک دختر از مادر خود پرسان کرد که همين کير چی رقم نوشته ميشه

  .بود گفت که دخترم امی را دیشب پرسان ميکردی در نوک زبانم
 Padeeda wrote at 9:49pm on July 14th, 2009 

مهماندار: ميگه  ... به وردکی ميگن یک پستانداری را نام بگير که پرواز هم بکنه -
   ! طياره

 Qandahari wrote at 9:44pm on July 14th, 2009 
دوست ميشود و  يزد تصادفاً با یک دختر معرفی ویک ترکمن که در پارکی قدم م

 پس از یکسلسله صحبت های عاشقانه از دختر تقاضای اجرای عمل جنسی را
 . ميکند
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 ! مه ایدز دارم) ميخواهم ( معذرت ميخایم : دختر ميگه 
. تو برو ایدزیته بکو مام شاش ميکنم . عيب نداره مام شاش دارم  :ترکمن ميگه

  . بسيار فرمایشی تره یکدفعه آنطور کنم طورباد ازو بيا که ب

 

Qandahari wrote at 9:42pm on July 14th, 2009 
پياده کرد و از او  یک آدم به طرف کندهار ميرفت در جریان راه طالبان ای ره از موتر

ميشناسی ؟ سوال کرد گفت او مردیکه ریش ميش ته چرا تراش کردی تو خدا را
نباشه  به طالب گفت والله چی بگویم رفت آمد که....... .مرد بعد از فکر زیاد

  .مشکل است
 Qandahari wrote at 9:40pm on July 14th, 2009 

 ؟ اگه یک بچه یک دختره ببوسه چی ميشه: يك دختر از ملا پرسيد 
 . کار بسيار بد اس گناه داره ، از جمله گناه های آبيره اس: ملا گفت 

 خی اگه ملا ببوسه چی ؟: بازهم پرسيد  دختر
   !!! زده ای شوخك مثليکه هوای جنت به سرت: ملا گفت 

 Qandahari wrote at 9:36pm on July 14th, 2009 
 .قرار بگيره رو، اميد است طرف توچه شما.اولين فکاهی بنده در سایت فارسی

و  مادر به بچه گکی خود ميگه خاله جان که آمد بسيار مودبانه سلام ميتی
ماچيش ميکنی پسرک ميگه نی مادر مه خاله ره ماچ نميکنم ديروز که پدرم 

   .ان کتی سيلی زدخاله ماچ بگيره ده روی پدر ج ميخاست از
 Qandahari wrote at 9:34pm on July 14th, 2009 

نيکر ازو کاکا مالوم  او چی اس که ده! مادر ! مادر : چه کنار دریا به مادرش ميگه
 ميشه ؟

تر نشه ده اونجه  از خاطریکه. پيسایش اساونا : مادرش خجالت ميکشه ميگه
 .مانده

ميکنه پيسایش  خی چرا وختی طرف تو سيل: بچه بازهم با حالت طفلانه ميگه
  .ميشه زیاد

 Qandahari wrote at 9:33pm on July 14th, 2009 
 ؟ همسایه بالایی ما چطور بچه دار شدن: پدرش می پرسهبچه از 

 .دعا کدن خدا بریشان بچه داد: پدر
 همسایه پائينی چطور؟: بچه
 .هم از خدا خواستن خدا بریشان بچه داد اونا: پدر
   خی تنها ده خانه ما کدن ، کدن اس ؟: بچه

 Qandahari wrote at 9:32pm on July 14th, 2009 
 .ميته امشو چه خوب مزه: یک پيرمرد در وقت سمبه کردن به خانمش ميگه

  ...شده تو کی ده فکر هستی سامانت دو قاط: پيره زن ميگه
 Qandahari wrote at 9:30pm on July 14th, 2009 

Padeeda Seb tabreek basha bakhair International shudi I am sure you
will receive the best member of Afghanistan Ishqee Jokes :)  

 Ah. wrote at 9:10pm on July 14th, 2009 
  گاو

سرد باشه چی ميشه؟ اگه گاو خنگ بخوره و هوا هم زیاد: از وردکی می پرسن 
   هيچ باز او وخت گاو به جای شير ، شير یخ ميته: ميگه

 Ah. wrote at 9:10pm on July 14th, 2009 
  داستان نویس

 :کند ی می خواهد داستان بنویسد و چنين آغاز میوردک
 شب بود و خورشيد به روشنی می درخشيد ، پيرمرد جوانی یکه و تنها همراه

  .بود خانواده اش در سکوت گوشخراش شب قدم زنان استاده
 Ramiz wrote at 8:43am on July 14th, 2009 

 ميکنين؟ ملا صایب اگر کسی برای تان کون بتن: بچه مقبول از ملا

http://en-gb.facebook.com/people/Qandahari-Knight/572627628�
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 .نی هرگز نمی کنم. لعنت به کار شيطان: ملا
 برایتان بتم هنوزهم نمی کنين؟ اگر من هم: بچه مقبول

  ميتی ای شوخک تو کی بری آدم کون: ملا
 Ramiz wrote at 8:28am on July 14th, 2009 

Q:>how do you confuse a wardaki? 
A:>Lock him in a round room and ask him to piss in the corner  

 Ramiz wrote at 8:26am on July 14th, 2009 
عجب کون  واه واه*یک روز یک نخود در راه روان بود که یک کشمش صدا کرد 

 داری
 بچيم از دست همی کار هایت است که در کونت چوب* نخود در جوابش گفت 

   رفته

 

Ramiz wrote at 8:19am on July 14th, 
2009 

Q:>how to do know if your wife is 
dead? 

A:>Sex stays the same but dishes pile 
up  

Ahmad wrote at 7:23am on July 14th, 2009 
کون اش را دست کرده؛ یک  ميگویند یک روز یک قندهاری در یک راه ميرفته، یک کندزی آمده

یعنی ((ورکوی؟ دایل کوه کنه ورور جانه ولی مس کال: دفعه قندهاری رویش را دور داده گفته
  س))نه برادر جان چرا مس کال ميدهی، دایل کن

 Ahmad wrote at 7:20am on July 14th, 2009 
  ميدهد ميگویند در قندهار ملای مسجد رویش را طرف جماعت گرفته نماز

 Ahmad wrote at 7:19am on July 14th, 2009 
بت باميان را ویران  ویند از مرد قندهاری که بت باميان را انفجار داده بود؛ چراميگ

  خورد کردی؟ گفته که چون کون اش به طرف کو بود؛ هيچ به درد نمی
 Ahmad wrote at 7:17am on July 14th, 2009 

  کردی؟ سفر ميری قندهار با کونت مشوره
 Ahmad wrote at 7:16am on July 14th, 2009 

ببخشی  خوارجان: وردک به نامزاد خود زنگ زده؛ یک دفعه ورخطا شده، گفته
  گيری برادر بزرگته نمیمزاحمت کردم، اینه سيل کو هيچ خبر 

 Ahmad wrote at 7:14am on July 14th, 2009 
عقب اش فریاد  ميگویند یک وردکی خر را ميگایيده؛ که خر از پيشش فرار کرده از

  ميری؟ که بچۀ پدر کجا: کرده
 Ahmad wrote at 7:12am on July 14th, 2009 

Update of a joke 
نشسته تخم ميخورده؛ یک نفر تير  ميگویند یک روز یک ملا نصرالدین سر چوکی

ميگه ميخوره، ملا برش  ای ملا ره ببينين سر چوکی نشسته تخم: شده و گفته 
 برو بچيش حالی دلت است مه برت بگویم که سر تخم شيشته چوکی ره

بخورم، مه حالی هوشيار شدیم، از وردک تذکره گرفتيم، هيچ نمی گویم اگر مرد 
  بگو هستی تو

 Ahmad wrote at 7:09am on July 14th, 2009 
  است به نظر مه از فکاهی دزدی کردن کرده قندهار بروی خوب

 Ahmad wrote at 7:08am on July 14th, 2009 
Dear Ah.Sulaiman you are a senior Jokes analyst tell me how have you

been? By stealing and copying others jokes Is that how? 
If not I have wroten the joke below one; Then why did you still it? 

for Promotion! 

http://www.facebook.com/people/Ramiz-Khamosh/521153971�
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  جلسه
 :ميگه وردکی ميره در جلسه و به دوست خود زنگ ميزنه و آهسته

  زنم مه حالی در جلسه هستم بعد از جلسه برت زنگ می
 Fahim wrote at 5:20am on July 14th, 2009 

Man:Doctor ! My Son has swallowed a key. 
Doctor: When ? 

Man:Three Months Ago 
Doctor: What were you doing till now? 

Man: We were using duplicate key  
 Fahim wrote at 5:20am on July 14th, 2009 

Movie titles related to eng students: 
exams - socha na tha, 
classes - kabhi kabhi, 

question papers - na tum jano na hum, 
copying - yaarana, 

maths2 - asambhav, 
maths1 - mission impossible, 

environmental sciences - pyar mein kabhi kabhi, 
1st semester - kuch to hai, 

2nd semester - yeh kya ho raha hai, 
distinction - kal ho na ho, 

1st class - raju bangaya gentleman, 
2nd class - dil mange more 

fail - phir milenge  
 Fahim wrote at 5:18am on July 14th, 2009 

Man : How old is your father? 
Boy : As old as me. 

Man : How can that be? 
Boy : He became a father only when I was born  

 Fahim wrote at 5:17am on July 14th, 2009 
Sharif: I can’t eat such a rotten chicken. 

Call the manager! 
Waiter: It’s no use. He won’t eat it either.  

 Fahim wrote at 5:16am on July 14th, 2009 
Teacher told all students 

in a class to write an essay 
on a cricket match.  

All were busy writing except one Sardarji. 
He wrote No match, due to rain!!!  

 Fahim wrote at 5:15am on July 14th, 2009 
Monday went on Tuesday 2 Wednesday and asked Thursday whether 

Friday has told Saturday that Sunday is a holiday. Have a Great Sunday...  
 Fahim wrote at 5:15am on July 14th, 2009 

Do u know similarity between Dinosaurs and Decent Girls?  
Both don't exist.   

 Fahim wrote at 5:13am on July 14th, 2009 
Judge: why r u arrested? 

Sardar: for shopping early? 
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Judge: well, that’s not a crime, 
anyway how early were u shopping? 

Sardar: before opening the shop  
 Fahim wrote at 5:11am on July 14th, 2009 

What's the difference between wife n neighbors wife?  
Wife is a chocolate, can have any time. Neighbor’s wife is like an ice-

cream, should have immediately.   
 Fahim wrote at 5:06am on July 14th, 2009 

Wife: Darling today is our anniversary, what should we do?  
Husband: Let us stand in silence for 2 minutes.   

 
 

Frogh wrote at 11:10pm on July 13th, 2009 
 طالبان یک خروس را قف پایی ور داشت

  یافتن از زیر بغلش پستکارت ماکيان ره مردم پرسيد چرا گفت که
 Ah. wrote at 8:52pm on July 13th, 2009 

  جلسه
 :ميگه  آهستهوردکی ميره در جلسه و به دوست خود زنگ ميزنه و

  زنم مه حالی در جلسه هستم بعد از جلسه برت زنگ می
 Ah. wrote at 8:51pm on July 13th, 2009 

  نقل قول
 :گوید وردکی ميخواهد خود را فهميده نشان دهد می

ومحبت گي مربعي است آه سه ضلع داره عشقیک فيلسوف ميگه دايره ي زند  
 Ajmal wrote at 8:26pm on July 13th, 2009 

بيا که جماعت  روبای که در زير بود گفت ازان خو دادی. مرغی از بام ازان داد 
  کنيم

 Ajmal wrote at 8:26pm on July 13th, 2009 
باغ دزدیدن  دو پسر یکی کابلی و دیگر وردگی باهم دوست بودن و اینها روزی در

. ميکنيد در حين دزدیدن ميوه یکبار باغان این دو را دید و گفت چی. ميوه رفتند
   فرار کن او پچه مره خوه شناخت: لی اش را گفتیکبار وردکی دوست کاب

 Ajmal wrote at 8:25pm on July 13th, 2009 
کرد و   شوهرش همرای خانمش مزاق،يک زن بری چند روزی ميرفت به امريکا

 بعد ،خانمش خنده کرد و رفت. يکايی بياریاز امريک بری مه يک دختر امر: گفت
چند وقتی که خانمش دوباره برگشت بعد از سلام عليک مرد به خانمش گفت  از

 چی شد؟ خانمش گفت مه سرشته ،بری مه دختر امريکايی بيار مه گفته بودم
  ميايه  ماه بعد بخير٩کديم 

 Ajmal wrote at 8:24pm on July 13th, 2009 
  . در دیوانه خانه آهنگ موسيقی بود همه رقصيدند ، به جز یک دیوانه

  آغا شما چرا نمی رقصيد ؟: پرسيدند 
  عروسم من: گفت 

 Ramiz wrote at 8:17am on July 13th, 2009 
 از وردکی پرسيدندکه در زندگی چه آرزو داری؟

آرزیم اینست که وردک پایتخت افغانستان شود که همه مردم که  وردکی ميگه
 که مراببينند بگویند

   اونه بچه کابل آمد
 Padeeda wrote at 2:56am on July 13th, 2009 

 سرش آه درآمد چي يك سانتي چي شش سانتي
 است ني در آله ( ك و ن( زيبايي در
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 دلش به دادن نميشه ميگه سامانت آلان است
 در آجا) و س  ك( در آجا ) ك ي ر  )
 زدن نا روا ست) جلق ( آه پيدا شد جرق ) ك و س  )
 

 نمی پسندی به دیگران هم نپسندکه بخود  دختري را
 سامانت را هر وقت بخيزاني تازه است

 آردن آسي بيمار نميشه) ك و س ( یک  به
 سامان پشت و روی نداره

 تا بيخ تير ميكند به بهانه لبشق زدن
   اندام زيبا در برهنه گي خوبتر معلوم ميشود نه در زير لباس

 Padeeda wrote at 2:47am on July 13th, 2009 
 370H55V 0773Hروزی يک تلگرام به دست جورج رسيد که نوشته شده بود 

 FBI جورج بوش هرچه کرد نفهميد که منظور ازين راز و کود چه است بالاخره از
ی هم اول نفهميد وقتی ورق را اف بی آ. خواست تا اين رمز را گشف کنند کمک

 چنين خواندند سر چبه کردند
 

HELLO ASSHOLE  
 Abdullah wrote at 2:40am on July 13th, 2009 

hahahha padeeda rahguzar jan koshtema az khanda keep it up wit the
good work gorda gakayema dard greft   

 Padeeda wrote at 2:03am on July 13th, 2009 
 دو دو چند ميشود؟: معلم از شاگرد

 . ٣٢: شاگرد
نهايتش که شود. چهاردو دو ميشود . نم اوست که ترا احمق می گويند او: معلم

  ٣٢ هشت اما نه
 Padeeda wrote at 2:00am on July 13th, 2009 

معلم پرسان  بر اولين دفعه يک دختر که عادت ماهوارش آمده بود وارخطا شده از
مکتب  دختر از راه.  گفت برو از مادرت پرسان کومعلم. کده که چرا اينطور شده

. دختر پرابلم خوده به مردکه گفت. خانه ميرفت يک مردکه نشه سر راهش امد
مه خو : بعد از تا و بالا سيل کدن مردکه گفت. گفت بان که يک سيل کنم مردکه

  شده تاجايی که معلوم ميشه خايات کنده اوقه نميفامم خو
 Padeeda wrote at 12:56am on July 13th, 2009 

پا ئين انداخت  وردکی که براي اولين بار سوار طياره شده بود از کلکين نگاهي به
 : و گفت

 .مورچه آدم ها از اين جا چقدر کوچک به نظر ميرسند درست مثل -
 : فتمهماندار گ

   .نکرديم ولي آقا اينها واقعآ مورچه استند ،چون ما هنوز پرواز -
 Padeeda wrote at 12:54am on July 13th, 2009 

ا امد ازکوه صد يک نفررفت کندز سر کوه برامد صدا کرد خربوزه صدا انکاس کرد
 خربوزه

 صدا امد انگور رفت قره باغ برامدسرکوه صدا کرد انگورصدا انکاس کردازکوه
امد کوجاس  رفت قندهار برامدسرکوه صدا کرد ک و ن صدا انکاس کرد از کوه صدا

  کوچاس
 Padeeda wrote at 12:32am on July 13th, 2009 

 
 .آوردند براي مردي خانم بد چهره وزشت سيمائي را عروس

 بگو عزيزم حالا از کي رو: فرداي آن شب عروس رو به شوهرش نموده گفت 
 بپوشم از کي
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 رو نپوشم ؟
خواست خودت است که عزيزم تنها ميتواني از من رو بپوشي ،ديگر به: مرد گفت

  .نپوشي کي رواز کي رو بپوشي واز 
 Behroz wrote at 12:28am on July 13th, 2009 

خيستگی  یک قندهاری دوا سکس کردن را خورد و مرد بعد از مردنش سامانش
ر کونش ماند از خانمش پرسان کردند که چی کنيم خانمش گفت که ببریش و د

وقتی که چنازه را دفن ميگردندش خانمش دید که از بغل چشم شوهرش  بزنين
  پشت گفت که دیدی که چقدر درد داره از راه اشک جاری است در گوشش

 Behroz wrote at 12:20am on July 13th, 2009 
Part 1 

برایش گفت که مه تورا دم  ملا, یک نفر نمی توانست تا سکس کند رفت نزد ملا
قبول کرد ملا  ميکنم تا سه بار در تمام زندگی ات قابل کردن سکس باشی مرد

 برایش گفت هر وقت خواستی که بلاگی ات بخيزد یک اشپلاق کن وقتی که
برامد باور نکرد و همين وقتی مرد از نزد ملا , ميخواهی پس خاو کنه بگو او وی

به عجله رفت خانه در دهن دروازه باز یک بار امتحان . کرد دید که کار ميته کار را
  خانم باز شرمنده نشه کرد تا نزد

 Behroz wrote at 12:20am on July 13th, 2009 
Part 2 

که زنکه پدرنالت بکش  دید که کار کرد وقتی نزد خانم رفت به بسيار پتکه گفت
بسيار  خودش یک اشپلاق کرد بلاگی اش خيست چون خانمش بعد ازو , کالایته

وقت این چنين حرکت را دیده بود با تعجب گفت او وی بلاگی برای باز سوم 
  شد سه بار که ملا گفته بود خلاص شيشت و

 
Padeeda wrote at 12:19am on July 13th, 2009 

 :گفت موقع خواب صاحب خانه, دوست یک نفر خانه اش مهمان رفت
 اگه آاري بكني تفنگ دارم مرمی هم تازه, .....اينهم دختر بنده , اين زن بنده

 . حسابت را جور می کنم, خريدم
تفنگش خراب : ميگه پس از مدتي زن صاحب خانه, چراغها را خاموش آردند

 دخترش گفت, است
  خواب هستم من هم: ... صاحب خانه هم ميگه, مرمی هم نداره

 
 

 Padeeda wrote at 12:17am on July 13th, 2009 
پليت  يک وردکی در یک بس شهری عاشق يک دختر ميشود ؛ پياده شدني نمبر

   !!!بس ياداشت ميكند

 
Padeeda wrote at 12:15am on July 13th, 2009 

از جایش . ه فاز ميگيره بلند اش می کندو می زتش به زمينیک وردکی رابرق س
  !یيد يک فاز يک فاز پيش بيا! اگر مرد هستی : می خيزد و ميگه

 
Padeeda wrote at 12:12am on July 13th, 2009 

من برنده  اگر: یک نفر کاندید ریاست جمهوری بيانيه ميداد ؛ و همی می گفت 
اروپا را ازم که ما پاکستان ،اسراييل را بگيريم،شدم ایقه افغانستانه پيشرفته بس
 .بگریيم، امريکا را هم خواهيم گرفت
کمی تاوه دیش آنتنه طرف بالا دور بتی  یک: یک انجينر از جا بلند شد و گفت
  بگيری چينل های هندی ره هم ميتانی

 Behroz wrote at 12:07am on July 13th, 2009 
آن مرد , داد ر رفت داکتر برایش دوایک مرد که نميتوانست سکس کنه نزد داکت
 وقتی جنازه اش را به خاک, گرفت تمام دوا را به یکبارگی خورد و فوت کرد

بازمانده های متوفی او را , سپردند بعد از یک روز سامان مردکه از قبر بالا شد
دفن کردند یک روز بعد که مردم رفتند به زیارت دیدند که غير از همين مرد  دوباره

http://www.facebook.com/people/Behroz-Sutra/1239586368�
http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
http://www.facebook.com/people/Behroz-Sutra/1239586368�
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از قبر برآمدند وقتی ازش پرسيدند تمام مرده ها یک جای گفتند که  همهگیدیگر
  کون دادن گور نکدین ماره اینجا خو به

 Behroz wrote at 12:02am on July 13th, 2009 
دوا  کند از داکتر خواست تا برایشیک زن ميخواست با شوهرش سکس خوبتر 

داکتر برایش یک قطعی دوا داد زن گرفت تمام دوا را به یک بارگی برای , بته
داد بعد از یک هفته داکتر که خواست تا احوال اش را بگيرد در خانه  شوهرش

از پسرش داکتر خواست احوال , همان خانم گوشی را گرفت شان زنگ زد بچه
کون , خواهرم شکمدار شده, مادرم فوت کرده گفت کهمادرش را بگيرد پسرک 

  را بگایه خودم درد ميکنه و پدرم رفته تا خر همسایه
 Behroz wrote at 11:58pm on July 12th, 2009 

بودند هنوز در   همان خاطر صف بستهیکی از روزها در پيش نانوایی بيروبار بود از
صف  صف یک چند نفر باقی بود که نانوای صدا کرد که نان خلاص شده از همان

که یک قندهاری در پشت یک بچه مقبول جای گرفته بود گفت که برادرها خير 
  نکنين خلاص شده مقصد صف را خراب است که نان

 Padeeda wrote at 11:49pm on July 12th, 2009 
  دهــــــــــــــد ملا عاشق يک دختر ميشود شماره تلفون مسجد را برایش می

 Padeeda wrote at 11:43pm on July 12th, 2009 
شديم مه تنبانم را مادر جان او جا که تنها:دختر در روز عروسی از مادر سوال کرد

 بکشم يا او ميکشه؟
.ميفته تو حال ميشه که تنبان خودش ای دخترم يک بار که د او جا رفتين او: مادر  

 Padeeda wrote at 11:41pm on July 12th, 2009 
 5گفتم  چند دفعه برایت:یک دهاتی آولر خانه شان خراب ميشه به زنش ميگه 

  !!!!!!نشينيد نفري پيش روی اين
 Behroz wrote at 11:20pm on July 12th, 2009 

سال  10 یک قندهاری شاگرد یک رسام ماهر انگليسی بود بعد از سپری کردن
از شاگرد قندهاری خود خواست تا یک رسم , شاگردی استادش داشت ميمرد

 ماه آمد نزد استاد خود که هنوز 1تراجيدی برای او بکشد قندهاری بعد از  بسيار
يکه تابلو را باز کرد دید که رسم یک همرا با یک تابلو پوشيده وقت هم هيات بود

سوراخ ندارد به استاد خود گفت که گفته بودی که تراجيدی  کون را کشيده که
تراجيدی دیگر چه ميتواند باشد که کون پيشت باشه ولی  باشد حالا از این کرده

  باشه سوراخ نداشته
 Ah. wrote at 9:51pm on July 12th, 2009 

  عزیزم
 احساس داری؟ وقتی خانمت را عزیزم می گی چه: از وردکی ميپرسن 

 .احساس خجالت: ميگه
 چرا؟: ميگن 

  .ميره ميگه چون نامش یادم
 Ah. wrote at 9:50pm on July 12th, 2009 

  آثار باستانی
 است؟ در شهر شما آثار باستانی: از وردکی می پرسن

  .بسازن نه نيست ولی حالا تصميم دارن: ميگه
 Padeeda wrote at 9:43pm on July 12th, 2009 

دفعه که بعد يگن يک روز يک زن و شوهر همرای يک ديگه خود پيمان کدن که هر
  روپيه١٠از امروز سکس ميکنن در يک دخلک که سرش بسته بود هر کدامشان 

 .بياندازن
 خلاصه بعد بسيارسال ها که اينها پير شدن يک روز شوهرش گفت او زنکه تو

 .بگی همی دخلک واز کو که چند شده
 دالری ١٠٠هزار روپيه گی  لکه واز کدن مردکه ديد که ده بين ازیوقتی که دخ
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تو خو  پنجصدی هر قسم پيسه است با تعجب از زن پرسان کد او زن ما و
 هميشه ده ده روپه ميانداختيم ای پيسه ها از کجا شد؟

  .نيست کل مردم خو تو واری سخت و سگت: شکوه گفت زنکه با ناز و کمی
 Padeeda wrote at 9:35pm on July 12th, 2009 

حالا درسال  ، تو لد شده باشد١٣۵٠اگر کسی در سال : از يک شاگرد پرسيدند
  چند ساله ميباشد؟١٣٧٧

 شاگرد گفت مرد است و يا زن؟
 ساله و اگر٢٧ ،می کند اگر مرد باشد فرق : شاگرد گفت ! ميکند گفتند چه فرق

  !ساله ١٨زن باشد 
 Padeeda wrote at 8:57pm on July 12th, 2009 

ایره ببين  یک روز دوست یک قندهار یک سی دی را برای قندهاری ميته ميگه
ت روز بعد دوستش پرسان ميکنه ميگه چطور بود سی دی؟ بسيار جالب اس

  بود خوبش بود اما سوراخش کمی تنگ قندهاری؟
 Mohammad wrote at 3:19am on July 12th, 2009 

بعضی چيزها  دید که در بين دریایک روز یک نفر سر پل یک دریا چه نشسته بود 
 روان است، دست انداخت و بيرون کشيد دید که ارمونيه، دیگه دست انداخت

یک ... بيرون کشيد دید که تنبور، دیگه دست انداخت بيرون کشيد دید که تبله
  ء ...کد که بيادر ها بدوین که لوگر را سيل بورده دفعه صدا

 Padeeda wrote at 2:49am on July 12th, 2009 
  داری خوار جان چی یک کون: پرزه یک بچه قندهار بالای یک دختر

 
Padeeda wrote at 2:30am on July 12th, 2009 

حميد  یک معلم قندهاری به شاگرد خود گفت نامت چيست؟ بچه گفت نامم
  ط!نميتم  اما کوناست

 
Padeeda wrote at 2:22am on July 12th, 2009 

Kandahari Shakespeare: The show must go on even if you are fucked!  

 Ah. wrote at 1:12am on July 12th, 2009 
  پول شراب

شراب ره به طور مخفی  ی ميره شراب بخره ، وقتی به طرف دوکانی کهوردک
 .می فروشه راهی است دفعتآ یک موتر پوليس ميایه

   .شراب ره ميدازه در جوچه وردکی پول
 
 

Padeeda wrote at 12:29am on July 12th, 2009 
گفت کون دادن ثواب داره  یک بچه لوگر خانه ميره به پدر خود ميگه پدر جان ملاه مسجد برم

! همرای مه هم مشوره ميکردی  یکبار خو: د قار خدا شوی: پدر!!! مه هم برش دو دفه دادم
محالی تو غ. از خانه کشيده بودند دهمی مشور ملا پدر کلان ظالمم پدر مره و پدر ظالمم مره

  نی؟ بود باشته گرفتی یا
 Padeeda wrote at 11:57pm on July 11th, 2009 

 کتابهای مشهور قندهار
 

 عشق با کون
 21 کون فروشان قرن
 رازهای کونداری
  کوچه کونيان
 جنگ با کونی
 کونگای کاکه های

 تااخرین چين کون خواهم داد

http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
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 یونانی تداوی گشادگی کون با ادویه جات
 کون در عصر صيقل سنگ

 تاریخ معاصر کونگایی
 تاریخ کون در مسير
 جغرافيای کون
 کونشناسی
 ادبيات کون

 دانستنی های از کون
 های کون بيماری

 معجزه های کون
 تداوی روحی توسط کون
 زندان کون در پشت ميله های

  کون نامه
 کمون اوليه کون
  کون بازار اقتصادی

 Padeeda wrote at 11:38pm on July 11th, 2009 
داکتر ازو پرسيد .یک قندهار داکتر ره خانه خود آورد و از بی اولادی شکایت ميکرد

قندهار صدا کرد  .داکنين که بيایه تا مه اوره معاینه کنمکه خی امو خانمتانه ص
  کنه حميد گله بيا که داکتر صایب معاینه ات

 Padeeda wrote at 11:35pm on July 11th, 2009 
اطرافی زیاد داکتر که زن! و درد استمیک زن پيش داکتر رفت گفت داکتر صایب گل

 خوشش آمده بود گفت برو کالایته بکش سر تخت دراز بکش زن گفت گلو ره به
کالا چی؟ داکتر به قهر گفت تو به اسرار طبابت چی ميفامی؟ زن رفت و خود را 

داکتر : داکتر هم خود را لچ کرد و بالای ای زن بالا شد درین وقت زن گفت لچ کرد
زحمت نميشه امو پرده ره کش کنين بخاطریکه اگه کسای دیگه که  هصایب اگ

  .ميگایين فکر نکنن که شما مره اسرار طبابت ره نفامن
 Padeeda wrote at 11:32pm on July 11th, 2009 

امی  داکتر صایب: درازی کير شوهرش شکایت کردیک زن پيش داکتر رفت از 
 :شی شوهرم ایقه دراز است که هنگام سمبه کاری د قلبم تماس ميکنه

 شوهرته بيار که سامانشه یک دو سه انچ کوتاه کنم برو: داکتر
!ببر امی قلب مه یک دو سه انچ بالا! غرض نگير نی نی نی داکتر صایب اوره: زن  

 Padeeda wrote at 11:27pm on July 11th, 2009 
انگشته از خی اگه:وردکی قندهاری هردو در حوز آب بازی ميکردند وردکی پرسيد

  ميشم؟ کونم بکشی مه به راستی غرق
 Padeeda wrote at 11:26pm on July 11th, 2009 

:زن گفت قندهاری که تازه عروسی کرده بود یک شب همراه زن خود قصه ميکرد
 خو خی بگو امو بيادرکت چطور: قندهاری! بيا که قصه های عشقی کنيم! عزیزم 
  است؟

 Padeeda wrote at 11:24pm on July 11th, 2009 
ایقه داغ  کوس مه: اولی: سه دختر از داغ بودن آله تناسلی شان قصه ميکردند

از: است که شمع ره اگه داخلش کنی پس کش کنی صرف تارش ميمانه؛ دومی
 بگيری خودش در ميگيره سومی داغ است که پلته گوگرد ره نزدیکش مه ایقه

مه ایقه داغ است که هر وقت جواری ره درون کنی از  از: لبخندی کرد و گفت
  ميکنه کونم پله باد

 Ah.wrote at 9:12pm on July 11th, 2009
  تظاهرات

 .بسيار زود برميگردهوردکی ميره تظاهرات 
 چرا این قدر زود برگشتی؟: می پرسه  پدرش



  60...................................................................................................  فكاهي هاي وطني

 1388بله سال ن س18....................................................................................................... چه عمه دگروال رحيم االله كاكرعبدالغفار كاكر ب: گردآورنده 

   رفتم دیدم بيروبار بود پس آمدم: ميگه
 Ah. wrote at 9:11pm on July 11th, 2009 

  دوست دختر
ميگه که اگه پدرم مره همرای بار دختروردکی با دوست دخترش قدم ميزده ، یک 

 تو ببينه برش چه بگویم؟
  .است هيچ بگو بيادرم: وردکی ميگه

 Mohammad wrote at 4:15am on July 11th, 2009 
 

A dying man in a desert made 2 WISHES: 
In next life, he wants to have free water to drink & 

To see women ass everyday. 
He died & his next life...........He was a TOILET POT  

 Mohammad wrote at 4:04am on July 11th, 2009 
A man reads a book in a bed next to his wife &a! mp; his finger went 

to 
tease his wife's pussy. 

Wife asks "you want sex?". "No,just to wet my finger to turn the 
page!"   

 Mohammad wrote at 4:01am on July 11th, 2009 
why r women considered stronger than men ? 

ans: b'coz they carry 2 mountains on their chest whereas men carry just
2 stones with the help of crane!   

 Mohammad wrote at 3:59am on July 11th, 2009 
Sex life of a couple according to ages:-- 

18+ DINRAAT 
28+ ROZRAAT 

38+ JUMERAAT 
48+ CHANDRAAT 

58+ JAJBAAT AUR GAL BAAT.   
 Mohammad wrote at 3:59am on July 11th, 2009 

Man 2 wife : "business is going down,if u learn to cook,we can remove 
bavarchi." 

wife : "asshole, if u learn to fuck, we can remove driver, Gardener & 
watchman!!!!!!!!"   

 Ah. wrote at 9:45pm on July 10th, 2009 
  کست سفيد

 .کرده وردکی کست خالی را گوش ميداده و هی گریه می
 ازش ميپرسن چرا گریه می کنی؟

  .بيچاره گنگه بوده دلم به خوانندهء این کست می سوزه: ميگه 
 

hahahahahah 
hahahaha 

haha 
ha  

 Ah. wrote at 9:43pm on July 10th, 2009 
  سوال مشکل

ميشه ازش ميپرسن کدام  وردکی امتحان کانکور ميته وقتی از امتحان برون
 سوال زیاد مشکل بود ؟
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  ميگه نام پدر
 

hahahahahah 
hahahaha 

haha 
ha  

 Padeeda wrote at 5:10am on July 9th, 2009 
Laila Jan Mustafa 

 
THanks for your nice videos, if you want, you can apply to any of the 

vacant posts available in our group. 
 

cheers!  
 Padeeda wrote at 5:04am on July 9th, 2009 

rganizational Structure of 
 

CEO 
Senior Jokes Specialist 

Jokes Specialist (Vacant) 
Jokes Officer (Vacant) 

Associate Jokes Coordinator  
Associate Jokes Analyst (Vacant) 

Jokes Analyst  
Assistant Jokes Analyst (Vacant) 

Jokes Assistant 
Laughter Clerk (Vacant) 

Associate Laughter Clerk 
Assistant Laughter Clerk (Vacant) 

Jr.Laughter Clerk (was occupied but now vacant) 
National Jokes Consultant (Vacant) 

 
Hurry up and candidate yourselves for higher positions with few jokes.  

 Qandahari wrote at 4:53am on July 9th, 2009 
بالای  یک هزاره دهاتی با دوست دخترش درگوشه ای یکی از پارکهای شهر
دختر با . چوکی نشسته و از دوستی و محبت و عشق وعاشقی صحبت ميکرد

. های عاشقانه بی اندازه احساساتی و تحریک شده بود شنيدن صحبت
سرخ و خماری شده بود با ناز و عشوه به  درحاليکه چشمانش از شهوت کاملاً

 !درخت ها ازو کارها بکنيم ؟ بيا بریم ده پشت ازو! عزیزم : رگی گفتهزا
   ! شاش دارم اتفاقاً مه هم... آه خوب شد گفتی عزیزم : هزارگی گفت

 
 

Qandahari wrote at 4:50am on July 9th, 2009 
 !  بيا خوب مزه ميته:زن 

 . ندارم ( اشتها( نی حالی چندان اشتيا : مرد 
 . بيا تمام مو ها و پشم هایشه تراش کدیم و خوب شستيمشه: زن 
 . شله گی نکو خوشم نميایه : مرد
 . بخور بسيار مقوی اس) آبش ( حد اقل بيا از اوش : زن 

 . نی آخی یک رقم اس بيخی ليز ميته: مرد 
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 . مزه نميته ( تنها( عزیزم بيا تنا خير اس : زن 
اصلاً کله پاچه ره خوش  آخه چند بار بریت بگویم ، مه. چقه شله ميشی ! ای بابا : مرد 
   . ندارم

 Qandahari wrote at 4:47am on July 9th, 2009 
شب زفاف   داماد پس از ختم محفل عروسی به حجله رفته به تجليل ازعروس و

 صبح وقت عروس ميخواست برای دوش گرفتن یا. و آغاز زنده گی نوین پرداختند
حمام کردن به تشناب برود اما بمجردیکه دروازه را باز کرد ، دید که برادر شوهرش

 .عقب دروازه ایستاده است در
  ميکنی ؟تو اینجه چی: عروس پرسيد

بابيم پيش از عروسی گفته : اندازه کم عقل و ساده بود گفت برادر داماد که یک
  . بيادر کلانت نوبت تو اس از) بعد ( بود که باد 

 Qandahari wrote at 4:45am on July 9th, 2009 
Part1 

خودرا پيش دریور رسانده یک ازبک به عجله. سرویس آماده حرکت طرف کابل بود
 . اوغانی 1000 تا کابل: تا کابل چند می بری ؟ دریور! بيادر جان : پرسيد
 اگه بی چوکی ، ایستاده بروم چند ميبری ؟: ازبک
 . اوغانی 500: دریور
 ده سری جنگله چند ميبری ؟: ککو
 .  اوغانی250: دریور
خی اگه از پشت سرویس بدوم بریت چند بتم ؟. اوکه پيسه ندارم  نی مه: ازبک

 . اوغانی 50 :دریور به شوخی گفت
   . برو بخير حرکت کو. بيخی صحيح اس : ازبک

 Qandahari wrote at 4:44am on July 9th, 2009 
Part2 

صدا کرد و دستک ، بالاخره وقتی سرویس به منطقه سر کوتل رسيد ازبک هرچه
. توقف کرد دستک زد دریور متوجه نشد تا اینکه به منطقه کارته پروان رسيده

واالله : بمجردیکه دریور از سرویس پایين شد ازبک همرایش به جنگ شده گفت
تم که ده سر کوتل پياده شوم هرچی مه ميخاس. خو بریت یک قران بتم اگه

  .نکدی دستک دستک زدم تو دیوانه سرویسه ایستاد سرت صدا کدم ، او
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 Padeeda wrote at 4:34am on July 9th, 2009 
 فکاهی های عشقی افغانستان

Organizational Structure of  
 

CEO 
Senior Jokes Specialist 

Jokes Specialist 
Jokes Officer  

Associate Jokes Coordinator 
Associate Jokes Analyst 

Jokes Analyst 
Assistant Jokes Analyst 

Jokes Assistant 
Laughter Clerk 

Associate Laughter Clerk 
Assistant Laughter Clerk 

Jr.Laughter Clerk 
National Jokes Consultant 

 
Hurry up and candidate yourselves higher positions with few jokes.  

 Mohammadwrote at 1:29am on July 9th, 2009
 قسمت دوم: ترجمه بعضی از ضرب المثل ها

 
 ميگه چوته ام تنگ بود پهلوان که خوید،

When the wristler looses, says that my underwear was small 
 

 م......هندو هندو را ميگه پير ته گ
Hindo says to Hindo "F**K your elder" 

 
 ش معلوم است...گاو شيری از برج ک

Milky cow is recongnized from its pussy tower 
 

 با ما نشينی ما شوی ، با دیگ نشينی سياه شوی
If you set with us you will become like us, if you set with a cattle you will 

become black 
 

 بار کج به منزل نميرسد
Left burden will not reach to the apartment. 

 
 دستیملخک جستی جستی آخر به 

Dear locust you jump alot, but finaly you will be in my hand 
 

 یک روز آمدی یک روز ميری
One day come one day you will go 

 
 شنگ ته نشان بته

Show me your cornor. 
 

 واز چوکی ات نيستم مه بند و
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I am not open and close on your chair  

 

Mohammad wrote at 1:14am on July 9th, 2009 
 قسمت اول: ترجمه بعضی از ضرب المثل ها

 بادار در به در استيم
Dude, I am door in door. 

 
  آب ات را بخر، اگر نه بی آب ات ميکنم

Buy your water, else i will make you out of water 
 

 لندن خلاص است برو، دست ات تا به
Go your hand is free up to London 

 
 ستمن مه بند و واز تو

I am not open and close on you 
 

 آزموده را آزمودن خطاست
It is a sin to examine the examined. 

 
 کفش کهنه در بيابان نعمت است
Old shoe is a gift in the desert  

 
Mohammad wrote at 11:03pm on July 8th, 2009 
Gay in Heaven Part 1: 
A gay went to heaven. At the Great Gate Saint Peter was waiting for him. 
After reviewing his records Saint Peter decided to let him in. "Follow me." 
he said, opening the gate and walking in. 
 
After some walk, Saint Peter's keys accidentally fell on the ground. 
Unaware, he bent over to pick up the keys. That was something the gay 
man just couldn't resist, so he jumped on him and did his thing. 
 
Saint Peter was furious. "If you do that again, you'll go straight to hell! 
Follow me, we're almost there."  

 Mohammad wrote at 11:02pm on July 8th, 2009
Part 2 
After some more Peter dropped his keys again, and again, the gay man 
jumped on him. Saint Peter was even more furious than before, but 
decided to give the gay guy one last chance. 
 
Again they walk and for the third time Peter drops his keys, so he bends 
over and picks them up. The gay guy, having no self-control jumps on 
him. Peter is now fed up and sends the gay guy straight to hell. 
 
A few weeks later, Saint Peter goes down to hell for his routine 
inspection, but this time something is wrong, it is freezing, no fire, no 
lava and in one corner, he finds the devil lying under a stack of blankets 
freezing his ass off. 
 
"Why is it so god damn cold down here?" Peter asks. 
 

http://www.facebook.com/people/Mohammad-Sharif/1703091597�
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"Well, you just try bending down for firewood!!" The devil replied.  
 Padeeda wrote at 10:57pm on July 8th, 2009 

گل زمان: از استاد اول مير پرسيدن که چرا عروسی نميکنی؟ گفت رت است ضرو 
  نيست

 Padeeda wrote at 10:53pm on July 8th, 2009 
 لوگری ها کون گایی یکدیگر اند
 اند که در افرینيش یکی پشت دیگر
 
 چو کونی بدرد آورد روزگار
   دیگر کير ها را نماند قرار

  
Mohammad wrote at 10:48pm on July 8th, 2009 
There was a couple going at it for the first time, and after a while, the 
guy asks the woman to open her legs a little wider. 
 
She does and they continue. 
 
A few minutes go by and he tells her again, "Open your legs a little 
wider." 
 
She does, and then he says again, "A little wider, hon." 
 
The woman starts getting pissed off but she does it. 
 
This continues until he asks again, "Can you open them just a little 
wider?" 
 
So she finally yells, "What are you trying to do; get your balls in too?" 
 
He says, "No, I'm trying to get them out."  

 Padeeda wrote at 10:48pm on July 8th, 2009 
 تو کز کون بچه های زیبا بيغمی
  قندهاری نشاید که نامت نهند

 Padeeda wrote at 10:42pm on July 8th, 2009 
  بچه کون بچه واسطه

 Padeeda wrote at 10:39pm on July 8th, 2009 
  خر صد زدن قندهاری یک کشيدن

 Mohammad wrote at 10:36pm on July 8th, 2009 
Part 1 
A married woman walks up to Santa Claus and tells him that all she 
wants for Christmas is for her husband to be interested in sex. 
Shopkeeper then proceeds to give her a bottle of pills. He tells her to 
give them a try and then let him know how it's working. 
 
So she takes the pills home and puts one pill in her husband's Christmas 
dinner. That night, they make love for one hour. The next day, she's 
running around thrilled and happy. 
 

http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
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"Oh, my God. I can't believe how well that worked," she thinks to 
herself. 
 
That night she puts two pills in his food and that night they make love 
for two hours. The next day, she's even more thrilled, so she dumps all 
the pills in his food. 
 
Two weeks go by without any word from this woman, so Santa decides 
to give her a call. A little boy answers the phone.   

 Mohammad wrote at 10:33pm on July 8th, 2009 
Part 2 
Shopkeeper says, "Little boy, is your mother home?" 
 
"No, she's...who's this?" the little boy asks. 
 
"I'm a friend of your mother's and I gave her some pills to help her out a 
couple of weeks ago. Maybe you know how it's going?" 
 
"That was you?!" the little boy says. "Let me tell you -- Mom's dead, 
maid is pregnant, my ass hurts and Dad's in the attic going, 'Here kitty, 
kitty, kitty.' "  

 Fahim wrote at 10:04pm on July 8th, 2009 
The phone rings at Federal Drug Enforcement Agency headquarters. 
"Hello?" 
"Hello, is this the Federal Drug Enforcement Agency?" 
"Yes. What can we do for you?" 
"I'm calling to report my neighbor Tom. He is hiding cocaine in his 
firewood." 
"Thank you, this will be noted." 
Next day, the Drug Enforcement agents come over to Tom's house. They 
search the shed where the firewood is kept, break every piece of wood, 
find no cocaine, swear at Tom and leave. 
The phone rings at Tom's house. "Hey, Tom! Did the Federal Drug 
Enforcement guys come by?" 
"Yeah!" 
"Did they chop your firewood for you?" 
"Yeah, they did." 
"Okay, now it's YOUR turn to call. I need my garden plowed."  

 Mohammad wrote at 10:01pm on July 8th, 2009 
A person is sitting in his local bar with his buddies, sharing a beer and 
bragging about his sex life. 
 
He says, I have great sex with my wife. She's very vocal, she can really 
rattle the windows, and most of it really turns me on." 
 
"I love it when she screams, 'Harder!'" 
 
"I love it when she screams, 'Faster!'" 
 

http://www.facebook.com/people/Mohammad-Sharif/1703091597�
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"Man, you lucky dog!" says his one buddy. "But tell the truth, isn't there 
sometimes a problem with your sex life?" 
 
"The only problem I have..." He said dejectedly, "Is when she screams, 
'Deeper!'"  

 Fahim wrote at 9:57pm on July 8th, 2009 
 ازکی شکایت داری؟:پليس
 ازپدرم:ایرانی
 ازپدرت شکا یت داری؟ بخاطر چی:پليس 
بابام با مادرم  یه شب داشتم خواهرمو ميکردم یه دفه متوجه شدم که:ایرانی

  رابته نامشروع داره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ahmad wrote at 5:28am on July 8th, 2009 
Part 0 

و در عرصۀ صحی کار می  که یک دفتر مربوط ملل متحد بوده" ایچ" اس" ام"دفتر 
" اس" ام"کارمند  نماید، و تقریباً تمام کارمندان اش وردکی است، یک روز یک نفر

گيرد،انتریو ب که وردکی بوده؛ ميخواسته که ازسليم که یک بچۀ کابلی است" ایچ
به  ولی نميخواسته که سليم کامياب شود، زیرا وردکی دیگر نيز سی وی خودرا
آن پوست داده بوده، وردک به سليم گفته که من از تو دو سوال مينمایم اگر 

   !سليم گفته بفرما! کامياب هستی،اگر نی خدا حافظ ات دانستی
 Ahmad wrote at 5:26am on July 8th, 2009 

Part1 
دارد و در سرک  آن چی است، که ماشين دارد، چهار تير هم: ورک پرسيده

موترچی؟  :موتر، وردکی گفته نفاميدی:ميرود، ودر دریا نمی رود، سليم گفته
را پرسان ميکنم؛ کرولا؟سراچه؟ باربری؟ بس؟ کدام موتر؟ خوب خير سوال دوم 

طياره، :چی است که بال های آهنی دارد و در هوا پرواز ميکند؟ سليم گفته  آن
باز نفاميدی؛طياره چی؟ بوینگ، جيت، هيليکوپتر؟ کدام طياره؟ پس  وردکی گفته

خير که من : سليم از دفتر خارج ميشده به وردکی گفته وقتی!تو ناکام شدی
آن چی : وردکی گفته بفرما؛ سليم پرسيده  ناکام شدم خو مام یک سوال دارم،

   اطرافش هم پشم است است که دربين پاه های زنان جا دارد ودر
 Ahmad wrote at 5:11am on July 8th, 2009 

Part2 
این هم : در جواب ميگوید ميکنند، وردکیوزنان بخاطر ادرار شان از آن استفاده 

تو هم  :سوالی است که کس نفهمد، آن کوس است، سليم در جواب ميگوید
 نفهميدی؛ کس خواهرت، کس مادرت، کس زنت ، کس دخترت ، کس کی ؟

  است
 Padeedawrote at 3:03am on July 8th, 2009

کس سر  یکروز دو غزنيچی ده نزدیک یک حوز ایستاد بودن شرط زدن هر که هر
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نيم هر دو سر خود را زیر آب نمودند!!! خوده دیر زیر آب گرفت یک روپيه جایزه داره
  ط.بود ساعت بعد هردویش مرده

 Padeeda wrote at 11:28pm on July 7th, 2009 
Abdullah Jan, 

 
However I haven't wrote this, but I recommend my all friends not to 

relate their jokes to any part of our country, caz, all of us are from 
different provinces some may not care a lot, but there might be some 

who would be hurt. this group aims to keep all friends happy. 
 

and for your information, Uto jwan taale paida nashoda ke mara 
tarsanda betana!!! if you have doubt, let me know.  

 Ah. wrote at 11:27pm on July 7th, 2009 
  حاضر جوابی

مانع شوم، باز کدام نوع  اگر من کسی ره از لت و کوب کردن خر اش: "وردکی
 "فضيلت در وجود من جا گرفته؟

  "محبت حسن برادری و: "حاضر جواب
 
 
 

Ah. wrote at 11:27pm on July 7th, 2009 
  بوسهء داغ

 دیدی؟ (بوسه ره( ده عمرت داغترین ماچه : زن اولی 
  !!طرف پرته بلی یک روز پدر اولاده مره ماچ ميکد یادش رفته بود سگرت خوده او: زن دومی 

 Ramiz wrote at 9:10am on July 7th, 2009 
A truck driver after few months on the road goes to a brothel. he throws 
$2000 to the mistress and says. I want the fatest and the ugliest girl you 

have got and for dinner i want an awful cheese burger with less cheese 
and more onions.. the mistress says, with $2000 you can have the BEST 

girl we have got and for dinner we provide the best meal. the truckie 
says " no thanks, I am not horney, i am actually home sick.  

 Abdullah wrote at 5:58am on July 7th, 2009 
Padeeda Rahguzar! 

Your first jokes are all about wardaki and qandari. Why u r saying now 
not to write. 

Mesleke Kudam Qandari Tarsandet, ya cheto?  
 Mustafa wrote at 2:56am on July 7th, 2009 

 نفر اول بسيار اهسته اهسته خط نوشته ميکر پرسيدنش که چرا آهسته
 آهسته نوشته ميکنی
  نميتوانه  ساله خود مينویسم او تيز تيز خوانده6جواب داد که به بچه 

 Mustafa wrote at 2:50am on July 7th, 2009 
  ازش نفر اول پرسيدن فرق بين سيب و نارنج چی است

نيست نارنج رنگ نارنجی داره ولی سيب که است رنگش سيبی:: که  جواب داد  
 Mustafawrote at 2:46am on July 7th, 2009

A friend asks ..... how was ur exam? 
 

.....: It was ok but i couldnt answer past tense of THINK. 
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I thought, thought & finally i wrote 'THUNK'.  
 Mustafa wrote at 2:45am on July 7th, 2009 

 کر است اهم نشسته یکی به دیگرش ميگوید اون دختر به فکرم کهدو دوست ب
 برم گفت که بوت::: ميگه گفتمش دوستت دارم ::: تو چی فهميدی ::: دومی 

   هایم نو است
 Mustafa wrote at 2:43am on July 7th, 2009 

  پس ميرود در آشپزخانه مياید و سر قطی شکر ره باز کرده ميبيند و.... یک 
  همين کار روز سه بار تکرار ميشود

چيست ميگه داکتر کفته شکرته روز سه بار  هدف ازین کار: خانمش ميپرسه 
  کن چک

 Mustafa wrote at 2:41am on July 7th, 2009 
دگيشه خالی  یکی ره آب پر کرد و.. یک وردک دو دانه حوض آبازی ساخته بود 

  مانده بود
 کسی پرسيد که چرا یکی پر و دیگری خالی

  ندارند کسانی که آبازی یاد دارند و خالی اش به کسانی که یاد پرش به: گفت 
 Sameer wrote at 1:35am on July 7th, 2009 

فرق بين اردوی  یکروز دو زن بيوه با هم نشته بودندُ یکی به دیګری ګفت خوارک
  دیګری جواب داد ګفت اردوی ملی از پيش روی حمله-ملی و طالب چيست 

ی ګفت الا خوارک حاجی صاحب خدا بيامرز بيوه اول-ميکنند و طالب از پشت سر 
  بود و هم اردوی ملی هم طالب

 Ah. wrote at 11:27pm on July 6th, 2009 
  (سيد عمر هاتف: فرستنده ( گفتگوی احمد و مادرش 

 .، بچهء همسایه، بازی کنمميرم بيرو تا با سليم مادر: احمد
کسایی باید بازی کنيم که از ما کرده زیاد می  بچيم هميشه گفتيم که با: مادر
 .فامن
   .که بيایه کتی مه بازی کنه خی ميرم سليم ره می گم: احمد

 Ah. wrote at 11:26pm on July 6th, 2009 
  بار اول در کمود

کرد، وقتی که اول نشست دفعتأ  وردکی بار اول داشت از کمود استفاده می
   .مثلی که سرچپه ششتيم: آروغ زد و با خود گفت

 Padeeda wrote at 9:19pm on July 6th, 2009 
حيوانات طرفش یک خر در چشم های خود لينز مانده بود در جنگل قدم ميزد همه

طرفم  ميدیدن و ميگفتند که ای ره چه شده؟ یک بار خر طرفشان دید و گفت چه
  ندیدین؟ سيل سيل ميکنين؟ د عمر تان آهو ره

 Padeeda wrote at 9:15pm on July 6th, 2009 
Please avoid outdated jokes!   

 Ramiz wrote at 7:18pm on July 6th, 2009 
اثنا متوجه  ر اینیک روز یک لغمانی دیگر در یک باغ ميهوه دزدی کردن ميرود د

 وقتی باغبان نزدیکش ميشود لغمانی تنبان. ميشود که باغبان داخل باغ ميشود
باغبان ميپرسد . خودرا ميکشد و در یک سر گوی گاو که قبلآ آنجا بود مينيشيند

ميکنی؟ لغمانی ميگه نمی بينی که گو ميکنم؟ باغبان ميگه او خو گوی گاو  چی
کنم حالی تو کی ميمانی که آدم واری گو* يگه لغمانی م. استی است و تو آدم  

 Ramiz wrote at 7:07pm on July 6th, 2009 
متوجه ميشود که  یک لغمانی در یک باغ ميهوه دزدی کردن رفته بود در این اثنا

. است عتآ ميبيند که در یک گوشه یک خر ایستادهدف. باغبان داخل باغ ميشود
کی هستی؟ . باغبان متوجه شده ميپرسد. لغمانی در زیر پای خر مينيشند

باغبان ميگوید او . ما استيم خر ره بچيش. لعجه لغمانی جواب ميدهد لغمانی به
   لغمانی ميگوید والده ما فوت کده ما کتی قبله گاه خود استيم .خر خو نر است
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 Ramiz wrote at 6:55pm on July 6th, 2009 
روانه  یک شيطان که طبع شعری داشت در باره یک دوست شيطان دیگرش که

 .شهر لغمان جهت گمراه کردن بود شعری سرود
 

 آه کشيد وگفت رسيد* درونته*شيطان چو به 
 غمان ز اهل ماست چه عاجت به رفتن است؟ل

 
  لغمان یک قریه شهر= درونته

 Ramiz wrote at 6:46pm on July 6th, 2009 
سنگها بيرون  لغمانی حج ميرود در اثنای سنگ زدن به شيطان ، شيطان از بين

  ؟"ميزنی ما ما تو هم مرا" ميگوید ميشود و
 Qandahari wrote at 3:42am on July 6th, 2009 

یک دفعه  ترکمن حج ميرود در اثنای سنگ زدن به شيطان؛ سنگ کمبود ميکند؛
  شيطان مادر بهشروع ميکند به فحش دادن خواهر و 

 
 

Behroz wrote at 3:24am on July 6th, 2009 
 :یک پند

بگزارید زیراکه هر وقت که در کدام  هميشه یک تصویر از خانم تان را در بکسک جيبی تان
ميگوید که از این مشکل کرده دیگر  د خودتانمشکل گير ماندین سوی تصویر یک نگاه کني

  است مشکل های بزرگ هم
 Behroz wrote at 3:19am on July 6th, 2009 

را گفتند  در مسابقه دروغ گویی وردکی هم اشتراک کرد همهگی دروغ های خود
در وردک(ردکی رسيد وقتی که شورع کرد که په وردک کی یو سدی و که نوبت و

 همهگی گفتند که همين بزرگترین دروغ بود برنده وردکی اعلام) انسان بود یک
  شد

 Behroz wrote at 3:17am on July 6th, 2009 
آمدید ولی  قندهار که بوری لوحه است که به شهر زیبا قندهار خوشدر شهر 

 دوباره که خارج از شهر بوری در پشت همان لوحه نوشته است که چطور بود
  قندهار

 Behroz wrote at 3:16am on July 6th, 2009 
بخاطریکه همراه یک  ه پرنده ها از قندهار تير ميشن یکدسته پرواز ميکنهوقتی ک

  ميکنه بال کون خوده پت
 Behroz wrote at 3:12am on July 6th, 2009 

آمد همرا با   روبرو شاندو نفر وردکی همرا با یکی دیگر ميرفتند که خانم یکيش
 خواهر خوانده خود وردکی ورخطا شد گفت که خانم ام همرا با دوست دخترم

  بگویم یکجا مياید وردکی دوم گفت که همين گپ را مه هم ميخواستم
 Behroz wrote at 3:10am on July 6th, 2009 

بطرف  نفر دیگر هم داشت یک روز وقتيکه شوهرش3یک زن عروسی شده همرا 
کار رفت هر سه نفر را خواست چون شوهرش بالای خانم خود شک داشت 

کار نرفت از پشت دروازه دید که یک مرد آمد همراه خود کيله آورد  همان روز هيچ
ا با خربوزه وقتی که آمد همرا بادرنگ و دیگرش همر دیگرش چند دقيقه بعد

ميشن صدا ميکنه کيله والا پيش بيا او مياید شوهر خانه می آید تمام بچه ها پت
بادرنگ والا پيش بيا تمام بادرنگ ها را هم  و کيله هایشه د کونش ميزنه باز ميگه

خربوزه والا پيش بيا هيچ کسی نمی  د کونش ميزنه ولی هرچه صدا ميکنه که
  قاش نکنی اگه مه بيایم صدا نفر ميگه که ولا اگه قاشآید آخر بعد از چند 

 Behroz wrote at 3:06am on July 6th, 2009 
خود  یک زن عروسی شده همرای یک بچه همسایه جور بود خواست که شوهر
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ای مردکه مه بسيار مریض شدیم : وان کنه گفت کهرا یک چند روز از خانه دور ر
گفت که تو باید کيله هندوستان بخوری که جور شوی شوهرش رفت پشت داکتر

راه بکسش یادش رفته بود دوباره پس آمد رفت از راه  کيله طرف هندوستان در
و "باغ و بوستان بيبی"ميزنه ميکه بام دید که زنش طرف کوس خود دست

در همين " بریانه بيبی مرغ"امان خود دست ميزنه ميگه همسایه اش طرف س
  س. "کيله هندوستانه بيبی"وقت از چت شورش سامان خوده ميگشه ميگه 

 Behroz wrote at 3:02am on July 6th, 2009 
گيلاس شير  از استيورد طياره یک, سفر ميکردیک روز یک قندهاری در طياره 

 خواست ستيورد گفت که شير نداریم در طياره فعلاً قندهاری بسيار قهر شد
چون ستيورد ترسيده بود گرفت سينه خوده کشيد گفت بگی شير , غالمغال کرد

  ميخواشتم گفت ای کاش که گو قندهاری, بخو
 Ah. wrote at 9:09pm on July 5th, 2009 

  کلایم کجاست
 :وردکی از خانم خود پرسيد

 کجاس؟ کلایم
 .اونه ده سرت: خانمش گفت

  .بيرون خوب شد گفتی اگه نی سر لچ می رفتم: وردکی
 Ah. wrote at 9:08pm on July 5th, 2009 

  شکستاندن چهارمغز
 شکنانی؟ چهارمغزه چی رقم می: از وردکی ميپرسن

   .ده زیر پایم می مانمش باز همرای چکش ده سرم می زنم: ميگه
 Ramiz wrote at 7:46pm on July 5th, 2009 

 فرق بين سامان مردها و طياره چيست؟
  .ميشه کلان ميشه ولی طياره که ميخيزد کوچک سامان مردها که ميخيزد

 Ramiz wrote at 7:14pm on July 5th, 2009 
ميپرسدکه چرا  جوان که تازه معلم شده بود از یک شاگردشیک روز یک دختر 

 شاگرد ميگوید که معلم صاحب اگر سينه های. چشمهای گاو خمار خمار است
ترا هم کسی روز چندبار مشت و مال کند و شالاق ایلایت بته چشمهای تو هم 

   .خمار ميشه
 Ahmad wrote at 9:50am on July 5th, 2009 

و اورا می  یک روز یک وردکی درحال عبور ازیک سرک بوده؛ که یک موتر می آید
ميزدی  زند، از زمين می خيزد و به دریور می گوید؛ حال مرا بگذار؛ اگر یک آدم را

  چچچ!چی ميکردی؟
 Ahmad wrote at 9:45am on July 5th, 2009 

کند همواره، بالای وردکی به استادیوم فوتبال ميرود؛ به عوض اینکه فوتبال تماشا
تماشا  چرا فوتبال: سرش را با تعجب نگاه می نموده است؛ برایش می گویند

  بيابم را" پخش مستقيم"بارتمن ميخواهم ع: نمی کنی؟ ميگوید
 Ahmad wrote at 8:27am on July 5th, 2009 

بخورد بعدآً آن   سال به يك مورچه ياد ميدهد آه با چوب غذا15يك جاپانی بعد از 
مورچه می  نشان بدهد، مردم هم دورادورمورچه را به ميدان ميآورد تا به مردم 

. است ایستند تا اینکه آن مورچه را ببينند، یک وردکی در حال عبور از آنجا بوده
ميبيند همه عقب ایستاده اند و یک مورچه در وسط هست، داخل ميدان ميشود 

  ميترسد کسی هم از مورچه: را زیر پا ميکند و ميگوید و مورچه
 Ahmad wrote at 8:22am on July 5th, 2009 

خراحمق  :وردکی از تکسی پایين ميشود؛ دروازه را سخت بسته ميکند، ميگوید
وردکی . مه خو توره چيزی نگفتم: دریور تکسی ميگوید . لوده خودت استی

  یی.بعداً خو ميگو :ميگوید
 Ahmad wrote at 8:17am on July 5th, 2009 
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ميکند؛ یک دفعه  وردکی حج ميرود در اثنای سنگ زدن به شيطان؛ سنگ کمبود

  شروع ميکند به فحش دادن خواهر و مادر شيطان
 
 

Ahmad wrote at 8:14am on July 5th, 2009 
جديد طراحي کرده  شرکت نوکيا براي سهولت اس ام اس نويسان محترم افغانی يک گوشي

   د.......يک روز يک وردکی"که با فشردن تنها يک دکمه مي نويسد 
 Padeeda wrote at 4:14am on July 5th, 2009 

ما می  :یک نفر ميره خواستگاری دختر را می بينه ازش خوشش نميآید ميگه
  !!!آیيم رویم یک دور می زنيم پس می

 Padeeda wrote at 4:11am on July 5th, 2009 
چي ميل  : یک بچه ازبک با نامزدش ميره آافي شاپ ، گارسون مي آید ميگه

دوتا :بچه با عجله ميگه. دو گيلاس کافی لطفاً: داريد برای تان بياورم؟ دختر ميگه
  ... هم برای من بياورید

 Ah. wrote at 3:42am on July 5th, 2009 
می  یک وردکی می خواست با شامپو سر خوده بشویه، شامپو را به سر خود

 .ماليد بدون اینکه آب بياندازه
 مالی ؟ ازش پرسيدن چرا بدون آب شامپوره ده سرت می

  .خشک و نوشته است برای مو هایبخاطری که ده پشت بوتل شامپ: گفت
 Ah. wrote at 3:40am on July 5th, 2009 

 جمع درخت چيست؟: معلم ادبيات به وردکی ميگه
  جنگل :وردکی ميگه

 Padeeda wrote at 3:37am on July 5th, 2009 
متخصص چشم و ............. دکتور یک داکتر در لوحه معاینه خانه خود نوشته بود

گفت داکتر صایب چشم و  یک مرد که بسيار کنجکاو بود نزد داکتر رفت و. مقعد
بسيار زورش  ده یی داکتر کهمقعد چه رابطه داره که تو بخاطر اینها تحصيل کر

 داده بود یک تار موی از کون این مرد ميکنه و درین وقت از چشم مرد اشک
  را؟ سرازیر ميشه ميگه حالی دیدی ارتباط شان

 Ah. wrote at 3:35am on July 5th, 2009 
  آب دهن

 .یک جگلن یک روز در پهلوی جوی می دویده
 می پرسه کجا می دوی ؟ یکی ازش

   تف کدم ده او افتاد حالی ميرم گيرش کنم و لغتش کنم: ميگه
 Padeeda wrote at 3:25am on July 5th, 2009 

 .هاری از سری قبرستان يير ميشدندروزی دو قند
روان بود دومی استاده شد و چيزی را از ژمين برداشت و ماچ  يکی در راه خود

اولی از دومی برسيد جی بود چيزی مبارک بود جی ؟ دوم  کرده به بالا جای ماند
  .. گفت نه استخوان کون بود

 Padeeda wrote at 2:33am on July 5th, 2009 
گرفتند   سی سی خون از او٢۵٠معلمی جهت اهدای خون به شفا خانه رفت و 

 سی سی خون ترزيق کردند به هوش امد برخاست روی تخت۵٠٠از هوش رفت 
  . غرور گفت هروقت خواستيد من اماده اهدای خون هستم نشست و با

 Padeeda wrote at 2:24am on July 5th, 2009 
 : زن وشوهري دربارۀ بودجۀ خانوادگي گپ ميزنند ، شوهر ميگويد

 عزيزم اگرتوبتوانيكه ازين پس آشپزي آني ميتوانيم آشپز مارا رخصت آنيم وپول
 .  برايما صرفه جويي ميشودمعاش او

 : زن نگاهي به شوهر ميكند وميگويد
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براي صرفه جويي حتي ميتوانيم مزدور ورانندۀ ماراهم رخصت آنيم ،  عزيزم
 توبتواني بشرطي آه

   . بهتر از آنها بامن آار خير را بكني
 Padeeda wrote at 2:23am on July 5th, 2009 

 خبر داغ
 

  . يک قندهاری را برق گرفت دو نفر مرد
 Padeeda wrote at 2:22am on July 5th, 2009 

مامزادخود  باديدن. ر آمد خانۀ خس) شب جمعه ( يك بچه شام پنجشنبه 
 : آهسته بگوش نامزادش گفت. بسيارخوشحال ودهانش پخ شد 

 . امشب خوب عيش ميكنيم قندولك ما وتو
 دختر نگاهي به بچه آرد وگفت خوب ، چطور ؟

 : بچه گفت
 .  قطعه تكت سينما خريديم٣من 

 .  نفرهستيم٢دختر گفت ، ما وتو خو 
 : گفت بچه

   . وببويت بيادرت استقندولك تكتها براي آغايت 
 Padeeda wrote at 2:19am on July 5th, 2009 

به خانم  . شوهر پيش ازخواب حمام گرفت واستواروسرحال به اتاق خواب آمد
 : نگاهاي گرم آرد وخانم بعدازاينكه به گپ رسيد گفت

 . من بسيار سردرد هستم ني عزيزم ، امشب ني ،
 : شوهر گفت

توفقط بگو آنرا بشكل . آسپرين زديم  مسألۀ نيست عزيزم ، من در بلاگي ام پودر
  . تابليت ميگيري يابشكل گولي قبض گشا

 Padeeda wrote at 2:15am on July 5th, 2009 
وقتي , برد ميگن يك وردکی رفت آه خر خود ره بفروشه اما در راي بازار خوابش

 آه بيدار شد ديد آه ريسمان خر ده گردن خودش است و خرش پولها ره حساب
  .ميكنه

 Padeeda wrote at 2:10am on July 5th, 2009 
زنانه قصه وغيبت  دوزن همسايه دم دروازۀ خانه ايستاده بودند وبرطبق عادتهاي

يكدسته  درهمين اثنا يكي از آنهامتوجه ميشودآه شوهرش با. وپرگويي داشتند 
 : وي بزن مقابلش ميگويد. گل گلاب بطرف خانه ميايد 

 . راه يكدسته گل آمد ، بازبايد پاهايمه باز بگيرمهم خواهرك بروم آه مردآه
 : ميگويد درهمين لحظه زن همسايه

  نداريد؟ خواهرجان ، چرا پاهايته بازبگيري ، چرا گلدان
 Ah. wrote at 1:39am on July 5th, 2009 

 عدنیوردکی و آب م
کمی از آبش می خوره وميره خانه  یک روز وردکی یک بوتل آب معدنی ميخره و

 :به زن خود ميگه
  معدنيش بسيار زیاد شده یک ذره او ده ای بنداز که او

 
hahahahahahaha 

hahahahaha 
hahaha 

hah 
h  

 Ah. wrote at 1:35am on July 5th, 2009 
  یک جمله
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در آن آب به کار رفته  یک روز معلم به ساده لوح ميگه که یک جمله بساز که
 .باشد

 .من پيپ را از نل برون کردم: ساده لوح ميگه
 کو دراین جمله آبش؟: ميگه  معلم

   دربين پيپ: ساده لوح ميگه
 Ah. wrote at 1:33am on July 5th, 2009 

  آب بازی
هوتل انترکانتيننتال که در  یک روز ساده لوح مخواهد آب بازی کنه ميره در حوض

 . یک فضای آزاد است و بسيار پاک است و کست هم می مانند
   .اده لوح غرق ميشهنفر مسوول کست فلم تایتانيک در تيپ ميمانه ، س

 Ah. wrote at 1:26am on July 5th, 2009 
  رادیوگرافی

 .شود ساده لوح رادیو گرافی می خواند و رادیوگراف می
 .یک روز یک دختر بسيار زیبا ميایه و ميگه که اکس ری صدرش ره بگيره

 لوح عکس ره ميگيره و ميگه که دوساعت دیگه بيا و عکست ره ببر ساده
ره ميبينه متوجه می شه که یک استخوان قبرغهء دختر  وقتی ساده لوح عکس

 . شکسته است
 :ساده لوح برش ميگه. دختر دنبال عکس ميایه دوساعت ميگذره و

وتوشاپ او ره شکسته بود که مه با ف اینه ای عکس ، یک استخوان قبرغهء تان
   .جورکردم ، تشویش نکيند

 Padeeda wrote at 12:39am on July 5th, 2009 
روم تو  معلم خطاب به شاگرد ميگويد سمير بگو وقتی می گويم من حمام می

 . حمام ميرويم اين چی زمانی استحمام ميروی او حمام ميرود و ما 
معلم صاحب حتمی به تمام ما شاگردا کدام لطف کدی یا ميکنی ای هر  شاگرد

   همين حالا، یکساعت بعد و هر وقت که ميل داشته باشين وقت بوده ميتواند
 
 
 
 
 
 
 
 

 Padeeda wrote at 12:32am on July 5th, 2009 
 .نکد دو سه روز تير شد بجه هيج زنه سامان. يک نفر بچه خوده زن داد

 دختر بری خشو شکايت کد که ای بچه هيچ کتش لطف نميکنه
 .ميگه خشو بری خسر

 خسربچه ره ميشانه ميگه که زنه آدم باید سامان کنه
 چطوز؟ بچه ميگه

 ه دارم و تو داری چيزی که مادرت و خواهرت ندارن هموبابيش ميگه چيزی که م
 ره ده پايين زنت درون کو

ده سامانم  صبايش عروس پيش خشو شکايت ميکنه که شو بچيت موبايل خوده
   ... زده

 Padeeda wrote at 12:26am on July 5th, 2009 
پوست  يک ژورنالسيت افغانی در امريکا با يک خانم افغانی که شوهرسياه

داشت مصاحبه انجام داده پر سيد چه بر تری داشت که شوهری سياه پوست 
اروره تور پوستان سرئ خاص عشق کوئ مثال پوری .خانم جواب داد . نموده ايد

خلاصه ژورنالست .اکوئپمپ کوئ جه دير خوند ر زر وهی بيا اهسته اهسته
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کرد سخت زد واهسته اهسته پمپ شب خانه خود امد باخانم خود چنين معامله
ببينی امشب مثل  کرد خانم زورنالست از خوشی وکيف زياد گفت عزیزیم خير

  .ر!داد سياه پوستها کار زدی زیاد مزه
 Padeeda wrote at 12:22am on July 5th, 2009 

شان طفل تولد  يک جوان کاکه افغانی خانم امريکايی داشت بعد از معيادی خانه
پرسيد  شدبچه کاکه که تازه پدر شده پود از بيرون شفاخانه صدا زده از خانمش
نه جواب که خانم جان بجه مه به کی مانند است خانمش از منزل سوم شفاخا

  اورا نمشناسی تو: داد
 Padeeda wrote at 12:17am on July 5th, 2009 

ميگه، او  اگه گفتي خط مابين تابليت براي چيست ؟:از يک وردکی پرسان ميکنن
 ام وقت ده گلون بند بانه کتی پيچکش دورره هموطو احتياطی ماندن مثلا اگه کد

  .بتن که پایين بره
 Ahmad wrote at 12:14am on July 5th, 2009 

 
 چطور اس ؟: مرد 
  ! نميشه تنگ اس: زن 

  .عادت ميکنی خير اس: مرد 
  ! شم از پشت درد ميگيرهاوگار مي: زن 

  .خوده کلان می کنه نترس پسان پسان: مرد 
  ! نی گمشکو نميشه ، خوشم نامد: زن 

  بسيار تنگ اس ؟: مرد 
  .آه بيخی پنجه هایمه درد گرفته: زن 

  کلانتریشه ميارم هيچ خی از پایت بکش صبا یک جوره: مرد 
 Padeeda wrote at 12:13am on July 5th, 2009 

Sulaiman jan 
 

Thanks for your participation, You will soon be promoted to higher 
positions!  

 Ah. wrote at 11:21pm on July 4th, 2009 
  فاصلهء مهتاب

 : پسر ساده لوح ازش ميپرسه
 ماتودوراس یامزار شریف ؟ : پدرجان

  :ساده لوح ميگه
 ؟ بچيم ماتو ره از ایجه دیده ميتانی

 بلی: بچه ميگه
 مزارشریف ره دیده ميتانی؟: ساده لوح ميپرسه 

 نه :بچه ميگه
   .ارشریف دوراستخوب معلوم است دگه مز: ساده لوح ميگه

 Ah. wrote at 11:20pm on July 4th, 2009 
  ماهی گيری

هستند، دولت به خاطر ازیکه  دریک محل که مردم عمومأ به ماهيگيری مشغول
انقراض نهاده ،  و بهنسل کرم زمينی که در ماهی گيری ازش استفاده ميشه ر

 .شوه امر ميکنه که ماهی گيری بند شوه و هرکس که ماهی ميگيره اعدام
 یک روز پوليس درلب دریا یک نفر ره می بينه که یک کرم زمينی درنوک چنگک زده

 .و ماهی ميگيره
استی، نفر  پوليس ميره و از دستش ميگيره و برش ميگه که حالی بخير اعدام

 ميگه، چرا؟
 .ميگه به خاطری که ماهی ميگيریپوليس 
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 .ماهی نميگيرم نفرميگه ، نه مه
 پوليس ميگه ، پس چه ميکنی؟

   ميتم مه کرم خوده او بازی یاد: نفر ميگه
 Ah. wrote at 11:19pm on July 4th, 2009 

  کله پاچه
 

 .شده لوح ميره پيش داکتر وميگه که بسيار ضعيفساده 
 

 :داکترميگه
، کله پاچه و مغز بخو  مه توره ماینه کدم هيچ تکليف نداری فقط باید باد ازی جگر

 .که یک زره قوی شود
 :ساده لوح ميگه

   ره که گفتی ، باد ازنان بخورم یا پيش از نان؟؟؟؟؟ داکترصایب ، ای چيزا
 Qandahari wrote at 10:47pm on July 4th, 2009 

 معلومات جديد
 زن ها به چه ميمانند خصوصيات مهم زن ها

 ــزن ها مثل رادیو هستند ١
 شنوند هر چي مي خواهند مي گويند ولي هر چه بگويي نمي

 ترنت هستندــ زن ها مثل شبكه اين ٢
 دارند از هر موضوعي يك فايل اطلاعاتي

 ــزن ها مثل رعد و برق هستند ٣
 صدای شان بعد رعد, اول برق چشمان شان مي رسه 

 ــ زن ها مثل ليمو شيرين هستند۴
 اول شيرين و بعد تلخ مي شوند

 ــ زن ها مثل موبايل هستند ۵
   هر وقت آاري مهم پيش مي آيد در دسترس نيستند

 Qandahari wrote at 10:45pm on July 4th, 2009 
موتر در نيمه ميگن يک روز يک ترکمن از شهر به قشلاق ميرفت بسيار گرمی بود

خرديد  راه استاد شد و همه مردم پايان شدند ترکمن پايان شد و يک آيسکريم
 ترکمن آيسکريم به دست خود. يک دفته موتر آرند کرد) ايسکرم چوبک دار بود(

  .ميره انداخت و گفت که که اينه بشقابش موتر مه
 Qandahari wrote at 10:40pm on July 4th, 2009 

چرا از راه  ازش پرسيدن که. بليت را از راه کون ميخواست داخل کندپغمانی تا
نشد  فکرم. گفت که داکتر گفته بود که تابليت را قبل از غذا بخور. دهن نميخوری

  .کنم حالی مجبور ازی راه داخلش. که قبل از غذا بخورمش
 Qandahari wrote at 10:38pm on July 4th, 2009 

کودکستان  یک جنایتکار وقتی متوجه شد که پوليس در تعقيبش است ، داخل
 پوليس پس از جستجو جنایتکار را. رفته در بين اطفال به غذا خوردن شروع کرد

 . اینجه چی ميکنی ؟ بيا بریم: پيدا کرده گفت 
په پی ته بخو : پوليس گفت . په په موخوروم مه: فلانه گفت جنایتکار به لهجه ط

  . که مه تره ده بوف جا جا می برم
 Qandahari wrote at 10:37pm on July 4th, 2009 

. ميکردند های خود صحبتاز حماقت زن ) وردکی، لغمانی، پغمانی(سه مرد 
 زن مه آنقدر احمق است که روز گذشته معادل سه صد دالر را گوشت: پغمانی

 .احمق حتی فکر هم نکرده که یخجال نداریم. خریده بخاطری که ليلام بود
واالله ای خو راستی حماقت است ولی زن من احمق تر است روز  :لغمانی
 .لی که راننده گی را اصلا یاد ندارهموتر خریده در حا  دالر را یک17000گذشته 
آدميست که در جنگ حماقت د اخل شده باشد و  واقعا خانم شما مثل: وردکی
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زن من احمق تر از ان است  تمام شاخه های جنگل به رویش زده باشند ولی
. کاندوم زیاد بود چون دیروز قصد سفر به یونان داشت و در بکسش از کالا کرده

   .ه که مرد نيستاحمق تا حال نميدان
 Qandahari wrote at 10:34pm on July 4th, 2009 

 :زنی در روزنامه اعلان داد که شوهری ميخواهد که
 نداشته باشد دست زدن .1
 پای فرار نداشته باشد .2
 در بستر موفق باشد .3

زن در را باز کرد که مرد بی دست و پا . زنگ دروازه به صدا آمد چندی نگذشت که
شما اعلانی داشتيد در روز نامه و قسميکه می بيند  پشت در است و ميگوید

زن بلا درنگ ميپرسد. و پا ندارم که فرار کنم من اصلا دست ندارم که شما را بزنم
  .دادم زنگ دروازه را چگونه فشارميکنيد  چه فکر: در بستر چطور؟ مرد ميگوید

 Qandahari wrote at 10:25pm on July 4th, 2009 
که چرا  ميگن يک روز يک گرگ بسيار چاک جاک راه ميرفت، وقتي ازش پرسيدن

 وازهء بز ها رفته بودم به چوچه هاي بز گفتماينطور راه ميره گفت که مه پشت در
 که دروازه ره باز کنين مه مادرتان استم از بخت بد پدر بزها در خانه بود و گپ مره

  .باور کرد
 Qandahari wrote at 10:22pm on July 4th, 2009 

نانوایی صف  مردم در یک قطار طولانی در حال انتظار بخاطر خرید نان جلو یک
. شد برادر ها نان خلاص: دفعتاً نانوا خطاب به جمعيت منتظر گفت . بسته بودند 

 یک کاکو که در جمع مردم ، عقب یک بچه. در بين مردم شور و غوغا برپا شد 
نان خلاص شده باشه ، : دا کرد جوان در قطار ایستاد شده بود به آواز بلند ص

خراب کده ) قطاره ( باشه ، هوش کده باش که کسی کتاره  خلاص شده
  . نميتانه

 Qandahari wrote at 5:47am on July 2nd, 2009 
Due to insufficient performance Ah. Sulaiman demoted from National 

Jokes Consultant to Jokes Assistant.  
 Padeeda wrote at 5:19am on July 2nd, 2009 

Dear Ahmad: 
 

Welcome aboard! congrats mate, keep it up!  
 Qandahari wrote at 10:54pm on July 1st, 2009 

Dear Ahmad Jan thanks for lovely jokes they are really very funny ;) You 
are promoted as Senior Jokes Officer... Congrats!   

 
 

 Ahmad wrote at 12:25pm on July 1st, 2009 
قندهار را  بعداز منفی بودن تست ایدز خون فواد؛ موجی از شادی و شعف شهر

  فرا گرفت
 Ahmad wrote at 12:20pm on July 1st, 2009 

می رود، ولی اگر  بالون اگر سوراخ شود یک نفر از این دنيا: فرق بالون با کاندم
  آید کاندوم سوراخ شود یک نفر به این دنيا می

 Ahmad wrote at 12:17pm on July 1st, 2009 
هستم بعداً  من فعلاً در جلسه: وردکی به دوستش زنگ ميزند، آهسته ميگوید

  زنم برایت زنگ می
 Ahmad wrote at 12:14pm on July 1st, 2009 

موجودیست؟ و این چی! بسم االله: تير ميشود، جند ميگویدوردکی از پهلوی جند 
  کثيف چرا اینقدر
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 Ahmad wrote at 12:12pm on July 1st, 2009 
را گوسفند  وردکی ميرود مکه، خواسته تا گوسفند قربانی کند، کارد نمی یابد،

  خفک ميکند
 Ahmad wrote at 12:07pm on July 1st, 2009 

در خواب  مثل پدرم: دوست داری چی رقم بميری؟ ميگوید: از وردکی می پرسند
  وحشت و آرامش نه مثل مسافرین سرویسش در ترس و

 Ahmad wrote at 12:04pm on July 1st, 2009 
 .وردکی با احساس از زنش ميپرسد شب اول عروسي مان يادت است

  بود چقدر جایت خالي, بلی:زنش
 Ahmad wrote at 12:01pm on July 1st, 2009 

ميخوانی،  چرا دعا:وردکی فلم سکس ميدیده و ذکر ميگفته، ازش می پرسند
 بخاطرکه زنم اولين بارش است که در مقابل کامره قرار گرفته است،: ميگوید

  ميترسم کدام خرابی نکند
 Ahmad wrote at 11:58am on July 1st, 2009 

چی رقم: پرسد تخاری و وردکی هردو در جهنم همدیگر را می بينند؛ وردکی می
خانه،  رفتم! از سرما تو چی؟ ميگوید من از تعجب : فوت کردی؟ تخاری ميگوید

اخل خانه ، زير تخت خواب ، انبار ديدم زنم سکس خوابيده همه جا را گشتم ، د
  ، حویلی را ، خلاصه ديدم هيچ آس نيست از تعجب سكته آردم را

   اگر داخل یخچال را ميدیدی نه من می مردم نه تو خاك بر سرت: تخاری گفت 
 Ahmad wrote at 11:51am on July 1st, 2009 

 یک وردکی عروسی ميکند؛ شب عروسی برادرکوچکش پشت دروازۀ اتاق
خود پدرم : اینجا چی ميکنی؟ ميگوید: عروس و داماد می نشيند، برایش ميگویند

  و!توست بعد از برادر بزرگت نوبت گفت که
 Ahmad wrote at 11:47am on July 1st, 2009 

 به قندهاری ميگویند انسان را تعريف آن
  است است زائد آه فضاي اطراف آون را اشغال آرده انسان جسمي: ميگوید

 Ahmad wrote at 11:42am on July 1st, 2009 
  جريمه ميشود  بار7یک مرد با يك پليس ترافيک زن ازدواج مي آند ، شب اول 

 سرعت زياد.1
 عدم استفاده از آلاه ايمني.2
 عوارضي تخريب.3
 عبور از چراغ سرخ.4
 ورود به عبور ممنوع.5
 ! عراده نصب وسايل اضافه درزیر.6
  ! عدم توجه به فرياد هاي پليس.7

 Ahmad wrote at 7:03am on July 1st, 2009 
  باغ وحش :به جنت ميروی یا به جهنم؟ وردک در جواب گفت: از وردک پرسيدند

 Qandahari wrote at 2:38am on July 1st, 2009 
) من هم  ) وقتی کتی مادرم ده ماه عسل رفته بودین مام: بچه به پدرش ميگه 

 همرایتان بودم ؟
دوباره خانه آمدیم  آه بچيم وقتی ميرفتيم همرای مه بودی وقتی: پدرش ميگه 

   ... همرای مادرت بودی
 Qandahari wrote at 2:38am on July 1st, 2009 

 .اس نمی فاميدم که پدرم ایقدر ترسو: پسر به مادرش ميگه 
 از کجا فهميدی عزیزم ؟: مادرش ميگه 

مادرت ميری ، پدرم ميره ده خانه همسایه  آخه شبهایی که تو خانه: پسر ميگه 
   .  خو ميکنهما

 Qandahari wrote at 2:36am on July 1st, 2009 
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دلت تازه  اگه زیرش بخوابی) ر ( آخرش ) ک ( اگه گفتی او چيست که اولش 
  . ( کولر( ميدانی چيست ؟ ... ميشه ؟؟؟ اشتباه نکو 

 Qandahari wrote at 2:33am on July 1st, 2009 
کرده و  یک شب یک زن و شوهر چنگ کردند شوهر قهر شده کالا خود را جمع

 دست بچه خود گرفت که برود یکبار در همين اثنا زنش گفت خودت ميروی اولاد
  .کجا ميبری مردم

 Qandahari wrote at 2:27am on July 1st, 2009 
به طرف شما  اگر من بوسه ای را از راه دور با انگشتانم: مرد به خانم زيبا

 بفرستم شما چه فکر خواهيد کرد؟
 در مضمون کار عملی خيلی ها تنبل بوده  ميکنم در دوران مکتبفکر: خانم زيبا

  .ای
 Qandahari wrote at 2:22am on July 1st, 2009 

معاینه وی را  داکتر پس از. یک مرد بدخشی جهت تداوی به کلنيک رفته بود 
 نرس موظف پس از مطالعه. ت تطبيق پيچکاری به اطاق همجوار رهنمایی کردجه

: نسخه و هدایت داکتر ، وقتی پيچکاری را آماده ساخت رو به مریض کرده گفت 
 . تنبان خوده کمی پایين کنين لطفاً

برداشت اشتباه آميز  مرد بدخشی که تا اندازه ای ساده بود از سخنان نرس
  . ار اس اول خودت لچ کو که مه شرمندوک هستماز مه تي: نموده گفت

 Qandahari wrote at 2:06am on July 1st, 2009 
بودن دست  عبدالسلام راکتی که در پی توافق با صبغت االله مجددی از طالب

لای فعال پارلمان و مدافع حقوق زنان محسوب می کشيد و اکنون يکی از وک
ديگر معتقد به خشونت عليه زنان نيست، گفته می شود همرای صبغت  شود و

  .بينند را ساعت هشت و نيم می االله مجددی يکجا تولسی
 

 Qandahari wrote at 2:04am on July 1st, 2009 
اولی  . دو نفر زن های سرسفيد در یک مجلس با همدیگر صحبت ميکردند

 خوار جان چند ساله هستی ؟: پرسيد 
 چند ساله هستی ؟  ، تو خودت۵٠ ــ ۴٠باشم يگان : دومی گفت 
 ۵۵ ــ ۵٠مام باشم يگان : اولی گفت 

پهای این دونفر سرسفيد راهای حاضر در مجلس که گ در همين وقت متباقی زن
زن های سرسفيد با تعجب . آغاز کردند  گوش ميکردند وغ وغ کنان به گيریه

 ؟ چی گپ شده چرا وغ وغ گيریه ميکنين: پرسيدند 
 ــ ۵٠ و دگيتان ۵٠ ــ ۴٠خاله جان وقتی یکی شما : زنهای جوان در جواب گفتند 

  شدیم باشين خی ما دگه نو تولد ۵۵
 Qandahari wrote at 2:02am on July 1st, 2009 

فروشنده ده ، .لغمانی پسرش را به کلاه فروشی برده بود تا برایش کلاهی بخرد
در واالله بيا :بالاخره گفت. پانزده کلاه را بر سر پسر گذاشت ولی همه خورد بودند

برابر  ای بچه گکت نام خدا ایطور کله داره که هيچکدام ازی کلاه ها ده سرش
 .نميشه

از روزیکه ای  ! ای برادر: درهمين اثنا لغمانی آه پرسوزی از دل بيرون کرده ، گفت
  .نداره کله کته به دنيا آمده ، چيزی ننيش هم مزه سابقه

 Qandahari wrote at 1:59am on July 1st, 2009 
 . دو نفر اطرافی بعد از چندین سال همدیگر خودرا دیدند

 بچه هایت حالی کلان شدن ؟ چی کار ميکنن ؟ : اولی
. تير اس ) ساعت اش ( ميکنه خوب ساتيش  واالله بچه کلانم خو ندافی: دومی 

لاکن امو . چوک اس  ه مالی و دلاکی ميکنه کار ازیام خوبدوميش کيس
ميگشت رفته معلم ) دهل ( سوميشه خدا شرمانده خوب دستش ده دول 

  . شده
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 Padeeda wrote at 12:36am on July 1st, 2009 
دو دانه سگرت  در حال دود کردن دو دانه سگرت بود پرسيدند چرااز يک معتاد که 

 .همزمان می کشيد
 . زندان است یکی از طرف خودم و دیگرش از طرف دوستم که در: ميگه

دوستت بعد از یک مدتی ميبينند که یک دانه سگرت در لب دارد می پرسند حتمآ
   !!!!!!نی خودم سگرت را ترک کرده ام: از زندان رها شده ميگه

 Padeeda wrote at 12:24am on July 1st, 2009 
اولاد خبری   سال از عروسی يک زن سپری شده بود و هيچ از3تقريباً بيش از 

اولاد  زده هيچزن پيش داکتر رفت و گفت داکتر صايب مه ره مچم چی بلا . نبود
 .نميکنم

و ده او  عزيزم تشويش نکو، زود جور ميشی بخير، برو کالايته بکش: داکتر گفت
 .مه ميايم... چپرکت خو شو

  ....باشه اولاد از شوهر خودم خو داکتر صايب، ولی مه ميخايم که: زن گفت
 Padeeda wrote at 12:07am on July 1st, 2009 

شوهرش وارد  روزی. گویند زنی بود متاهل که با مردی رابطۀ عاشقانه داشت
دیدن  شوهر خانم با. خانه شد و آندو را در حال اجرای اضافه کاری دستگير کرد

 .این وضعيت به خشم آمده شروع نمود به دست و گریبان شدن با آن مرد
زمانيکه زن ميبيند که . هنگام زن ایستاد است و جنگ آندو را تماشا ميکند ر ایند

: او را زیر گرفته و به اصطلاح زور شده است زن صدا ميکند  شوهرش عاشق
و . خود ناموس نداره، آمده به ناموس مردم تجاوز ميکنه بزنش این پدر نالت را، از

بزن این : ا زیر گرفنه صدا ميکند اش شوهرش ر اما زمانيکه زن ميبيند که عاشق
  .مردمه ميمانه پدر نالت را، نه خودش کده ميتانه، نه

 Padeeda wrote at 11:56pm on June 30th, 2009 
هر چی بخواهد  ام امد کهيک روز يک وردکی نااميد روان بود که دفعتا برايش اله

موتر لادا يک  از دربار خدا پذيرفته می شود او گفت که يک دانه موتر لادا يک دانه
را چی ميکنی  دو باره برايش الهام صدا زد که اين سه موتر لادا... دانه موتر لادا 

  .بخرم ميخواهم هر سه دانه را بفروشم و يک دانه بنز: او گفت
 Padeeda wrote at 11:53pm on June 30th, 2009 

او با . ديد یک وردکی عينک سياه بچشم زده بود در راه روان بود که بچه خوده
 اين وقت شب در بيرون چی ميکنی؟: سيلی محکم بروی بچه اش زد و گفت

 ! پدر عينک هايته پس کن:با سراسيمگی گفت بچه
کشيد؛ باز هم يک سيلی ديگر نوش  وقتي که وردکی عينک ها را از چشمانش

  !حالی در بيرون بودی؟ تو از ديشب تا!!! او پدر نالت: جان بجيش کرد و گفت
 Padeeda wrote at 11:50pm on June 30th, 2009 

 است؟ زنکه ميره پيش قصاب ميگه کاکا جان گوشت گوسفندت نر
 قصاب ميگه آ خاله جان اونه سامانشه نميبينی؟

سامان از جايش کنده ميشه، زن ميگه ببين کاکا جان، زنکه يک کش قائم ميکنه،
 ...چسپانده بودی ای نر نبود سامانه ده اينجه

  ...ميشد  اگه امتو کش از مره هم ميکدی، از مام کندهقصاب ميگه خاله جان،
 Padeeda wrote at 11:43pm on June 30th, 2009 

تاج  کاکا: همسايه صدا زد. روزی مردی ديوار منزلش را کاهگل ميکرد
 ...انده نباشیم... سلاماليک...مامد

او زن، ای : آشپزخانه به زن خود گفت کاکا تاجو از ديوار پايين خيز زد رفت طرف
 ....زن همسايه ميگه که ديوار تان کج اس

 ،دخترم: و لحظه يی بعد در اتاق.... باش خی مه بروم دخترمه صدا کنم :زن
 ....همسايا مياين.... مهمان داره بابيت امروز

 و بابيم نظر ميتين قبول  مادر جان به هر کسی که خودتدلت: دختر با شيطنت
  ...دارم
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 Padeeda wrote at 11:41pm on June 30th, 2009 
 :مردکه ميره نزد دوکاندار

 ...دازی شه نميفاممکار دارم، ولی ان او دختر مه ده خانمم يک سينه بند
...سينای مه اندازه بگی، کار رواج شوه خير است، پروا نداره، اينه از: دختر ميگه
   ...خانمم نيکر کار داشتم او وله از يادم رفته بود، بری: مرد ميگه

 Padeeda wrote at 11:40pm on June 30th, 2009 
که یک  یکروز یک عسکر که تازه از جنگ بطرف خانه ميرفت با یک ژورناليست

 خوب برادر حالا که از جنگ موفقانه باز: دختر جوان بود روبرو شد ژورناليست
ميروم خانه و ننه اولادا ره خوب یک سمبه : آمدی چه تصميم داری بکنی؟ عسکر

خوب بعد از : ار شرميد و خواست گپه دیگسو ببره گفتژورناليست بسي !ميکنم
ژوناليست باز هم شرميد و ! دفعه دوم باز سمبه ميکنم :ان چه ميکنی؟ عسکر

لباس عسکر خود را ميکشم: ميکنی؟ عسکر گفت خوب بعد از همه اینکار ها چه
  .ميکنمش باز خوب یک سمبه جانانه

 Padeeda wrote at 11:33pm on June 30th, 2009 
او را  - یک لوگری يک روز از يک درخت بلند پايين می افته و پايش می شکند

  پرسان ميکنن که چرا-تجويز ميکنه ) کخ(پيش داکتر ميبر ند ؛ داکتر برش دوای 
  .نميشد ريد در درخت بلند بالادوای کخ؟؟؟ ميگه اگه کونش نمی خا

 Sarwar wrote at 10:12pm on June 30th, 2009 
hahahahahahahahahahahahahah besayr khanda kadim   

 Qandahari wrote at 10:17pm on June 29th, 2009 
Farukhzad bachesh besyaar lux jokes ast thx and keep it up ;)  

 Ahmad wrote at 5:19am on June 29th, 2009 
بشمارم؟ یا  خرها را هم: ردک می پرسند، نفوس وردک چقدر است؟ ميگویداز و
  نه

 Padeeda wrote at 4:49am on June 29th, 2009 
 محصل زیاد نه ولا تحصيل نکدیم ولی: قندهاری را گفتند تحصيل کدی؟ گفت 

  ..کدیم
 Padeeda wrote at 4:42am on June 29th, 2009 

 بنی آدم اعدای يکديگرند
 در چور و دزدی ز بد تر اند

 عضوی زقضا شود گرفتار چو
 دگر عضوها پانهند بر فرار

 بيغمی تو کر محنت ديگران
  رين آدمیبهت

 Ahmad wrote at 4:38am on June 29th, 2009 
را ميگيرد و  نفر لازم است؛ یک نفر پستان های گاو30دروردک برای دوشيدن گاو 

  کنند  نفر دیگر گاو را پایين و بالا می29
 Ahmad wrote at 4:32am on June 29th, 2009 

Part2 
خو فردا همين .ميگایند و ميگوید که باز خودت خواهی دید که کلگی در وردک خر

خط تير می  تمام مردم وردک، پير، جوان همه کس از طرف راست. کار را ميکنند
، ولی می بينند که والی وردک وقتی در پيش خط رسيده است چرت می شود
خو بلاخره زن و مرد به اتفاق هم پيش .گاهی اینطرف ميرود و گاهی آنطرف زند و

می پرسند؛ والی صاحب چرا نمی روید، اگر خر را نگایيده اید از  والی می روند و
 خر نر را گایيده ببخشيد اگر کسی: وردک می گوید طرف چپ بفرمایيد، والی

  باشد، باید از کدام طرف برود
 

Ahmad wrote at 4:30am on June 29th, 2009 
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Part1 

می گاید؛ سر وردکی غالمغاله می  ميگن یک روز ، زن یک وردکی ميبيند که شوهرش خررا
گایم، کلی مردم وردک خر ميگایند، اینه  تنها خو مه خره نمی: خو وردکی بریش ميگهاندازد، 

در مسجد اعلان ميکنم که هرکس خر گایده  اگر باور نداری؛صبا در کوچه یک خط می کشيم و
  .خط تير شود از طرف راست خط برود و اگر نگایده از طرف چپ

 Sayed wrote at 2:18am on June 29th, 2009 
To all the Indians out there 
 
A Mom comes to visit her son Kumar for dinner.....who lives with a girl 
roommate Sunita. She had long been suspicious of a relationship 
between the two, and this had only made her more curious. Over the 
course of the evening, while watching the two interact, she started to 
wonder if there was more between Kumar and his roommate than met 
the eye.. Reading his mom's thoughts, Kumar volunteered, "I know what 
you must be thinking, but I assure you, Sunita and I are just 
roommates."  
 
About a week later, Sunita came to Kumar saying, Ever since your 
mother came to dinner, I've been unable to find the silver chutney jar. 
You don't suppose she took it, do you?" Kumar said,"Well, I doubt it, but 
I'll email her,just to be sure." So he sat down and wrote : 
 
Dear Mother: 
I'm not saying that you 'did' take the chutney jar from my house, I'm not 
saying that you 'did not' take the chutney jar.But the fact remains that it 
has been missing ever since you were here   

 
Padeeda wrote at 8:38pm on June 28th, 2009 

 :کرد مردی نزد داکتر روحيات رفته و از رفتار خانمش چنين شکایت
داکتر صاحب نمی فامم چطور کنم ، زنم کامل دیوانه شده و ده خانه شصت  -

 !ب اس دیوانه شومازدست بویش قری. پشکه نگاه کده  دانه
 کنی؟ چرا کلکين ها ره واز نمی -
   کلکين ها را واز کنم که دو صد دانه کفترم بپرن؟ -

 Padeeda wrote at 8:37pm on June 28th, 2009 
مبکرد و ميگفت  ته از صحت خود شکايتيکروز يک نفر که مريض بود نزد دکتر رف

 !داکتر صاحب از دست گردن روز ندارم بکلی کج مانده
آ يا مقعدات هم خشک و کف کف است ؟ مريض بلی ولی تو  داکتر سوال کرد

  .ميشوي کفتر بازی را ترک کن خوب خوب گوش کو: چطور فهميدی؟ داکتر 
 Padeeda wrote at 4:54am on June 28th, 2009 

برتروبهترازديگران تصورميكند  يك خانم جوان وقشنگ وبلند بالا ، از آنهايكه خودرا
آرد بعد ازچندثانيه  توقف. برموترش سواربودوبيكي ازاشاره هاي ترافيكي رسيد 

اشاره بازهم  . رخ اما خانم حرآت نميكرداشاره سبزشد بعد نارنجي شد بعد س
 . سبزونارنجي وسرخ شد اما آجاست آه خانم حرآت آند

 : اينحالت آمد وبه خانم گفت ترافيك باديدن
   . نميايد بي بي جان ازين سه رنگهايما بخيالم يكي اش هم خوشتان

 Padeeda wrote at 4:53am on June 28th, 2009 
قابله به بالينش  بعد از ظهر... ميگن زن قندهاری ميره در زایشگاه حمل ميکنه

که به دنيا  اول. خوشبختانه پسر شما کاملاً سالم است : ميایه و با لبخند ميگه

http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
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 وقتی که او رهآمد ما کمی ترسيدیم چون وزنش ده کيلو و پنج صد گرام بود، 
 که وزن - یعنی شد سه کيلو و پنچ صد گرام -ختنه کردیم وزنش نورمال شد 

  ...است کاملاً طبيعی
 Padeeda wrote at 4:52am on June 28th, 2009 

بيا و  خودت داخل: اکتر برایش گفتخانمی با شوهرش نزد داکتر رفت ، د
 چطور مه پيش تو: خانم رو به داکتر کرد و گفت! شوهرت در بيرون منتظر بماند

تو بالای مه اعتبار نداری؟ خانم جواب : بيایم و شوهرم بيرون بماند؟ داکتر پرسيد
خواهش می کنم بالای شما اعتبار دارم ، اما بالای شوهرم اعتبار ندارم زیرا : داد
  ...گردد دهليز یک نرس این طرف و آنطرف می در

 Padeeda wrote at 4:50am on June 28th, 2009 
ساله اش فوت  75 ساله بيست دقيقه بعد از خانه دار همراه با زن 80یک مرد 

 شخص متوفی بدليل: ت مرگ پير مرد را چنين نوشتراپور طب عدلی عل. کرد
  است نوشيدن شير تاریخ تير شده فوت نموده

 Qandahari wrote at 4:48am on June 28th, 2009 
خرچ را بياور  ت برو تماميک زن در حال جان کردن بود شوهرش به برادر خود گف

آخر يک بار  که خاننم خلاص است بعد ميبيند که ناچار خانمم ميميرد بيا که به بار
همرايش مامله کنم وقتکه مامله را شروع ميکند خانمش آهسته آهسته خوب 

وقتيکه ايور اين زن ميآيد ميبينه ينگيش کاملا خوب شده از برادر خود  ميشه
تاد شوهر اين خانم قصه را به برادر خود ميکند بعد اتفاق اف ميپرسد که چي

  رفت مادر ما مفت از دست ما برادرش ميگه اففففف پس
 Qandahari wrote at 4:47am on June 28th, 2009 

Part 1: 
نوع واین افغانی به آنها  ی داشت و همواره از یکیک قندهاری چند دوست اروپای

از آن نوع افغانی  روزی دوستان اروپایی اش از او خواستتند که. تعریف می کرد
دوستان اروپایی  بالاخره روز موعود فرا رسيد و قندهاری. واین آن ها را بنوشاند

  کرد خود را به خوردن واین افغانی به خانه دعوت
 Qandahari wrote at 4:47am on June 28th, 2009 

Part 2: 
چند گيلاس آورد و برای  را با) ظرف برای ساختن دوغ(مرد قندهاری دو شيرزنه 

یی با دوستان اروپا .آنها تعریف کرد که این را ما دوغ می گویيم و بسيار عاليست
گيلاس  ولع و اشتياق به نوشيدن آغاز کردند و هر کدام بيشتر از پنچ، شش

بعد از نوشيدن آهسته آهسته خواب بر آنان مستولی شد و همه به . نوشيدند
قندهاری از آنان . بعد از ساعتها خواب بيدار شدند. عميقی فرو رفتند خواب

   بود واین افغانی؟ پرسيد که چطور
 Qandahari wrote at 4:46am on June 28th, 2009 

Part 3: 
گفتند واین افغانی همانند  و چه فرق ها دارد با واین اروپایی؟ دوستان اروپایی

فتيم به خواب ر ما بعد از نوشيدن واین افغانی. واین اروپایی خوشمزه بود
واین  هنگامی که. همانگونه که بعد از نوشيدن واین اروپایی به خواب ميرویم

 اروپایی را ميخوریم به خواب ميرویم و هنگامی که از خواب بيدار ميشویم سر مان
درد می کند، اما تفاوت اصلی واین افغانی اینست که اما بعد از نوشيدن واین 

ه بيدار شدیم سرهای ما نه بل کون های خواب رفتيم اما با هنگامی ک افغانی به
  کند مان درد می

 Padeeda wrote at 4:04am on June 28th, 2009 
هيچ کس در  یک نفر نزد داکتر رفت و گفت داکتر صایب مه یک مریضی دارم که

 مثلآ چطور؟ مریض مثلآ همی حالی هيچ گویی ده نظرم: داکتر ! نظرم نمی آیه
  نمی آیی
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 Hellai wrote at 3:47am on June 28th, 2009 
hahahahaahhhhaahh MORDOM AZ KHANDA hahahahaha  

 Samir wrote at 3:21am on June 28th, 2009 
زنخ راننده  یک بار در زیر. یک مسافر در یک چوکی پهلوی راننده تکسی نشست

 ، راننده تکسی گفت نکو خوشم)نيو نيو نيو(دست خود را برد و یک صدا کشيد 
وقتی . تکرار کرد، راننده بسيار قهر شد و از موتر پاینش کردنمياید، چند بار 

تعجب کرد و ... را پاین کرد که کارش را جور کند دید که هيج کون ندارد تنبانش
راننده.. کونت؟ مسافر گفت که مه از قاره دیگر امدیم و کون ندرم گفت کجا است

 زیر زنخ راننده برد ميزنيد؟ مسافر بار دیگر دست خود را گفت خی شما چطور کار
  نيو نيو نيو(و صدا کشيد 

 Samir wrote at 3:14am on June 28th, 2009 
جمعه  یک موش هر شب پا های خود را در هوا گرفته خواب ميکرد و شب های

یک حيوان دیگر که ميتوجه این شد از . واب ميکردکه ميشد، بی فکر و در پهلو خ
شب های دیگر که است : پرسيد چزا اینطور ميکنی؟ موش در جواب گفت موش

پس چرا شب های جمعه در قصه اش : حيوان. بيافته ميترسم اسمان سرم
 بالا است که ضرورت به پای مه شب های جمعه ایقه پای: نيستی؟ موش

  .نيست
 Padeeda wrote at 1:59am on June 28th, 2009 

 
 .ميخورد افریقائی از حوض آببازی بيرو بر آمد، سامانايش ده زانويش

 .همه از خنده قاح قاح ميزدند
سی که تازه چرا خنده ميکنين؟ هرک: گفت آفريقائی با تعجب به طرف آنها ديد و

   ...از آب سرد بيرون برايه سامانايش خورد ميشه
 Ramiz wrote at 8:08am on June 27th, 2009 

A vampire goes to a bar and asks the bar man for a glass of blood. The 
bar man gives him and the vampire leaves. Afew minutes later another 

vampire comes to the bar and asks for a glass of hot water. 
the bar man gets surprised and asks why hot water?? 

the vampires replies " I just found a used tampon out side, i thought i 
would make myself a cup of tea".  

 Ramiz wrote at 7:40am on June 27th, 2009 
an arab wants to travel and is being interviews at the airport. 

Officer: Name? 
Arab:Abullah 
Officer:Sex? 

Arab:three times a week. 
Officer: No i mean man or woman? 

Arab: Both with man and with woman, even with animals sometimes.... 
Officer:that hostile 

Arab: Not only horse style, missionary, doggy style any style.. 
Officer: Oh dear!!! 

Arab: no not with dear, dear runs so fast, can't catch it  
 Ramiz wrote at 8:42am on June 26th, 2009 

 دریک دشت که نه درخت"یک لافوک به اندیوال های خود قصه ميکد که
داشت نه کوه داشت نه آب روان بودم که یک گرگ پشتم دوید من هم در 

لافوک متوجه . رفيقش گقت که تو خو گفتی درخت نبود ."درخت بالا شدم
 شده

باز رفيقش گفت که اول گفتی . گرگ نخریم گفت نی سر کوه بالا شدم که
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 .که آنجا کوه هم نبود
. مطلبم بود که در دریا خوده انداختم که گرگ نخوریم لافوک گفت که نی

بلآخره عصاب لافوک . جا نبودهم در آن رفيقش گفت بچيم اول خو گفتی دریا
  بخوره خوش شدی ؟ کشاد خی بان که مره گرگ" خراب ميشه و ميگه 

Padeeda wrote at 3:41am on June 25th, 2009 
که دزد ) اسب سوار (اسبکی  دوازده تا. در يک دشت يازده نفر زن با يک نفر مرد روان بودند 

خو خلاصه چند ساعت بعد که  . های همان دشت بودند از دور آنها را ديده و آمدند ورداشتند
ها را نشانی کرده است يا نی ؟  ايلايشان کردند زن ها از مرد سوال کردند که چهره ی دزد
نکردید از من که بشتم نشانی  مرد در جوابشان ميگه از شما که روی تان طرف شان بود

   . طرف شان بود من چطور نشانی ميکردم
 Padeeda wrote at 3:39am on June 25th, 2009 

 .پدر جان امروز ده صنف در مورد سکس درس داد
 خوب خو بسيار: پدر

 او پدر: ميپرسه.  پدر ميبينه که پسر سامان خوده مالش ميتهبعد از چند دقيقه
 نالت چی ميکنی؟؟؟

  ...جان کار خانگی پدر: پسر جواب ميته
 Padeeda wrote at 3:37am on June 25th, 2009 

یک بچه صدا کرد  ...وان بود و با موبایل خود حرف ميزدیک دختر پوهنتون در راه ر
 ..ميگرفتی کاش که من موبایلت ميبودم و هر وقت مرا نزدیک لبها ی قشنگ

 بلی کاش که موبایلم ميبودی تا هرشب چارجر را در: دختر هم جوابش را داد
  ...سوراخت چوخ ميکدم

 Padeeda wrote at 3:34am on June 25th, 2009 
فرج من یک  یک زن نزد داکتر ميرود و ميگه داکتر صاحب، مدتی است که در روی

 ...خال پيدا شده
 ..ميزند خال پاک ميشود داکتر فرج زن را معاینه ميکند، وقتيکه روی خال دست

 ..ميگوید حالا جور شد
مياید وميگوید داکتر صاحب روی فرج من باز هم  وز بعد باز هم همان زندوسه ر

 ...خال پيدا شده
 ...هم روی خال دست ميکشد و خال پاک ميشود داکتر این بارباز

 ميبخشی شوهرت چی کار ميکند؟ :در این اثنا داکتر از زن ميپرسد
 ..شوهرم نجار است: زن ميگوید

 فهميدم، به شوهرت بگو وقتيکه خانه داری ها ها حالا: ميگوید داکتر با خنده
   ...گوش خود بر دارد ميکنيد قلم را از بيخ

 Padeeda wrote at 3:26am on June 25th, 2009 
 .بيا با مه عروسی کن: مرد
 .من لزبين هستم: زن
 .ين؟ او چيستلزب :مرد
 .يعنی با زنان عشق ميکنم: زن
  .لزبين هستم من هم. خی اتو کی هست! او: مرد

 Padeeda wrote at 2:40am on June 25th, 2009 
را برای احترام  ارت دستشبعد از زی. یک کابلی رفته بود مزار زیارت روضۀ شریف 

روی سينه اش گذاشت و عقب عقب ميرفت بيرون، یک وقت متوجه شد که 
سر خود را چرخاند تا ببيند چی است، دید که یک تابلوی . به یک چيزی  خورده

  !کيلومتر 5کابل : رویش نوشته شده ترافيکی است و
 Padeeda wrote at 2:33am on June 25th, 2009 

 مادر جان همی عشق چی را ميگن ؟: دختر 
  بگایند دخترم فقط يک راه جور کدن که ما ره چيزی را نی: مادر 

 Padeeda wrote at 2:30am on June 25th, 2009 
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 عروسی دیشب چطور بود؟: از ککوی قندهار پرسان کردند که
 !ولاآآ دیشب عروسی مکس بود ، بسيار خوش گذشت :گفت
 یکجا بودند؟ چطور مکس بود؟ زنها و مرد ها: گفتند
  ....بودند  مرد ها و بچه ها یکجا-نه : گفت

 Padeeda wrote at 2:25am on June 25th, 2009 
است ؟ زن  زن یک وردکی ناوقت خانه ميأید وردکی ميپرسد که چرا ناوقت آمده

 وردکی ميگه تجاوز خو پانزده دقه طول ميکشد باقی.ميگه بالایم تجاوز کردند 
   وقت را کجا بودی ؟

 Padeeda wrote at 1:56am on June 25th, 2009 
خشوی ان يکجا  جوان نو نامزاد شبی به نامزاد بازی رفت از روی تصادف همراه

شد همينکه اسباب خود را داخل کرد دانست که نامزادش نيست خوشويش 
 خواهی ومعذزت پرداخت خوشويش گفت گناه را خو کردی زود به عذر است

  دلم برايت وحالا شور بتی که کفت
 Padeeda wrote at 1:53am on June 25th, 2009 

چران: کردند ساناز او پر. شب دوم عروسی تير شد و وردکی زن خوده طلاق داد
 گفتند خی چرا بعد از همو شب اول. زن خوده طلاق دادی؟ گفت باکره نبود
   .طلاق ندادی؟ گفت شب اول باکره بود

 Padeeda wrote at 11:08pm on June 24th, 2009 
دختر خود را در یك  زن و یا... مرد یكی از اعضای فاميل خود را ميگن یك روز یك 

است  مرد يک مکس کرده و با خود مگويد کدام فلم راست. فلم سكس ميبيند 
  . که اين راست باشد

 Padeeda wrote at 9:48pm on June 24th, 2009 
 -نيستم  مسافر استم و جایی را بلد: یک نفر از یک وردکی پرسان می کند که

 در کجا پيچکاری می کنند؟ وردکی کون خود را لچ ميکنه و نشان می دهد و می
   !اینجا: گوید

 Padeeda wrote at 9:44pm on June 24th, 2009 
 ده سرویس یک. یک روز یک قندهاری همرای زنش ده سرویس بالا ميشه 

 چوکی خالی بود
مردم  . بر خلاف معمول ککو خودش ميشينه و زنش ده پالویش ایستاده ميمانه

 ! پچ پچ ميکنند که این چه رقم بيغيرت آدم است و چطور و چنان
جمعه بود نه زانوی مه ) شبی (یم دیشو خو شوی راستيشه بگو آخر ککو ميگه

  زنم تاب شيشتن تاب ایستادن داره نه ک و ن
 Padeeda wrote at 9:43pm on June 24th, 2009 

پا هايش  افتاده وبچه گک همرای پدر خود از سرک تير ميشد ديد يک گنجشک 
 به طرف هوا است

گنجشکک ميره  ميگه پدر جان ای گنجشککه چه شده ؟ پدرش ميگه بچيم ای
پدر  ....روزی دگه بچه گک ده کوچه پشت پدر خود دويده ميگه پدر جان! آسمان 

بيايين که مادر جانم ميخايه بره آسمان يک مردکه ده سريش خوده .. جان 
  . نميمانيش که بيره انداخته

 Padeeda wrote at 9:42pm on June 24th, 2009 
 .روزی روبا به شدت تمام از جنگل به سوی شهر می دوید

 :شاهد حال بود، او را صدا زده گفت گرگی که
 
 کجا می گریزی؟ چی گپ شده؟ -
گل قانونی جدیدی پاس شده که هرکس سه تا خایه داشته باشد، جن در: روبا

 !کشند سومی اش را می
 تو خو دو تا داری، از چی می ترسی؟: گرگ
  !می کنند اول می کشند و باز حساب: روبا
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 Padeeda wrote at 9:39pm on June 24th, 2009 
است  وقتی که نماز جماعت در قندهار تمام ميشه مردم به کسی که پهلویش

خير ببينی : به نفر مقابل ميگه... نمازت قبول گردد: خطاب کرده می گویند
  ...دارم باز مه همرایت کار: به نفر عقبی ميگه و... عجب

 Ahmad wrote at 11:07am on June 24th, 2009 
 یک پسر خورد سال به مادرش ميگوید

نبودین، خاله نادیه آمد، با پدرم رفتن به اتاق خواب، مادر  مادر، امروز که خانه
شب . بقيه اش را وقتی ک شب پدرت آمد؛ تعریف کن بس بس ، بگذار: ميگوید

امروزصبح چی ميگفتی؟ پسرک  خوب جان مادر،: ر ميگویدکه ميشود، ماد
با پدرم رفتن به اتاق  مادر جان، امروز که خانه نبودین، خاله نادیه آمد،: ميگوید

  کردید خواب، با هم از آن کارهای کردن که شما با کاکا جمشيد می
 Ahmad wrote at 10:53am on June 24th, 2009 

بالا ميکند،  وردکی به تليفون دوست دخترش زنگ ميزند، پد دختر تليفون را!
 پدر دختر عصبانی ميشود و تا! ببخشيد، نادیه جان هستند؟: وردکه ميگوید

روز بعد دوست دخترش به . ميتواند خواهرو مادر وردکی را فحش ودشنام ميدهد
چرا اینقدر نادان و احمق هستی ، اگر پدرم تليفون را بالا کرد؛ یک: ميگوید وردکی
دفعۀ بعد که . درست است: وردکی ميگوید! ربط جور کرده به پدرم بگو چيز بی

: دختر گوشی را بالا ميکند، وردکی ورخطا ميشود، ميگوید زنگ ميزند، باز پدر
چی کار داشتيد؟! بلی بفرمائيد: یدپدر دختر ميگو !ببخشيد آنجا باغ وحش است؟

   هستند؟ ببخشيد، نادیه جان: وردکی ميگوید
 Ahmad wrote at 10:42am on June 24th, 2009 

. دآی زنی وردکی اپندیسيت ميشود بعد از عمليات؛ شوهرش به ملاقاتش می
 :منتها زن هنوز خوب بهوش نيامده بوده و زير لب هزيان ميگفته

يك دآتر در حال عبور از دروازۀ اتاق بوده، به وردکی ! لوده...بيشعور...احمق
   خوب شفا باشد مثل اينكه خانم تان به هوش آمده و با شما گپ ميزند :ميگوید

 
 

Ahmad wrote at 10:31am on June 24th, 2009 
دامن خود را بالا بکشيد، بعداً  اگر گاهی مورد حمله يک پسر قرار گرفتيد اولاً: توصيه دخترانه 

زیرا تنها در همچو حالت شما ! نکنيد فکر بد! تنبان یا پطلون آن پسر را پایين کنيد 
  توانند آنها نمیميتوانيدبدوید ولی 

 Ahmad wrote at 10:30am on June 24th, 2009 
بس ميخنده  دختری در هنگام خواستگاری بادی صدا داری رها ميکند، داماد از

  آمد و گلی بر بادنسيمی: مي افتد و می ميرد؛ بالای سنگ قبرش می نویسند
  ر!رفت

 Ahmad wrote at 10:28am on June 24th, 2009 
شکر که فلم  خدا را: وردکی زنش را در فلم سکس می بيند؛ در آخر فلم ميگوید

  !بود
 Ahmad wrote at 10:22am on June 24th, 2009 

که آخر به يك  يك گاو نر دنبال يك گاو ماده مي افتد گاو ماده هي فرار مي آند
آوچه مي رسه آه بن بست بوده برمي گرده و با حالت درماندگي مي گويد 

  مااااااااااااااااااااااچ :ي گویداز جان من چی مي خوايي گاو نر م آخی
 Ahmad wrote at 10:14am on June 24th, 2009 

بعد داخل  .... بعد مثل سيخ راستش ميکنيم.... اولآً سرش را با تُف تر ميکنيم 
  چطوری؟ نطوری سوزن را نخ ميکنيم شماما اي......... سوراخ ميکنمش 

 Ahmad wrote at 10:13am on June 24th, 2009 
چنين نشر  يک طياره در قبرستان وردک سقوط ميكند، فردایش اخبار رادیو وردک

 توپولوف در حومة شهر وردک سقوط آرد و شب گذشته يك فروند طيارۀ: ميشود
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عمليات براي يافتن اجساد بقيه !  جسد آشف شده است34513اين لحظه  تا
  !همچنان ادامه دارد قربانيان در قبرستان

 Ahmad wrote at 10:12am on June 24th, 2009 
خاله ام به يک روز دختر: چی وقت خيلي شرمنده شدي گفت : به يک نفر گفتند
 در را که باز. من هم خوشحال شدم رفتم!! بيا خانه خاليست: من زنگ زد گفت

 5من داخل اتاق می روم،تو هم : دختر خاله ام گفت! کردم ديدم کسي نيست
تولد تولد: م همه گی ميگویند دقيقه بعد داخل رفتم؛ ديد5من هم  !!دقيقه بعدبيا
اخی من : ميگوید! این نفر ميگویند خوب چه ربطي داشت بعد به. تولدت مبارک

  بودم لخت و جان لچ داخل رفته
 Massoud wrote at 8:09am on June 24th, 2009 

wala biadera Basit knight wa Padeeda saheb mara kho az khanda
koshten great work bachai kaka keep it up bring more.. best of luck!!!  

 Padeeda wrote at 3:35am on June 24th, 2009 
 !!!  مژده مژدهمژده

 .قندهار از چاپ برامد جديدترين و پرخواننده ترين کتاب عشقی در
 : عنوان کتاب
  فرها خسرو و

 Padeeda wrote at 3:31am on June 24th, 2009 
آنيم تا  اح آردند، همه جمع شدند چطوردر يك قريه وردك يك مسجد جديد افتت

 .توجه مردم را جلب آنيم تا در اين مسجد جديد نماز برپا آنند
تصميم گرفتند تا تبليغ آنند، يك لوحه بسيار بزرگ جهت تبليغ به شرح  بلاخره

 .مسجد نصب آردند ذيل در سر دروازه
 
  ((وضو نماز صبح دو رآعت بدون ))

 Padeeda wrote at 3:26am on June 24th, 2009 
گناهانش را  در قندهار زلزله جريان داشت و قندهاری به خدا عذرو ناله بخشش

با  قندهاری. سقف اتاق درهم ريخت و بچه خوشگلی از بالا پايان افتاد . داشت 
مصيبت تمام نشده به ما کمک های انسانی ! خدايه شکر ای :خوشی گفت 

  . رسيد
 Padeeda wrote at 3:24am on June 24th, 2009 

 قندهاری در پائين دروازه اش زنگ شانده بود،
 ...نوشت در بالای دروازه

  ...باشه بزند، مرده گاوهرکه با پا زنگ 
 Padeeda wrote at 3:23am on June 24th, 2009 

 در قندهار موتر کسی خراب شود هيچ کسی برای کمک بخاطر تيله کردن
 نفر دیگه ١٠به نوبت موترحاضر نميشود اگربه کمک پيش شدی وتيله کردی باز 

  ميکنه توره تيله
 Padeeda wrote at 3:20am on June 24th, 2009 

داکتر پرستار مرد را  یک روز یک قنداری ميره نزد داکتر چون زیر آلتش درد ميکرده
دقيقه قنداری به پرستار  5ا برای معاینه بالا نگه دارد بعد از صدا ميکنه تا آلت او ر

  (محکم ميگيره مانده نشده باشی، اگر ایلایش کنی خودش خودرا..اَو( ميگه 
 Padeeda wrote at 3:18am on June 24th, 2009 

کرد از يابنده  پليس براي مردم اعلان, دار يک بچه گک مقبول گم شده بود در قن
پوليس  ولي فردا بچه را بياره به ماموریت,تقاضا ميشود آه امشب خو خير است 
  .بديم تا ما بتوانيم پس فردا به خانواده اش

 Padeeda wrote at 3:07am on June 24th, 2009 
که چرا  ميگن يک روز يک گرگ بسيار چاک جاک راه ميرفت، وقتي ازش پرسيدن

 اينطور راه ميره گفت که مه پشت دروازهء بز ها رفته بودم به چوچه هاي بز گفتم
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 د و گپ مرهکه دروازه ره باز کنين مه مادرتان استم از بخت بد پدر بزها در خانه بو
  .باور کرد

 Qandahari wrote at 3:00am on June 24th, 2009 
افتاده چشمش به سامانش. یک لوگری در لب جوی سر و جان خود را ميشست

ی تره خورده نتانستيم مه از خاطریکه بری تو چندان خدمت نکدیم و غم: گفت 
با قهر و . درهمين وقت ناگهان غرت گوزش رفت . پيشت خجالت هستم بيخی

 قرا ، چپ باش تره خو دلایته یخ کدیم تو چی گله گی قرا ،: عصبانيت گفت 
  .داری

 Padeeda wrote at 2:58am on June 24th, 2009 
امنيتی  پوليس چند نفر چرسی را که در گوشه ای پارک لميده بودند به حوزه

 مامور شایب شرا ماره ده: یکی از آنها وقتی به هوش آمد ، پرسيد . آورده بود 
 اینژه آوردین ؟
 . بخاطر چرس کشيدن: مامور پوليس 

   بخير که دود کنيمسره خی در بتی  ژوانی! بيشک پدرا : چرسی 
 Qandahari wrote at 2:54am on June 24th, 2009 

امنيتی  پوليس چند نفر چرسی را که در گوشه ای پارک لميده بودند به حوزه
 مامور شایب شرا ماره ده: سيد یکی از آنها وقتی به هوش آمد ، پر. آورده بود 

 اینژه آوردین ؟
 . بخاطر چرس کشيدن: مامور پوليس 

  . سره خی در بتی بخير که دود کنيم ژوانی! بيشک پدرا : چرسی 
 Qandahari wrote at 2:51am on June 24th, 2009 

شد ،  حين برگشت بمجردیکه داخل خانه. شخصی به سفر یکماهه رفته بود 
؟ زور کاکا توابه داری! پدر جان ! پدر جان : پسرش دویده دویده نزدش آمده گفت 

 آه بچيم ؟: پدر 
 . پدر جان بيا بریم تام کاکا توابه خوب لت کو: پسر 
 چرا بچيم چی گپ اس ؟ : پدر

خانه ما ميامد مادرمه   ده سفر بودی کاکا تواب هر روز دهپدر جان وقتی تو: پسر 
ميکد شلپ شلپ  ( قفل( ده اطاق خو تان می بورد باد ازو که دروازه ره قلف 

 مادرم هرچی چيغ ميزد اخ اخ وای وای ميگفت ، ای. کتی سيلی زده ميرفت 
  . کاکا تواب هيچ مادریمه ایلا نميکد

 
 

Padeeda wrote at 2:51am on June 24th, 2009 
پوليس نزدیک آمده از جوان  .پسر جوانی با یک دختر قشنگ و زیبا در داخل موتر کار ميزد

 اینجه چی کار ميکنين ؟: پرسيد
 . يکنماینی دختره سمبه م: شده بود ، گفت  جوان که از ترس وارخطا

به شرطی از گناهی : تحریک شده بود ، گفت  پوليس که با دیدن دختر قشنگ و زیبا سخت
 .بگيری تان ميگذرم که مره هم ده نوبت

آهسته درون درست اس ، اگه ای اولين بار اس که سمبه ميشی بگو که آهسته: جوان گفت
  .کنم و بيرون

 Qandahari wrote at 2:49am on June 24th, 2009 
 .است قامت و زیبایی شما در سر زمين و زیر آسمان طاق!! ماشااالله: مرد
 .در مقابل اینگونه تعریف من از شما تعریف کرده نميتوانم: زن
  .بسازید نميکند مثل من یک دروغ فرق: مرد

 Padeedawrote at 2:48am on June 24th, 2009
 ميشينن ؟ از سه چيز نام ببرید که بالایش: معلم از شاگردانش مي پرسد

 .چراغ خواب: یکی از شگردان ميگوید
 .نميشينه بچيم کسی بالای چراغ خواب: معلم



  90...................................................................................................  فكاهي هاي وطني

 1388بله سال ن س18....................................................................................................... چه عمه دگروال رحيم االله كاكرعبدالغفار كاكر ب: گردآورنده 

  ...بشين ی چرا هر شو پدرم به مادرم ميگه چراغه گل کو بيا سرشخ: شاگرد
 Padeeda wrote at 2:47am on June 24th, 2009 

 ؟ همسایه بالایی ما چطور بچه دار شدن: بچه از پدرش می پرسه
 .بریشان بچه داددعا کدن خدا : پدر
 همسایه پائينی چطور؟: بچه
 .هم از خدا خواستن خدا بریشان بچه داد اونا: پدر
  ؟ خی تنها ده خانه ما گایيدن گایيدن اس: بچه

 Padeeda wrote at 2:47am on June 24th, 2009 
شستن  در وقت. وای پدرم ، وای پدرم :  بچه که پدرش فوت کرده ، ميگهیک

وای ...وای مادرم: جنازه وقتی چشمش به سامان بزرگ پدرش می افتد ميگه
   ....مادرم

 Padeeda wrote at 2:44am on June 24th, 2009 
 :یک روز دیگه یک معلم تاریخ از شاگرد پرسيد

 که احمد شاه بابا کی بود؟ حميد بچيم بگو
 :حميد که بوی نميبرد چرت زد و گفت

  ..بود فکر کنم احمد شاه بابا قلب زدنی آدم ولا استاد جان
 Qandahari wrote at 2:43am on June 24th, 2009 

یکی از  در يک قريه ای بزرگ يک شير پيدا شده بود و همه را اذیت ميکرد
باشندگان قریه داوطلبانه حاضر به حل مشکل شد به شرط اینکه به وی یک 

مردم تقاضایمردشجاع را براورده .یک پوست شير را مردم پيدا کند شمشير و
فردا همه مردم با تعجب کردند .از شر شير خلاص شدند ولين شبساختند و درا

 بود؟ و از فرد مذکور پرسيدند راز چه
  .بودید مرد با عصبانيت گفت نامرد ها پوست شير ماده را برایم داده

 Padeeda wrote at 2:42am on June 24th, 2009 
گفتند ده وطن تان  یک وردکی ره به افریقا بردند و تمساع را برایش نشان دادند و

  !بگویم ما بد کنيم به ای چيزی: به ای حيوان چی ميگين؟ وردکی
 Qandahari wrote at 2:41am on June 24th, 2009 

خانمش به  یک نفر از زمان عروسی اش بيصبرانه در آرزوی داشتن طفل بود مگر
روزی از روز ها متوجه شد که شکم خانمش کمی . علت مریضی حمل نميگرفت

بناً خانمش را به بسيار عجله جهت معاینه . شده و پندیده به نظر ميرسد  بلند
متاسفانه : داکتر پس از یکسلسله معاینات گفت  . نسایی و ولادی برد نزد داکتر

 . در شکم خانمت جز باد چيزی دیده نميشود. ندارد  بازهم خانمت حمل
اعصابش بکلی خراب شده بود ، سامان خودرا  مرد که با شنيدن این خبر ناگوار

داکتر صاحب ای کيــــــر اس یا پمپ  : بيرون کشيده بروی ميز داکتر زده ، گفت
  ؟ کلبایس

 Qandahari wrote at 2:40am on June 24th, 2009 
  هایت پدیـــــده عزیـــــز مه مگم شــــــيرت کتی ایطور فکاهی

 Padeeda wrote at 2:21am on June 24th, 2009 
افغانستان خبر  یک بچه افغان که در خارج تولد شده بود و از رسم و عنعنات

 نداشت جهت عروسی کابل رفت در جریان مراسم عقد نکاح جر و بحث بالای
شب پول مهر زیاد شد بچه یکبار روی خود را طرف پدر عروس کرد و گفت کاکا 

  ميکنی چند حساب
 Padeeda wrote at 2:20am on June 24th, 2009 

البته  یک روز یک ریش سفيد در کابل ميخواست از دروازه پيشروی سرویس که
ا نميشرمی همرای زیش مربوط طبقه اناث بود بالا شودکه کلينر صدا کرد کاک

از دروازه پيشروی بالا ميشی پایين شو اگر نی امدم در دهانت طبله  سفيدت
  بزن بچيم سه بلست پایين بيا توله ميزنم ریش سفيد گفت

 Padeeda wrote at 2:18am on June 24th, 2009 
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بيایم  تا که مه از سفر: یک نفر وقتی به سفر ميرفت برای پسرش گفت 
هروختی که مادریته همرای کدام مرد بيگانه دیدی یک دانه گندم ده جوال بی 

 ! انداز
پسرش . مرد بعد ازمدتی بخانه اش زنگ می زند تا از فاميلش احوال بگيرد

  !!!  غلهبفرمائين انبار! بلی : برداشته ميگوید گوشی را
 Padeeda wrote at 2:16am on June 24th, 2009 

کرده و  یک شب یک زن و شوهر چنگ کردند شوهر قهر شده کالا خود را جمع
روی اولاد دست بچه خود گرفت که برود یکبار در همين اثنا زنش گفت خودت مي

  .کجا ميبری مردم
 Padeeda wrote at 2:04am on June 24th, 2009 

بودند که دختر از  یک دختر ویک بچه که تازه باهم دوست شده بودند در راه روان
برت نشان  ی را که دیروز پيچکاری کردیمبچه پرسان کرد که تو ميخواهی که جای

 بتم بچه بسيار خوش حال شده گفت از خدا ميخواهم که تو این کارا بکنی دختر
   .جواب داد او تعمير مقابل ميبينی د منزل سوم اش بود

 Arm wrote at 12:15am on June 24th, 2009 
everyone specially Padeeda jan, and basit jan che bogoem besyar 

khanda dadi mara thanx and keep it up  
 Padeeda wrote at 12:13am on June 24th, 2009 

Dear Sharif Jan, 
 

Thanks for the complement, Our aim is your happiness! That's all we all 
afghans have.  

I will be at your service! 
I hope you forgive me for taboo words I am using, please only think 

about funny aspect of the jokes.   
 Mohammad wrote at 2:52am on June 23rd, 2009 

thanks alot for making us laugh dear Padeeda Rahguzar, i am waiting to 
watch more posts from you. 

best of luck!  
 Padeeda wrote at 2:25am on June 23rd, 2009 

را آوردند مثبت  وقتی نتيجه. یکنفر برای تست ایدز به یکی از کلنيک ها رفته بود
 عجب دوره و زمانه ای شده ، حالی آدم سر دست های: درجواب گفت . بود 

  ! خود هم اعتبار کده نميتانه
 Padeeda wrote at 2:19am on June 23rd, 2009 

  نخود زیبایی اندام کار کد و به کون مبدل گردید
 
 

Padeeda wrote at 2:17am on June 23rd, 2009 
  . عشق پوشيدیم اینه بریت لباس: یک پيره زن لخت و برهنه ميره پيش شوهرش ميگه 

  .کدی خوب اس مگر کاش که اتویش می: شوهرش ميگه 
 Padeeda wrote at 2:15am on June 23rd, 2009 

  !همی مردا ره که ختنه نميکردن: انم اولخ
  چرا؟: خانم دوم
اگه امو ره نبرن ده .  سانتی ره ميبرن١ده خورترکی . خو سيل کو: خانم اول

  سانتی دگام کلان ميباشه ۵کلانی 
 Padeeda wrote at 2:15am on June 23rd, 2009 

  : معلم ریاضی به شاگردانش گفت
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a = b  
b = c  
  a = c پس

 
  : یکی از شاگردانش گفت
  . من شما را دوست دارم

  . دوست دارید شما دخترتان را
  . پس من دخترتان را دوست دارم

 Padeeda wrote at 2:14am on June 23rd, 2009 
  . مودبانه بزن) دشنام ( یک دو : فتح 

  .نافم ده چشمت: قدوس 
  ای دیگه چه قسم دو اس ؟: فتح 

) دهنت ( سامانم ده دانت  وختی نافم ده چشمت باشه معلومدار: قدوس 
  !!! اس

 Padeeda wrote at 2:13am on June 23rd, 2009 
هردو پایش از  خلاصه. یک نفر را از را گرفتند و به جنگ یا جهاد روان کردند

که  خبر نگار بعد از حادثه از او پرسيد. قسمت بالای ران توسط راکت قطع شد
 که تا به خایه د بهشت چيطور احساس ميکنی؟ گفت ایطور احساس ميکنم

   .رفتيم
 Padeeda wrote at 2:12am on June 23rd, 2009 

از یک . بگذارند در شهری به تمام پليس ها اعلام کرده بودند که همه باید ریش
  اشتی ؟تو چرا ریش نگذ: پوليس می پرسند 

  .هستم مه پوليس مخفی: کشيده ميگوید  پوليس پطلون خودرا پایين
 Padeeda wrote at 2:11am on June 23rd, 2009 

   چند ميشه ؟5 + 5: معلم ریاضی از شاگردش پرسيد 
  11: حظه فكر و سنجش دفعتاً گفت از چند ل شاگردش بعد

پطلونت بکش ، دوباره همرای انگشت  احمق دست هایته از جيب: معلم گفت 
  !!!بشمار هایت

 Padeeda wrote at 2:01am on June 23rd, 2009 
  !!!  ترسممه می! نی ! نی : عروس 

  .حساب کنی خلاص ميشه 10 چرا ميترسی ؟ تا: داماد 
، بيرون !  ، بيرون نکو 7  ،7، 7 ، 6 ، جان ، 5 ، اخ ، 4 ، اخ ، 3 ، 2 ، 1: عروس 

  ... 3 ،4 ،5 ،6، ! نکو 
 Padeeda wrote at 1:53am on June 23rd, 2009 

بيگرد پدر دختر  یک نفر که خود را فيلسوف فکر ميکرد ميرود خوا ستگاری که زن
  نخير از او ميپرسد که آیا از خود خانه داری که زن ميگيری؟ اوميگوید که

 
  .ما اما رفيق هایيم گفتن زن از تو خانه خالی از

 Padeeda wrote at 1:52am on June 23rd, 2009 
  :زنش برايش گفت. روزی يک مرد موهای خود را رنگ ميکرد

موهايت را بخاطر من رنگ ميکنی خو زورت برای من معلوم است و اگر برای  اگر
  .نیک رنگ ميکنی با من چی کردی که با ديگران (زنان(ديگران 

 Padeeda wrote at 1:51am on June 23rd, 2009 
پدرم ایدز  بعد از مرگم به همه بگو که: یکنفر درحالت مرگ به پسرش ميگه 

  .داشت
  چرا ؟: پسرش می پرسد 

  نميایه از مه کسی به سراغ مادرت بعدبخاطریکه ده او صورت : پدرش ميگه 
 Qandahari wrote at 12:50am on June 23rd, 2009 
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را  دو دوست با هم صحبت ميکردند یکی بدیگرش گفت اگر من حساب خواهرت
ميشویم دوستش جواب داد که قوم وخویش خو جور کنم باز ما وتو قوم و خویش 

  .ولی حساب برابر ميشه نمی فامم
 Qandahari wrote at 12:50am on June 23rd, 2009 

را  دو دوست با هم صحبت ميکردند یکی بدیگرش گفت اگر من حساب خواهرت
جور کنم باز ما وتو قوم و خویش ميشویم دوستش جواب داد که قوم وخویش خو 

  .ولی حساب برابر ميشه نمی فامم
 Qandahari wrote at 12:48am on June 23rd, 2009 

بودم مادرم ا کون ات کلان است گفت وقتی طفلاز یک دختر پرسان کردند که چر
  کرد بيسواد بود بجای پودر اطفال از پولی یا بکنگ سودا در کونم استفاده می

 Qandahari wrote at 12:46am on June 23rd, 2009 
 نصف مرد
مرد حساب ميکنند جواب  ی پرسان کردند که چرا در شهادت زن را نصفاز لغمان

  است داد که بخاطریکه زن تنها نصف پاینش قابل قدر
 Qandahari wrote at 12:46am on June 23rd, 2009 

 گوش
ميخواهم  ت که زن امشب آنقدر احساساتی هستم کهمردی به زن خود گف
 .کنم) سکس( همرای گوشهایت

گفت تو که در بيست  زن گفت تو خدا زده ميخواهی که من کرشوم شوهرش
  .شدی سال گنگه نشدی کر هم نخواهد

 Qandahari wrote at 12:44am on June 23rd, 2009 
 فوتو کاپی

به دوکاندار داد وخودش تنبان  یک نفر در دوکان فوتو کاپی در آمد یک هزار افغانی
چی ميکنی  خودرا کشيده در سر ماشين فوتوکاپی نشست دوکاندار پرسيد

گفت ایطور است که صبا بخير قندهار رونده هستم ميتر سم که اصل اش را 
  .باشم ن خود داشته..ره کنند یک کاپی خو از کپا درآنجا

 Qandahari wrote at 12:43am on June 23rd, 2009 
نمودند حتی از  ميگویند در یکی از عمليت های نظامی عساکرء دشمن را تعقيب

بزمين و  داخل پاکستان شدند یکی از سرباز ها خودرا نداختهمرز عبور کردند و 
سامان خودرا بزمين می شقيد صاحب منصب با عصبانيت ازو پرسان کرد که چی

  .ميکنم جواب داد که صاحب مه د خاک دشمن تجاوز ميکنی
 Qandahari wrote at 12:42am on June 23rd, 2009 

 واسلين
 ميفهمی در قندهار شب های جمه چی خيرات

  .واسلين ميکنند
 Ferdaus wrote at 11:32pm on June 22nd, 2009 

از ديوانه ها  .ه از ديوانه ها ديدن ميكدهيك روز ظاهر شاه ميره ده ديوانه خان
بيرون  ميپرسن آدام پيشنهاد چيزي دارن ياني؟ يك ديوانه ميگه مه جور شديم

شاه ميگه خو درست است اميتو . آه رفتي داآتر ره بگو آه مره رخصت آنه
.وقي ميخواسته آه از ديوانه خانه برايه همي ديوانه آونشه دست ميكنه .ميكنم

  ايتو آدي؟ ديوانه ميگه ازخاطر آه يادت نره راشاه ميگه چ
 
 

 Mustafa wrote at 3:55am on June 22nd, 2009 
آیا..مقبول داری  یک دختر پيش مادر خود ميره و ميگه مادر جان چقدر یک گردنبند

اميد پدرت  مادرش آه ميکشه ميگه دخترم اگر به... ت خریده این را پدرم برای
  بودی ميبودم تو هم نمی

 Mustafa wrote at 3:47am on June 22nd, 2009 
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سرعت طرف  هدر پرده ميبينن که یک گاو بسيار ب: یک نفر با زنش ميره سينما 
 زنش ميگه بشين... این بيادر یک دفه به سر و صدا ميشه .. تماشاچيان ميدوه

سر و صدا نکن این فلم است مردکه ميگه این ره خو مه و تو ميفاميم که فلم 
  خو نميفهمه گاو" است 

 Qandahari wrote at 3:10am on June 22nd, 2009 
Part 1 

خاطر هميشه در پی  معلم یکی از بچه های زیبا خوشش می آمد و به همين
استاد  شاگرد که از هدف اصلی. بهانه جویی بود و شاگرد را نمره کم می داد

 رضایت استاد که از. خبر بود، بناچار تصميم گرفت که با او معامله یی انجام بدهد
 40شاگردش بسيار خوش شده بود، گفت که اگر یک انچ کير را داخل کونت کنم 

 نمره، اگر بيشتر از نصف کير را داخل 60می دهم، اگر دو انچ را داخل کنم  نمره
 نمره و از شاگرد خواست که 100نمره و اگر تا آخر درون کنم  80کونت کنم 

  .کند انتخاب
 Qandahari wrote at 3:05am on June 22nd, 2009 

Part 2 
. نمره می گيریم 100 شاگرد با خود فکر کرد که چند لحظه تحمل می کنم و .

تا آخر در  هنگامی که استاد ميخواست کير خود را. تصميم خود را به استاد گفت
 40رد، شاگرد نتوانست که طاقت بياورد و گفت که من تنها کون شاگرد فرو بب

اما معلم . نمره ميخواهم که کامياب شوم، لطفا همان یک انچ آن را داخل کنيد
با عصبانيت محکم گرفت و کير را تا آخر داخل کون شاگرد کرد و گفت  شاگرد را

  .شقه رسانده شده است که نمره ات قبلا در
 Padeeda wrote at 5:30am on June 21st, 2009 

برنامه1:شد برنامه های جدید تلویزیون طلوع که عنقریب بنمایش گذاشته خواهد
برنامه  4 برنامه وطندار با حکمتيار3 برنامه پپسی با حبيب گلزار2دوغ با گل زمان

  برنامه6 برنامه پرورش اندام با شکيب سوزاک 5بکی با جنرال دوستم قابلی از
 8 برنامه هنجره طلایی با فيض کاریزی و ذبيح استالفی 7هنر با سليم شاهين 

 برنامه سياست با سلام راکتی10راستای فرهنگ با همایون دانشگای  برنامه در
ه با حنيف همگام و غلام  برنامه گلچهر12با ملا جانداد اخند   برنامه حقوق زن11

 برنامه 15برنامه آشپزی با بشير ) پروسه اول لوده بازار برنده مفام سوم( سخی 
  دمبوره خامه بازی با فيروز برنامه16عشق با حسن بسمل 

 Qandahari wrote at 10:37pm on June 20th, 2009 
Part 1 

نوع واین افغانی به آنها  یک قندهاری چند دوست اروپایی داشت و همواره از یک
از آن نوع افغانی  روزی دوستان اروپایی اش از او خواستتند که. تعریف می کرد

دوستان اروپایی  بالاخره روز موعود فرا رسيد و قندهاری. واین آن ها را بنوشاند
   .وردن واین افغانی به خانه دعوت کردخود را به خ

 Qandahari wrote at 10:36pm on June 20th, 2009 
Part 2  

چند گيلاس آورد و برای  را با) ظرف برای ساختن دوغ(مرد قندهاری دو شيرزنه 
دوستان اروپایی با  . که این را ما دوغ می گویيم و بسيار عاليستآنها تعریف کرد

گيلاس  ولع و اشتياق به نوشيدن آغاز کردند و هر کدام بيشتر از پنچ، شش
بعد از نوشيدن آهسته آهسته خواب بر آنان مستولی شد و همه به . نوشيدند
از آنان قندهاری . بعد از ساعتها خواب بيدار شدند. عميقی فرو رفتند خواب

   بود واین افغانی؟ پرسيد که چطور
 Qandahari wrote at 10:36pm on June 20th, 2009 

Part 3 
گفتند واین افغانی همانند  و چه فرق ها دارد با واین اروپایی؟ دوستان اروپایی

به خواب رفتيم  ما بعد از نوشيدن واین افغانی. پایی خوشمزه بودواین ارو
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واین  هنگامی که. همانگونه که بعد از نوشيدن واین اروپایی به خواب ميرویم
 اروپایی را ميخوریم به خواب ميرویم و هنگامی که از خواب بيدار ميشویم سر مان

بعد از نوشيدن واین درد می کند، اما تفاوت اصلی واین افغانی اینست که اما 
خواب رفتيم اما با هنگامی که بيدار شدیم سرهای ما نه بل کون های  افغانی به

  کند مان درد می
 Qandahari wrote at 10:35pm on June 20th, 2009 

 ز اطراف آمده بودیک آدم شهری از کسی که ا
 چرا آلت تناسلی مردم اطراف پرسان کرد که ،

 کلان است؟ او بجوابش گفت چون در اطراف ها
  بازی وجود نداره مردم از طفلی با سامان خود سامان

  است بازی ميکنند ازین سبب کلان
 Qandahari wrote at 10:34pm on June 20th, 2009 

وردک به  یک قندهاری به یک وردکی آببازی یاد ميداده، ده هنگام تمرین،
: حالی همو گپی ره که گفتی راست اس؟؟ ؟؟ قندهاری ميگه: قندهاری ميگه

 همو که اگه انگشت خوده از کونم بکشی غرق: گپ؟؟؟ وردکی ميگه کدام
  ميشم

 Qandahari wrote at 10:33pm on June 20th, 2009 
  :پل هوایی

ده نظر : بوده با خود ميگه وردک پيش وزارت مخابرات بالای پل هوايي ايستاده
: ینا ره کی بگویها حالی خود... دیگه مردم ما خر، ما نفهم ، ما بي شعور استيم

  کدن اینجه آو ده کجا بوده که یا رفتن پل جور
 Abdullah wrote at 1:06pm on June 20th, 2009 

A woman and husband were having sex in the shower while their 5-year 
old was sleeping. Apparently, she wasn't sleeping and she asked the 

mom what those loud noises were. She told her she was singing. Now 
she can't get her to stop "singing" in the shower  

 Abdullah wrote at 1:03pm on June 20th, 2009 
Today, I went to a restaurant and only brought $14 with me to eat. I 

ordered and ate my meal, then went to the counter to pay for it. I threw 
$2 into the tip jar then got my bill. My bill was $13. 86. I had to reach 

into the tip jar and take my $2 back so I could pay for my meal.  
 Padeeda wrote at 4:37am on June 18th, 2009 

 هر روز دو قاشق از این شربت بخور: دکتر به وردکی
 

یب مه مسافر هستم در اتاقم صرف یک قاشق دارم ببخشين داکتر صا :وردکی
  کنم دیگشه چطور

 Padeeda wrote at 4:35am on June 18th, 2009 
 مادر جان، مه چه رقم به دنيا امدم؟: بچه وردکی 

 
ري من، من هم خر شدم همرایش عروسی پدرت خر شد آمد خواستگا :مادر
 آردم

 
  آمدي خر شد و تو کره خر به دنيا بعد خر سوار

 Padeedawrote at 4:27am on June 18th, 2009
 وصيت نامه وردکی

 
 من تمام نمازهایم را خواندم
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  !! ایم چهل سال وضو بگيریدبر فقط
 Padeeda wrote at 4:21am on June 18th, 2009 

 
 بودند شبی جورج بوش و تونی بلر به بار رفته بودند و سرگرم گفتگو

 
 زنند وضوعی حرف مییک نفر کنارشان نشست و پرسيد که راجع به چه م

 
 ما جنگ جهانی سوم را طراحی می کنيم و قصد داریم پانزده: جورج بوش گفت

 ميليون مسلمان و یک خياط را بکشيم
 بکشيد؟ برای چرا یک خياط راميخواهيد: مرد پرسيد

 
پانزده  دیدی گفتم هيچکس راجع به کشتن: جورج بوش روی شانه بلر زد و گفت

  کرد نخواهدميليون مسلمان ها سوال 
 Padeeda wrote at 4:15am on June 18th, 2009 

  ط!!!هست در دنيا يكي هست آه ففط بخاطر تو نفس ميكشه ان بينی تو
  

 Padeeda wrote at 3:09am on June 18th, 2009 
 ملا عبدالسلام راکتی کاندید ریاست جمهوری

 مرادگل نارنجک معاونين شيردل خان کلکوف و
  تام کروز: مشاور خارجی
 اعضای کابينه
 عبدالکبير مکروف وزیر خارجه

 وزیر داخله سيد احمد آر پی جی
 کلاشينکوف محمد امين: وزیر معارف

 وزیر معادن شير پاچا مين
 20وزیر اقتصاد احمد سکر 

 رشاد اسکات وزیز دفاع سيد
 وزیر فواید عامه ملا انجينر محمد خان تانک

 اجتماعی شاکر خان داشکه وزیز کار و امور
 وزیز مخابرات امير محمد هاوان

 خان استنگر وزیز آب و برق اسماعيل
 52وزیز زراعت جلال الدین بی 

  کا یر تحصيلات عالی ملا نصرو پیوز
 Padeeda wrote at 2:35am on June 18th, 2009 

آیينه رد  من هر وقت از جلوی: یک دختر مسيحی ميرود نزد آشيش و ميگوید
 ميشم

 
  بزرگی ميكنم؟آیا گناه! چه دختر خوشگلی: ميگم

 
  نه فقط دروغ ميگویی: ميگوید آشيش

 
Padeeda wrote at 12:19am on June 18th, 2009 

سوال شد که چه  یک وردکی تازه ریيس فدراسيون شطرنج شد و در یک کنفرانس ازش
بخوره و همچنان  پس از امروز؛ فيل نميتانه اسپ را: يون خواهد آورد گفتتغيرات در فدراس

  .گردید سک منحيث یک عضو جدید بازی شطرنج برایتان معرفی
 Padeedawrote at 12:12am on June 18th, 2009

 یعنی چه؟(!) ميگویند این علامت به یک وردکی 
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  کردن ممنوع حتی یک قطره شاش: گفت
 Padeeda wrote at 12:11am on June 18th, 2009 

 بتی يک مرغ وارد مغازه خوراکه فروشی شد و گفت يک تخم مرغ بریم
 

 ر گفت شما دیگه تخم را چه ميکنيد ؟دوکاندا
 

  نکو  افغانی اندامته خراب5خاطر  گفت شوهرم گفته به
 Padeeda wrote at 12:01am on June 18th, 2009 

در جریان  رافيک رفت ویک وردکی ميخواست لایسنس درایوری بگيره به ریاست ت
 امتحان از وی پرسيدن که اگه در سرک یک نفر ره ببينی چه ميکنی آیا هارن

برف پاک را روشن ميکنم که اشاره این است! ميزنی یا بریک ميزنی؟ وردکی نی
  .برو یا اوسو که یا ایسو

 Padeeda wrote at 11:56pm on June 17th, 2009 
کدامشان ميشه  زن و شوهری طلاق ميگرفتند و برای تعيين اینکه فرزندشان از

 .به محکمه رفتند
 

هزار درد و رنج او را به دنيا  جناب قاضی صاحب، این من بودم که با: زن گفت
  آوردم

 
 نگهدارم پس حق من است که او را

 
 جناب قاضی صاحب، خودتان قضاوت کنيد: فتولی مرد گ

 
 پولی دریک دستگاه پپسی کولا ميریزد و یک پپسی بيرون مياید وقتی شخصی

 
  شخص است یا از دستگاه؟ آیا پپسی از آن

 Padeeda wrote at 11:53pm on June 17th, 2009 
هروقت که  زن یک وردکی که تازه پولدار شده بودند برای پسر خود مياموخت که

فکر  در مقابل مهمانان مه برت ميگم برو او چيزه بيار تو بگو کدامشه که مهمانان
 روزی مهمان در خانه بود و زن به پسر خود گفت برو. کنند که ما زیاد دارا هستيم
  کدامشه؟ :گفتپدرته صدا کو پسر در جواب 

 Mohammad wrote at 11:53pm on June 17th, 2009 
A man and wife having finished foreplay when she asks the dreaded

question, "Darling would you use a condom?" 
Reluctantly he leaves the bed, goes to the dresser and fetches one, is 

putting it on when he sees the bedroom door open and his seven-year-
old boy is saying goodnight to his mother. Mom has pulled the covers 

over her head and pretends to be sleeping. 
Dad with nowhere to hide falls to the floor on all fours and tries to cover-

up as best as he can 
The boy looks at Dad and asks, "Goodnight Dad. Uhh what are you 

doing?" 
Dad says, "Ohh ahhh Just looking for a mouse." 

The child says, "Oh Cool!! When you catch him, what are you going to 
do, fuck him?"  

 
Padeeda wrote at 11:49pm on June 17th, 2009 

 کردند؟ این دفعه چرا تو را دستگير: قاضی روبه متهم سابقه دار کرده گفت
 

http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
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 ام جناب قاضی چون من پير شده: متهم با قيافه مظلومانه ای 
 

  ندارم ودیگر مثل سابق توان فرارکردن

 
Mohammad wrote at 11:41pm on June 17th, 2009 

There was this couple that had been married for 20 years. Every time 
they made love the husband always insisted on shutting off the lights. 

Well, after 20 years the wife felt this was ridiculous. She figured she 
would break him out of this crazy habit. So one night, while they were in 

the middle of a wild, screaming, romantic session, she turned on the 
lights. 

She looked down... and saw her husband was holding a battery-operated 
pleasure device... a vibrator! Soft, wonderful and larger than a "real 

one". 
She went completely ballistic. 

"You impotent bastard," she screamed at him, "how could you be lying 
to me all of these years? You better explain yourself!" 

The husband looks her straight in the eyes and says calmly, "I'll explain 
the toy... you explain the kids."  

 Ghufranuddin wrote at 9:29am on June 17th, 2009 
The Afghan king, late Zahir Shah and Pahlavi, the Iranian King were in 

Hell. They needed to call home. They went to a PCO; Pahlavi called and 
paid around 30 USD for 15 Minutes he spoke. And then our king called 

and spoke for 15 minutes, but he was charged only 3 USD. He got very 
annoyed and made a lot of noise and said is it because you think I am
poor, the operator approached him and said: Mr. King, Pahlaavi made 

international call, while yours was local  
 

Hope no offense to Late King’s supporters. It’s just a joke.  
 Padeeda wrote at 4:38am on June 16th, 2009 

رو ميشماره،  از لحاف بيرون آمدهیک نفر شب از خواب بيدار ميشه، پاهايي آه 
 وارخطا ميشه، پاهاي خوده جمع ميكنه، دوباره!ميبينه شش تا اس
  ميبره  دانه است بعد با خيال راحت خوابش4ميشمره،مبينه که 

 Padeeda wrote at 4:23am on June 16th, 2009 
داکتر که  !یک نفر پيش داکتر رفت و گفت هميشه سر درد ميباشم چطور کنم

هميشه کوشش ميکرد قبل از دادن دوا مریض را توسط چيز دیگری تداوی کنه 
ای کدام چيز قابل تشویش نيست و هم ميتوانی از طرقه های : گفت برایش

رم و همرای زنم معامله مثلا مه هر وقت سر درد شوم مي ساده تر استفاده کنی
دو ساعت بعد.. تو هم برو همن کار را بکن ميکنم تمام خستگی هایم رفع ميشه
. داکتر صایب آمدیم تا از تان تشکری کنم مریض دوباره بدیدن داکتر ميایه و ميگه

! چی یک زن مهربانی دارین!!! صایب  داکتر... همان کار را کدم فورآ جو ر شدم 
  .کد زیاد لطف

 Padeeda wrote at 4:16am on June 16th, 2009 
صایب برادرم  داکتر: یک وردکی تب شدید داشت برادرش به داکتر زنگ زد و گفت

 یاآیا از تب شدید گپ های بی معنی : داکتر: تب بسيار شدید داره چطور کنم
بلی داکتر صایب همی چند دقيقه پيش از ای که بریت: چتيات هم ميگه؟ وردکی

بریم گفت به امو داکتر کوس مادر زنگ بزن بگو زنته گایم ای چی رقم  زنگ بزنم
  .مره به ای حالت رساند دوا بریم دادی که

 Padeeda wrote at 4:10am on June 16th, 2009 

http://www.facebook.com/people/Mohammad-Sharif/1703091597�
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بعد از بيست  :دو وردکی از داکتر های خانوادگی خود صحبت ميکردند اولی گفت
به  چرا که از ده سال, سال فهميدم که داکتر خانوادگی ما چندان داکتر نبود

ته اینسو زنم بخاطر تکليف گرده تحت معالجه وی بود اما سال پيش از اثر سک
نی خی داکتر ما ایقه لایق است که هر مریضی ره که : دومی. کد قلبی فوت

  .مریضی ميمره تداوی کنه مریض از همو
 Padeeda wrote at 4:05am on June 16th, 2009 

خواب کنم تا  زیاد دلم ميخواهد یکبارهمرایت: یکنفر به زن همسایه خود ميگه
از هيچ زحمت نکش: زن ميگه! برایم معلوم شوه که تو مزه دار استی یا زن خودم

  ره هم مزه مره چشيده و هم از زن تو شوهرم پرسان کو او
 Zubair wrote at 4:03am on June 16th, 2009 

خواب بود شب  ميگه یک روز یک بجه کلان شده بود و در اطاق همراه فاميل خود
 شده شوق بجه امده کتی پدری خود شروع کرده پدرش بيدار شد و گفت او بچه

دادیت هستم بچه خيسته خواب شده شب بعدی ده جانی برادر خود خيسته 
 او بچه لاليت هستم شب بعدی ده جانی شده و گفته که برادرش هم بيدار

شروع کرده پدرش بيدار شده و گفت او بچه  مادری خود خيسته وقتيکه کار را
است ای لاليت است ای  ادیت هست درین وقت مادرش صدا کرده ای دادیت

  بمره ادیت است خی بچه از بی کسی
 Padeeda wrote at 3:29am on June 16th, 2009 

 ميکنم بدون هيچ دردی احساس کسالت: مردی به داکتر مراجعه کردوگفت
 

 دکترازبرنامه روزانه او پرسيد
 

 بيدارميشوم صبح باصدای خروس: گفت
 

 تمام روز مثل خر کار ميکنم
 

 خرس ميخوابم بعد هم مثل گاو ميخورم و مثل
 

  کنی فکر ميکنم تو بهتر است به یک داکتر حيوانی مراجعه: دکتر گفت
 Padeeda wrote at 11:42pm on June 15th, 2009 

Qand e Kaka Sohail Jan: if you don't understand English, the meaning of 
the following sentence which is written on the gate of this site"CAUTION: 

Children under 21 years old are NOT allowed!" if you you are teenager, 
that's your problem who violated the rule and entered among adults.. 

bro bacha ke kodam ta e ma paidait nakona ke da leng khod nagirit!!!.   
 
 

Padeeda wrote at 4:04am on June 15th, 2009 
جيب خود  قندهاری از بغل یک قبر ميگذشت یک استخوان را یافت ماچ کد و در

  .است ای استخوان کون: اری گفتدوشتش پرسيد ای چی بود؟ قنده.گذاشت
 Ah. wrote at 1:38am on June 15th, 2009 

Once a guy was riding a bike during night without lights. A police officer 
came across him and said"Pull over, why don't you have lights" The guy 

yelled at him" Get out of my way, I don't have brakes either".   
 Ahmad wrote at 12:10am on June 15th, 2009 

 زن عرب
 

داکتر به بالينش امد و با لبخند  بعد از ظهر. ه بوديک زن عرب تا زه وضع حمل کرد
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  :گفت
به دنيا امد ما کمی ترسيدیم  اول که. خوشبختانه پسر شما کاملا سالم است

  .چون وزنش ده کيلو بود
   .کيلو که کاملا در حد طبيعی است وختی او را ختنه کردیم شد سه

 Qandahari wrote at 2:51am on June 14th, 2009 
  جپيت پدیده صاحب مه ميگم شيرت کتی از یی فکاهی های لپ و

 Qandahari wrote at 2:45am on June 14th, 2009 
  نبود؟؟؟ رفيع جان از این فکاهی کرده دیگر فکاهی جدید و کاغذ پيچ

 Ahmad wrote at 2:38am on June 14th, 2009 
نشته تخم  بود نبود یک ملا نصرالدین بود یک روز ملا نصرالدین بالای چوکی

خورد یک نفر از ملآ پرسيد ملآ سر چوکی ششته تخم ميخوری ملا گفت خی مي
  .بخوروم تخم ششته چوکی ره سر

 Qandahari wrote at 2:31am on June 14th, 2009 
One night, as a couple lay down for bed, the husband gently taps his 

wife on the shoulder and starts rubbing her arm. 
 

The wife turns over and says 'I'm sorry honey, I've got a gynecologist 
appointment tomorrow and I want to stay fresh.' The Husband, rejected, 

turns over and tries to sleep. 
 

A few minutes later, he rolls back over and taps his wife again. This time 
he whispers in her ear, 'Do you have a dentist appointment tomorrow 

too?'  
 Qandahari wrote at 2:06am on June 14th, 2009 

megan yak adam chora shuda bod. wa bechara besyaar sharmendok 
ham bod. az hech kas pursan namekad da bazar raft did k da board yak

doctor nowshta bod "specialist in meda, qalb, shush, jigar, dakhela wa 
ghaira" so he guess ooo ee doctor ham sharmedok ast thats why naam e 

choragee ra nagerfta wa waghaira nawshta kada da board.  
 Padeeda wrote at 12:40am on June 14th, 2009 

اقرار گناه  به کليسا رفتند تاچهار دختر عيسوی که مرتکب به گناه شده بودند 
 من دیروز برای بار اول دست یک بچه را: پدر: اولی نزدیک رفت و گفت . کنند

برو دخترم سه بار دستت : کشيش کليسا: بدست گرفتم حالا پيشيمان هستم
دومی که کير دوست خوده گرفته بود. بشوی گناهت پاک ميشه را در آب مقدس

دس شست وقتيکه سومی ميخواست پيش شوهمق سه بار دست خود را در آب
آب مقدس را غرغره کنم که  چهارمی برایش گفت باش مه پيش برم که سه بار

  .شستی باز تو سه بار کونت ره خواهد
 Qandahari wrote at 12:38am on June 14th, 2009 

URDU Joke: 
 

Boy to a dark girl: Kitni kali ho! 
Girl: Isme tere baap ka kya jata hai! 

Boy: Agar mere baap ka gaya hota to itni kaali nahu hoti!  
 Qandahari wrote at 12:34am on June 14th, 2009 

The pretty teacher was concerned with one of her young students so she
took him aside after class one day. 

 
'Little Johnny, why has your school work been so poor lately?' 
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'I'm in love,' replied Little Johnny. 

 
Holding back an urge to smile, the teacher asked, 'With whom?' 

 
'With you!' he said. 

 
'But Little Johnny,' said the teacher gently, 'don't you see how silly that 

is? Sure I'd like a husband of my own someday... but I don't want a 
child.' 

 
'Oh, don't worry,' said Little Johnny reassuringly, 'I'll use a condom!'   

 Qandahari wrote at 12:27am on June 14th, 2009 
An old woman went to visit her daughter and she found her naked, 

waiting for her husband. 
 

The mother asks the daughter, 'What are you doing naked?' 
 

The daughter responds, 'This is the dress of love.' 
 

When the mother returns home, she strips naked and waits for her 
husband. 

 
When her husband arrives, he asks her, 'What are you doing naked?' 

 
She responds, 'This is the dress of love.' 

 
'Well,' he says to her, 'go iron it.'  

 Qandahari wrote at 12:25am on June 14th, 2009 
Little Johnny walked into his dad's bedroom one day only to catch him 

sitting on the side of his bed sliding a condom onto his penis in
preparation of sex with his wife. 

 
Johnny's father in attempt to hide his full erection with a condom on it

bent over as if to look under the bed. Little Johnny asked curiously 'What 
ya doin dad?' 

 
His father quickly replied, 'I thought I saw a rat go underneath the bed.'

 
To which Little Johnny replied 'What ya gonna do, screw him?'  

 Qandahari wrote at 12:03am on June 14th, 2009 
Peace In Pakistan 

 
Girl: Pakistan mein Aman Kyon nahi hota? 

 
Boy: Hamara Flag hi ulta hai 

 
Girl: Flag ka Aman se kiya taluq? 
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Boy: Green Colour Quam ki Nishani hai 
Whit Colour Aman ki, 

Aman ki Ga*nd mein Danda diya hua hai..Ager yehi danda qoum ki 
ga*nd mein hota to aman hota….  

 Qandahari wrote at 11:52pm on June 13th, 2009 
A little girl walks into her parents' bathroom and notices for the First 

time, her father's nakedness. 
 

Immediately, she is curious: he has equipment that she doesn't have. 
She asks, 'What are those round things hanging there, daddy?' 

 
Proudly, he replies, 'Those, sweetheart, are God's Apples of Life. 

 
Without them we wouldn't be here.' 

 
Puzzled, she seeks her mommy out and tells her what daddy has said. 

 
To which mommy asks, 'Did he say anything about the dead branch 

they're hanging from?'  
 Qandahari wrote at 11:41pm on June 13th, 2009 

A daughter asked her mother how to spell penis, her mom said you 
should have asked me last night it was at the tip of my tongue.  

 Qandahari wrote at 11:37pm on June 13th, 2009 
A man and a woman were waiting in line at the hospital donation center.

 
Man: 'What are you doing here today?' 

 
Woman: 'Oh, I'm here to donate some blood. They're going to give me 

Rs. 200 for it.' 
 

Man: 'Hmm, that's interesting. I'm here to donate sperm, myself. But 
they pay me Rs. 1000.' 

 
The woman looked thoughtful for a moment and they chatted some

more before going their separate ways. Several months later, the same 
man and woman meet again in the same line. 

 
Man: 'Hi there! Here to donate blood again?' 

 
Woman: (shaking her head with mouth closed) 'Unh unh.'  

 Padeeda wrote at 11:26pm on June 13th, 2009 
A woman goes to her doctor complaining that she is exhausted all the 

time. After the diagnostic tests showed nothing, the doctor gets around 
to asking her how often she has intercourse. 

 
"Every Monday, Wednesday, and Saturday," she says. 

 
The doctor advises her to cut out Wednesday. 
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"I can't," says the woman. "That's the only night I'm home with my 

husband."  
 Padeeda wrote at 11:24pm on June 13th, 2009 

ره که ندا چون دست: چرا مار بسفر رفته نميتواند؟ وردکی: از وردکی پرسيدن
  بته وقت خداحافظی تکان

 Padeeda wrote at 11:20pm on June 13th, 2009 
بالایش تجاوز  یک بچه قندهاری که در پارک ورزشی قندهار ميدوید: خبر دیروز

  صورت گرفت
   ميدوند ندهاری در پارک ورزشی قندهارهزاران بچه ق: خبر امروز

 
 

 Padeeda wrote at 10:51pm on June 13th, 2009 
"The doctor said he would have me on my feet in two weeks." 
 
"And did he?" 
 
"Yes, I had to sell the car to pay the bill."  

 Falaknaz wrote at 12:55am on June 13th, 2009 
After hearing that one of the patients in a mental hospital had saved 
another from a suicide attempt by pulling him out of a bathtub, the 
hospital director reviewed the rescuer's file and called him into his office.
 
"Mr. Haroldson, your records and your heroic behavior indicate that 
you're ready to go home. I'm only sorry that the man you saved later 
killed himself with a rope around the neck." 
 
"Oh, he didn't kill himself," Mr. Haroldson replied. "I hung him up to dry." 

 Qandahari wrote at 1:36am on June 11th, 2009 
As an airplane is about to crash, a female passenger jumps up frantically 
and announces, "If I'm going to die, I want to die feeling like a woman."
 
She removes all her clothing and asks, "Is there someone on this plane 
who is man enough to make me feel like a woman?" 
 
A man stands up, removes his shirt and says, "Here, iron this!"  

 Qandahari wrote at 1:31am on June 11th, 2009 
After a long night of making love, Danny rolled over, pulled out a 
cigarette from his jeans and searched for his lighter. 
 
Unable to find it, he asked Sheila if she had one at hand. 
 
"There might be some matches in the top drawer," she replied. 
 
He opened the drawer of the bedside table and found a box of matches 
sitting neatly on top of a framed picture of another man. 
 
Naturally, the guy began to worry. "Is this your husband?" he inquired 

http://www.facebook.com/people/Padeeda-Rahguzar/1518436743�
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nervously. 
 
"No, silly," she replied, snuggling up to him. 
 
"Your boyfriend then?" he asked. "No, not at all," she said, nibbling away
at his ear. 
 
"Well, who is he then?" demanded the bewildered guy. 
 
Calmly, Sheila replied, "That's me before the operation."  

 Qandahari wrote at 1:30am on June 11th, 2009 
Have you ever wondered why A, B, C, D, DD, E and F are the letters 
used to define bra sizes? If you have wondered why, but couldn't figure 
out what the letters stood for, it's about time you became informed! 
 
{A} - Almost Boobs... 
{B} - Barely there. 
{C} - Can't Complain! 
{D} - Damn! 
{DD} - Double damn! 
{E} - Enormous! 
{F} - Fake.  

 Qandahari wrote at 1:22am on June 11th, 2009 
Friendship is like peeing on yourself: everyone can see it, but only you 
get the warm feeling that it brings.   

 Padeeda wrote at 5:42am on June 10th, 2009 
شوهرم  داکتر صايب يک دوا بتي که: يک زن پيش داکتر مراجعه کرد و گفت

زن شب يک . داکتر بريش يک بوتل تابليت ميته. نه داري کنههمرايم زياد خا
ره در چاي شوهر خود حل ميکنه بريش ميته منتظر ميشينه ميبينه که  تابليت

باز ميگيره دو تابليت را ميته باز هم تاثير نميکنه بلاخره تمام  هيچ تاثير نميکنه
اکتر به نمبر زن زنگچاي حل ميکنه و برايش ميته يکهفته بعد د بوتل تابليت ره در

چطور است تابليت کار کد؟ اما در جوابش يک بچه خورد  ميزنه و سوال ميکنه
دار شده کون خودم درد ميکنه پدرم کتي يک ميگه مادرم فوت کده خواهرم حامله

  رفته بوتل واسلين بجان خر همسايه
 Padeeda wrote at 5:38am on June 10th, 2009 

را با دست  روزي زن و شوهري باهم يکجا حمام ميکردند شوهر ناگهان سينه زن
 فشار ميته و ميگه اگه سينه هايت کمي سخت ميبودضرورت به سينه بند

زن از گپ شوهرش خوشش نامد اما چيز هم نگفت هفته ديگر !! نميداشتي
ميکردند که باز شوهرش کون زن خود را مشت ميکنه و ميگه   يکجا حمامبازهم

درين وقت زن !!! ضرورت به نيکر چسپ نمداشتي اگه کونت کمي سختر ميبود
ميگيره و ميگه اگه کيرت کمي  خيلي اعصباني ميشه و کير شوهر خوده بدست

  مهمسايه نميداشت کلان ميبود و کمي دير تر سخت ميماند ضرورت به مرد
 Padeeda wrote at 5:37am on June 10th, 2009 

گفت که مه  دختر ی که نو عروسی کرده بود و آمد و به ترس ولرز به شوهر خود
زنی ایچرا ترسيده ترسيده گپ مي: شوهر بسيار خنده کرده گفت. حامله شدیم

بسيار خوب شد، دختر گفت مه ترسييدم بخاطریکه قبل از عروسی هم یکبار  خو
  کد و پدرم خيلی لت و کوبم حامله شده بودم

 Padeeda wrote at 5:37am on June 10th, 2009 

http://en-gb.facebook.com/people/Qandahari-Knight/572627628�
http://en-gb.facebook.com/people/Qandahari-Knight/572627628�
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ميکنه، تا  داکتر پرسانش!! یض ميشه و ميره پيش داکتروردک مر: وردک مریض
 بحال پنسيلين پيچکاری کدی یا نی، چون مه باید برت پنسيلين پيچکاری کنم؟؟

داکتر که پيچکاری ميکنيش، دفعتآ وردک !! بلی داکتر صایب شدیم: وردک ميگه
ت داکتر فورآ پيچکاری ضد حساسي!! به لرزیدن و دچار تشنج ميشه شروع ميکنه

که تو خو گفتی که پنسيلين پيچکاری شدی؟؟ وردک  ميکنيش و پرسانش ميکنه
   دفعه پيش هم بلی داکتر صایب شدیم، خو او: ميگه

 Padeeda wrote at 5:36am on June 10th, 2009 
 !دور بتی

بچيم : نصيحت ميکنه   خوده به قندهاری ميته و مادرش برشوردکی دختر
ایلا کو  هروخت شویت برت گفت دور بتی، کتی سيلی د رویش بزن و خانه یشه

دختر بعد از سه سال پس خانه پدرش آمد مادرش پرسيد . پس بيا خانه پدرت
چی گپ است که پس آمدی؟ گفت دیشب شویم بریم گفت حالی دور  بچيم

  .آمدم کتی سيلی د رویش زدم و د بياریم مه همبتی که اولا
 Padeeda wrote at 5:35am on June 10th, 2009 

 تمساح
شما ده «: ميکنن پرسانش. وردک را مي برن افريقا، يك تمساح نشانش ميدن

  بگویيم ما بد کنيم به این چيزي«: وردک ميگه»  ميگين؟کشور تان ايی ره چي
 Padeeda wrote at 5:34am on June 10th, 2009 

 مگس و زنبور
اش ميشينه چند لحظه بعد  وردک ده راه ميرفته که یک مگس ميایه و روی شانه

ميگه مه آخر  م یک زنبور ميایه و روی شا نه دیگرش می شينه وردک با خودشه
  گو نفهميدیم که گل استم یا

 Padeeda wrote at 5:31am on June 10th, 2009 
پرسيد چي  يد يک نفر تير ميشديک زن سامان خود را در قبر شوهر خود ميشق

 ميکني گفت وقتيکه او شوهرم زنده بود در هنگام مامله ميگفت که ايتو يک شي
 داري که مرده را زنده ميکني حالا من در اينجا ميشقم که شوهرم دوباره زنده

  شود
 Padeeda wrote at 5:30am on June 10th, 2009 

  است کون برای گایيدن است ، گو کدن یک بهانه: نظریه فسلسوف قندهاری
 Padeeda wrote at 5:28am on June 10th, 2009 

Dear All, 
 

Sorry I was busy n couldn't post you jokes for quite while, I have posted 
some hope you like them. 

your jokes advisor and senior laugh specialist  
 Padeeda wrote at 5:25am on June 10th, 2009 

صبح وضو  ملا صایب اگه!!! یک نفر ميره پيش یک ملای قندهاری ميگهروزی 
گرفته باشی کدام بادی هم از پيشت نرفته باشه ميتانی نماز پيشين ره 

نفر باز ميگه اگه وضو ره تا شب نگهداری !!! بخانی؟؟؟ ملا ميگه بلی همرایش
 ميگه اگه تا نفر باز!!!! کدام فرقی نداره ميتانی که بخانی چطور؟؟؟؟ ملا ميگه

اگه ایتو کون تنگ کدام جایی پيدا کدی ::: ملا ميگه صبح نگایش کنی باز چی؟؟؟
  استم مشتری اولش خودم

 Padeeda wrote at 5:25am on June 10th, 2009 
  حرارت عشق

ازدواج کنيم، باز هم با این  عزیزم اگه ما: دوست بچيش ميگهروزی یک دختر به 
  شوهرت اجازه بته چرا نی عزیزم، اگه: حرارت با من عشق ميکنی؟؟ بچه ميگه

 Padeeda wrote at 5:25am on June 10th, 2009 
خرچ را بياور  حال جان کردن بود شوهرش به برادر خود گفت برو تماميک زن در 
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آخر يک بار  که خاننم خلاص است بعد ميبيند که ناچار خانمم ميميرد بيا که به بار
همرايش مامله کنم وقتکه مامله را شروع ميکند خانمش آهسته آهسته خوب 

شده از برادر خود وقتيکه ايور اين زن ميآيد ميبينه ينگيش کاملا خوب  ميشه
اتفاق افتاد شوهر اين خانم قصه را به برادر خود ميکند بعد  ميپرسد که چي

  رفت مادر ما مفت از دست ما برادرش ميگه اففففف پس
 Padeeda wrote at 5:24am on June 10th, 2009 

از درد  شخصي با سکرتر خود در دفتر معامله ميکند و سکرترش هنگام گاييدن
روي اين شخص را دندان ميکنه وقتي که اين شخص به خانه ميايد قبلا روي خود 

به زنش نشان ميدهد و ميگه که ايي سگ ما بسيار عادت بد پيدا کده بيبين  را
  .کند ينه مره هم چکزنش ميگه راست ميگه اينه امروز س. کند روي مره چک

 
 

Padeeda wrote at 5:24am on June 10th, 2009 
 : وردکی مرد

 . هفتادو دو فرشته برای سوال و جواب حاظر شدند
 . دو فرشته سوال ميکرد
 ميفهماند هفتاد فرشته وردکی را

r  
 Padeeda wrote at 5:24am on June 10th, 2009 

 : وردکی مرد
 . هفتادو دو فرشته برای سوال و جواب حاظر شدند

 . دو فرشته سوال ميکرد
 ميفهماند هفتاد فرشته وردکی را

r  
 Padeeda wrote at 5:17am on June 10th, 2009 

بخره و  یعنی پدرت برت بایسکيل: از یک بچه پرسيدن نامزادی یعنی چی؟ گفت
  نته اجازه سوار شدن ره

 Qandahari wrote at 5:17am on June 10th, 2009 
Ustad Padeeda  

ma megom sheerit kate etor jokes et .....Keep it up  
 Padeeda wrote at 5:00am on June 10th, 2009 

  :نگیسيزده گا
 
 
 

نه ماهش سپری ميشه اما هنوز هم ولادت  یک زن سيزده گانگی حامله بوده،،
داکتر صایب چرا اولادهایم تولد  :ميره پيش داکتر و با پریشانی ميگه!! نميکنه

سيزده تا طفل دوازده  نميشن؟؟ داکتر معاینات تلویزیونی ميکنه ميبينه که از
مادر   بچه دست خوده ده دان رحمتایشان دختر است و یکی آنها بچه است و

  شوه بخدا اگه یکی ره بانم که جان لچ بيرون: گرفته و به خواهران خود ميگه
 Padeeda wrote at 4:55am on June 10th, 2009 

شاعر بود که  او کدام: ود پرسان ميکنهمعلم از یک شاگرد وردکی خ: وزن شعر
 معلم صایب نامشه خو نميفاموم خو: وزن شعر را مراعات نميکد؟؟ وردک ميگه

  <<<ميگفته هر کسی که بوده پيش از اختراع ترازو شعر
 Padeeda wrote at 4:50am on June 10th, 2009 

پسرم از : گفت یک مرد هراسان پيش قوماندان امنيه قندهار رفت و با ناراحتی
مشخصات : قوماندان قندهاری گفت. سه ساعت به اینسو گم شده است

 ... ساله، کمی چاق12موهای طلایی، جلد سفيد، : بگو مرد گفت پسرت را
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به عموم : ه را گرفته صدا ميزنداو را قطع می کند و مخابر قوماندان با عجله گپ
یک شی گم شده، اوف ف ف یک شی : توجه توجه موظفين پوليس شهر، توجه

  ه گم شده اخ خ خ یک شی اااه ه
 Padeeda wrote at 4:49am on June 10th, 2009 

به دو : ميگه  وردک پرسان مکنن که آدمها به چند نوع اند؟؟ وردکاز یک: آدمها
دومی  یکی آنهایيکه به رویشان مگس ميشينه و: ميگه!! ميگن کدام، کدام!! نوع

آنهایيکه به رویشان مگس نميشينه،، ميگن خوب ایی چی معنا داره؟؟ وردک 
 استن،، آنهایيکه مگس به رویشان ميشينه معلومدار اس که یک گه یی :ميگه

 رویشان نميشينه کسایی استن که تا حال هيچ گه یی اما آنهایی مگس به
  نسيتن

 Padeeda wrote at 4:48am on June 10th, 2009 
پرسانش !! ميکنه وردک ميخاسته که خواب کنه، ميگيره دو بستره بر خود هموار

  نکدیم آخر دوشب اس که خو: ميکنن که چرا دو بستره هموار کدی؟؟ ميگه
 Mustafa wrote at 2:57am on June 10th, 2009 

خود  ییک روز یک لغمانی که تازه عروسی کرده بود همرای نه نه اولادها
شيشته بود ونه نه اولادهایش پا های خوده چاک گرفته بود وبلاگی اش معلوم 

بعدا . اینه او زنکه او چيست؟ زنش گفت که قبر است: لغمانی پرسيد .ميشد
ده بين پاهایت است چيست؟ لغمانی گفت که جنازه  زنش پرسيد که هی که

 !است
 

. ا وجنازه ره دفن کنخوده گفت که او مردکه بي نيم شب زن لغمانی شوهر
دفتعا خایه هایش در دست زنش خورد و زنش لغمانی در اثنای دفن جنازه بود که
 گفت که او مردکه هی ها چيست؟

 
  !امدن هيچ دو دانه لغمانی گک هااست وبه نماز جنازه: گفت لغمانی

 Mustafa wrote at 2:42am on June 10th, 2009 
خانه پدر خود ميگن یک روز دختر یک وردکی عروسی کرد اما نيمه شب دوباره به

 پدرجان، پدر جان، عروسی تمامش راه: پدرش پرسيد که چرا؟ دخترگفت. گریخت
  !بگایه جوری سری کوس مه بود بخاطر که داماد ميخواست مره

 Milad wrote at 5:22am on June 9th, 2009 
Yak roz Wardak wa Qandari da tayara (airplane) ba dubai safer 

maikardan. Waqti k da tayara sheeshtan tayara parwaz kad wa yak 5 
daqiqa k tir shod Qandari fli ght attedant ra khast and asked for water . 

Kho ba e awoord. Wardak k deed wam flight attendant ra khast. Wardak 
kho har roz da khana Sheer maikhurd. Flight attendant ra goft k sheer 

biar. O goftish k sheer nadarim .yak dafa wardak ghal ma ghal a andakht 
k ma paisa dadim ticket kharidaim aly ba ma sheer bia rain. Kho o 

dukhter did k chara nist yak dafa seena khoda kasheed wa da danish
kad . Wardak chop shod wa yak dafa qandari chee maiga . O we kash k 

ma Goo maikhastum.  
 Aziz wrote at 11:34am on June 8th, 2009 

نصر الدین برای  ميگن که وقتی امریکایی ها به افغانستان حمله کردند، دختر ملا
روزگار  خود کشی خود را از منزلهای بالای جاده سر چوک پرتاب کرد و از قضای

وش شده بود دست پالک کرد و چون یک کمی بيه. افتاد روی یک تبنگ کيله
بيادر ها: وآهسته گفت . به کيله ها و خيال کرد که رفته به بهشت دستش خورد

  ؟ فاميدین.... به نوبت
 Miladwrote at 10:36am on June 8th, 2009

hahahh tnx for the reply Basit jan ... az fakahiat kada ma ra ami reply 2
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greeft... hhhaha hahha  
 Qandahari wrote at 5:18am on June 8th, 2009 

کاکوی  کپسر جوانی که در شهر کابل قدم ميزد ناگهان چشمش به چشمان ی
 با عجله مقابل کاکو رفت و گفت که مرا به یاد داری؟ کاکو. قندهاری متلاقی شد

پسرک جوان چند بار تکرار کرد . با فارسی شکسته گفت نی والله ترا به یاد ندارم
بالاخره پسرک دید که کاکو به این ساده گی او را به . پاسخ کاکو منفی بود اما

ر به یاد داشته باشی چند سال پيش من از مقابل آورد، ادامه داد که اگ یاد نمی
کاکو . تو دست مرا گرفتی و به داخل باغ بردی و من فرار کردم باغی ميگذشتم و

آه یادم آمد یادم . باز هم با زبان فارسی شکسته گفت بعد از چند لحظه تأمل
   .فرار کردن تو یاد ما نيامد کش کردن تو یاد آمد، اما. آمد

 Qandahari wrote at 5:16am on June 8th, 2009 
Qomandanak there is noo such option to write in bigger font and also 
you can use your glasses or magnifier to read it. ;) Cheers  

 Milad wrote at 5:13am on June 7th, 2009 
HI guys..... Please while u guys writing the joke n dari ... please use 
bigger fonts coz this small fonts sucks .... while reading....   

 Qandahari wrote at 12:11am on June 7th, 2009 
 پشک

به قات پای مادر کلان ده حمام!!! بچگک خوردسال با مادرکلان خود به حمام ميره
بچگک ميگه  !!او چيس؟؟؟ مادر کلانش ميگه ایی پشک اس: خود ميبينه و ميگه

 پشک: ا پشک مادرم چاق و سفيد اس و از تو لاغر اس؟؟ مادرکلان ميگهخی چر
مادرت هر شب پنجصد گرام گوشت ميخوره اما پشک مه حتی یک بادنجان سياه

  !!!پيدا ميکنه ره هم به مشکل
 Qandahari wrote at 12:08am on June 7th, 2009 

  از اسمان اگر کوس ببارد از طالع بدی که ما داریم
  سر کير ما نميافتد از طالع بدی که ما داریم یک دانه

  که ما داریم اگر دودانه کير ببارد ا زطالع بدی
  یکی اش داخل کون ما ميرود ا زطالع بدی که ما داریم

  داریم اميگيرد از طالع بدی که م دیگرش نوبت
 Qandahari wrote at 12:07am on June 7th, 2009 

  شاهراه قندهار
تابلو نصب کرده که نوشته  در سرک عمومی که به قندهار وارد ميشوی یک

  دیر گائيدن کون بهتر از هرگز نکردن است: است
 
 

 Qandahari wrote at 12:07am on June 7th, 2009 
همدیگر  پادشاهی فرزندان زیادی داشت اما هيچکدام شباهت صوری با او و با

چ شباهتی روزی از باغبانش پرسيد که ای باغبان چرا فرزندان من هي. نداشتند
من و به یکدیگر ندارند و این در حاليست که همه فرزندان تو هم به تو و هم به به

باغبان که دليل اصلی را نيک ميدانست خواست با . شباهت زیاد دارند یکدیگر
دادن پاسخ سر باز زند اما پادشاه با عصبانيت و ترشرویی  حيله و نيرنگ از

باغبان که چاره یی . سخ دقيق و سریع شدخواهان پا پرسش خود را تکرار کرد و
پادشاه صاحب ما بيچاره ها همه کارهای نيافت، دست به ریش کشيد و گفت که

  .کنيم خود را خودمان می
 Reshad wrote at 5:10am on June 6th, 2009 

Mygan rozy az Kandaharii porsiidan ky tahsill kadii, goft tahsiil ra kho 
nakadaym waly mahsel ra ziyat kadyym  

 Milad wrote at 10:06pm on June 5th, 2009 

http://en-gb.facebook.com/people/Qandahari-Knight/572627628�
http://www.facebook.com/people/Milad-Meloo/797744319�
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Rules r Rules Shamim Jan ..... Under 18 is not allowed coz admin thinks 
k (cheshmeshan Para Maisha) lol..... hhahaha  

 Shamim wrote at 4:32pm on June 4th, 2009 
wtf we are not any children if we are under 18 haha   

 Alhaaj Khalid wrote at 5:18am on June 3rd, 2009 
Maigan yak bachy wardaki dokhtari yak dokhtar ra parand. Kholasa e gap 

kalan shod e dokhtar bachara bord pesh qazi wa dawa kad ke pardy
mara ami bacha paranda wa bayad tawan beta. Qazi faisela kad wa goft 

ke bacha bayad bad dokhtar mablaghe 20000 dalar tawan beta. Yak dafa 
ami bacha goft ke qazi saheb ami parda ra metre chand hesab kadi. Lol  

 Mohammad wrote at 9:51pm on June 2nd, 2009 
A man receives a phone call from his doctor. 

The doctor says, "I have some good news and some bad news." 
The man says, "OK, give me the good news first." 

The doctor says, "The good news is, you have 24 hours to live." 
The man replies, "Oh no! If that's the good news, then what's the bad 

news?" 
The doctor says, "The bad news is, I forgot to call you yesterday."  

 Milad wrote at 8:02pm on June 2nd, 2009 
Yak roz yak bachah da yak park da chawky sheshta bod yak. Yak dokhter 

k besiar manda shoda bod amad paloi bacha sari chawky shesht wa ba
bachah salam dad. Bachah lawda bod fikir kad k hamrai ma gap khorda

yak dafa soni dokhter deed wa sharmeeda sharmeeda goft. H H H H 
BIYA DEGA K KIRO O KUSAA JANG PARTIM DEGA . Lol  

 Behroz wrote at 9:32pm on June 1st, 2009 
Yak wardaki zan khoda da mayena khana bord pesh doctor, doctor ke 
deed zane e wardaki besyar maqbool ast shoyesha goft ke da biroon 

bash ke ma sahi mayena konom, doctor lengaye zan wardaki ra da maiz 
mayena khana balaa kad, shoyesh az posht parda sayl kad, kati khod 

goft ke wala mayena doctoram misl gayedan ma warest  
 Alhaaj Khalid wrote at 3:47am on June 1st, 2009 

Maigan yak wardaki kon maidad dami asny akher kaly khoda dawr dad
ba nafareke maikadaish goft: worora leg pa arama wobasa che awdas 
mai maat nesi. (beyadar aram bekash choleta ke wozoyem nashkena)  

 Mohammad wrote at 1:55am on June 1st, 2009 
A ship was sinking. Captain: Does any one know how to pray? A priest 

comes forward and says he can pray. Captain: Ok priest, you pray; 
everyone else in ship will wear a life jacket as we are one jacket short.  

 Fahim wrote at 1:28am on June 1st, 2009 
معاینه خانه  خانم داخل: انها گفت محسنی با خانمش نزد داکتر رفتند داکتر به 

  شود و محسنی در خارج
 

دارد که من تنها نزد شما بيایم و  چطور امکان: منتظر باشد زن محسنی گفت 
 شوهرم در خارج باشد؟

 
 من اعتبار نداری؟ ایا بالای:داکتر گفت 

 
بالای شوهرم اعتبار  خواهش ميکنم بالای شما اعتبار دارم اما: زن جواب داد 
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 دارم چون در دهليز شمان
 

  . نرسی گشت و گذار ميکند
 Fahim wrote at 1:25am on June 1st, 2009 

اتاق ها شد دیوانه  ظاهر شاه از دیوانه خانه ی علی اباد دیدن ميکرد وارد یکی از
  یی سر تا پایش را

 
 کيستی؟ دید و از ظاهر شاه پرسيد

 
 ! من ظاهر شاه هستم: ظاهر شاه گفت 

 
 : با دست به شانه ی ظاهر خان کوبيد و گفت دیوانه در حاليکه می خندید

 
ميشی من هم روز اول که اینجا امدم فکر ميکرد بيا بيا وطندار چند روز بعد خوب»

  « هتلر هستم
 Fahim wrote at 12:04am on June 1st, 2009 

اطلاع  زمانيکه حفيظ االله امين تره کی را زندانی ساخت و کسی از جای او
 . نداشت

 
 : اولی گفت.در همين وقت چند تن از سربازان از دهليز ميگذشت 

 
 (من سيلاب هستم(زه سيلاب يم 

 
 ( من دريا هستم(ه درياب يم ز: دومی 

 
  (استم من بندی به کناراب.(زه بندی به کناراب يم : تره کی از تشناب صدا داد 

 Fahim wrote at 12:03am on June 1st, 2009 
 . کردمحسنی هميشه برای مردم بهشت را توصيف مي

 
 چرا از جهنم و اوضاع ان هيچ نميگویی ؟! جنابا : مامد پرسيد  غلام پقير

 
  . انجا را خود ما رفته و خواهيم دید احتياجی به توصيف ندارد : محسنی گفت

 Fahim wrote at 12:03am on June 1st, 2009 
هضم نميتانم  داکتر صاحب غذا را: ظاهر خان پيشی داکتر بد نمود رفت و گفت 

 چه بکنم ؟
 

  بخور غذای هضم شده: داکتر بد نمود برایش گفت 
 Fahim wrote at 12:02am on June 1st, 2009 

 . مایش فلم بود که ظاهر خان زیر چوکی خود را می پاليداواسط ن
 

 ؟>ميکنی برادر چه را جستجو: راهنمای سينما نزدش امده پرسيد 
 

 . ساجقم از دهنم افتيده ان را می پالم:ظاهر خان جواب داد 
 

 اگر ساجق خود را پيدا کنيد هم کثيف شده لطفا مزاهم:راهنما با خنده گفت 
 دیگران نشوید

 
 می دانم که ساجقم کثيف شده دندانهای:  خان به ناراحتی گفت ظاهر
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  ساختگی ام که در ان بند
 

  باشد مانده شاید کثيف نشده
 Fahim wrote at 12:02am on June 1st, 2009 

به کسی که : ده به که ميگن؟ ابوسعيد گفتميگن از شيخ ابو سعيد پرسيدند لو
  نمينویسد فکاهی را ميخواند و نظر

 Fahim wrote at 12:00am on June 1st, 2009 
 زن ها به چه ميمانند خصوصيات مهم زن ها

 
 رادیو هستند ــزن ها مثل ١
 
  چي مي خواهند مي گويند ولي هر چه بگويي نمي شنوندهر
 
 ــ زن ها مثل شبكه اينترنت هستند ٢

 از هر موضوعي يك فايل اطلاعاتي دارند
 
 ــزن ها مثل رعد و برق هستند ٣

  بعد رعد صدای شان, اول برق چشمان شان مي رسه 
 
 ــ زن ها مثل ليمو شيرين هستند۴

 اول شيرين و بعد تلخ مي شوند
 
 ــ زن ها مثل موبايل هستند ۵

 نيستند هر وقت آاري مهم پيش مي آيد در دسترس
 

 گفتم. گفتم برایت ميميرم ، گفتي گم شو . گفتم دوستت دارم گفتي گم شو 
راست ميگي : گفتم ميخواهم بگيرمت ، گفتي . بدون تو هيچم ، گفتي گم شو 

  شو گم: ؟ گفتم 
 Fahim wrote at 11:59pm on May 31st, 2009 

 «بگيرم؟ دوست داريد عكستان را چگونه«:عكاس
  «!مجاني:مشتري

 Fahim wrote at 11:58pm on May 31st, 2009 
  لاپطرول خان روزی با زنش ميرود سينمام

  گاوی مي دويده طرف تماشاگرا هنگام تماشای فلم
 ملا پطرول شروع مي آنه به فرار آردن

 آجا مي ري چرا فرار مي آني اين خو فيلم اس زنش مي گه
  مي دانم فيلمه ،گاو آه نمي دانه والا من: ملا پطرول بر مي گرده مي گه 

 
 
 
 
 

Fahim wrote at 11:56pm on May 31st, 2009 
  سنگهايي آه من از ياد تو بر سينه زدم

  ميكردم اگــــــــــر خانه بنا برجها ميشد
 Fahim wrote at 11:52pm on May 31st, 2009 

امد و با لبخند  بعد از ظهر داکتر به بالينش. يک زن عرب تا زه وضع حمل کرده بود
  :گفت
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کمی ترسيدیم  اول که به دنيا امد ما. خوشبختانه پسر شما کاملا سالم است
  .چون وزنش ده کيلو بود

   . حد طبيعی استدر وختی او را ختنه کردیم شد سه کيلو که کاملا
 Fahim wrote at 11:50pm on May 31st, 2009 

 پاکستان تعبير مولوی های پاکستان از انسانيت و مسلمانی و سرود مولی
 

  بنی آدم اعدای يکديگرند
  که در آفرينش زبد بدترند

  بدرد آورد روزگار چو عضوی
 ديگر عضوها را به ان چه کار
  تو کز محنت ديگران بيغمی

  بزن بر سری رهگذر شلغمی
 

  تو کز محنت دیگران بی غمی
 

  بهترین ادمی در حقيقت
 Behroz wrote at 6:07am on May 31st, 2009 

Yak laghmani besyar waziyat sexesh kharab boud bechara haich chiz
paida nakad raft yak shotor ra paida kad, zina ra mand wa kar khoda 

khalas kad waqt payeen shodan goft lanat ba shaitan ke sare insaan chi
kar haye ra mekona........ shaytan pas sada kad ke lanat ba khodet lanat 

ba qawmet kar e ke shoma mekonen ma haich fekiresha ham kada 
nametanom  

 Alhaaj Khalid wrote at 6:03am on May 31st, 2009 
Maigan yak dokhtar arosi kad wa dami shawi awal saat yak bajy shaw

pas khany padare khod amad. Padaresh porsan kad ke chra amadi? 
Dokhtar goft ke padar jan e arosi, nekah, sherni khori, chela badalakan 

reshkhandi bod mara aslan ba gayedan borda bod. Lol  
 Milad wrote at 5:37am on May 30th, 2009 

Yak roz WARDAKI da Kabul city center rafta wa az dokandar porsida . 
Biader shuma AIZAR BANDI Digital darin.  

 Zarlasht wrote at 5:15am on May 30th, 2009 
I just checked one page they are all in dari writting I need to hire a 
translater lol. English please if there is any jokes in english. Tashkor  

 Fahim wrote at 4:05am on May 30th, 2009 
  . بدهيد ايه خود رفت و گفت که قيچی تان راروزی دختر هم سايه خانه همس

  ايا شما قيچی نداريد ؟: هم سايه 
قطی روغن را باز نمی کند چرا که خراب  داريم ولی مادر با ان سر: دخترک
   .ميشود

 Fahim wrote at 4:03am on May 30th, 2009 
آرد به مادر خود  مردی به خواستگاری رفته بود، وقتيكه دختر او را از اطاق سيل

  مادر جان برو تيز جوابش بته: گفت 
  دخترش نميخواهد با او عروسی آند مادرش رفت و به مرد گفت آه

  چرا: مرد پرسيد 
  ميخواهد دخترم يك خانه شخصی: مادر
   ميخرم تا خانه٢خير باشد، برش : مرد 
  ميخواهد  دانه موتر بنز٢دخترم : مادر
   تا ميخرم٤خير باشد، برش : مرد

http://www.facebook.com/people/Behroz-Sutra/1239586368�
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داشته ...  متر ٣دخترم مردی ميخواهد آه  : مادر ديد آه دگر چاره نيست گفت
  باشد
   ميكنم  مترش را قطع١خير باشد ، : مرد 

 Fahim wrote at 4:02am on May 30th, 2009 
سنگی را  در قندهار امریکایی ها طالبان اسير را امتحان ميکردند یک توپ
 هر کدامشان. برایشان مانده و گفته بود که توپ را وزن کنيد بعدا شوت کنيد

و ميامدند وزن ميکردند و شوت ميکردند مگر یک طالب دیگر دورتر ایستاده بود 
موظف اسيران با خود فکر کرد که این طالب شاید کمی هوشيار . نميکرد شوت

طالب گفت من اینجا ایستاده ام . چرا توپ را شوت نميکنی است ازش پرسيد تو
  کنم مخواهم توپ شوت شده را کله

 Fahim wrote at 4:01am on May 30th, 2009 
مقصر بودید؟؟؟  کدام تان: یک ازبک با یک موتر تصادف ميکنه پوليس ميایه ميگه 
  بپرس ازبک ميگه واالله نميدانم من خو خواب بودم از این اقا

 Fahim wrote at 3:59am on May 30th, 2009 
از قندهار  وقتی قندهار برویم سری دروازه ان نوشته است خوش امدید و وقتی

خارج شویم روی دورازه اش کلان نوشته است ، خوشت آمد؟ حالا هم نمی 
   خوش شما امد یا نی؟ فاموم

 Fahim wrote at 3:58am on May 30th, 2009 
از پايين صدا  ناگهان يكي. قندهاری بالاي يك ساختمان پنجاه طبقه آار ميكرده

 اهای جلندر خان خانهء تان آتيش گرفته، زن و بچه ات همه سوختن،: ميزنه
خودش را از . ديگه اين زندگي براي من معني نداره: قندهاری با خود ميگه! مردن
همينطور که پائين می افتاده، ناگهان با . ميندازه پائين) ری ساختمانس از(بالا

من خو زن .. اااه: کمی پائين تر ميایه ميگه! مه خو بچه ندارم.. اااه : خود ميگه
  نيستم من خو جلندر خان..! اااه: های زمين که ميرسه،ميگه نزدیک! ندارم

 King wrote at 12:25pm on May 29th, 2009 
Yak Mullah Laghmani amrai Shaytan doshmani ra gereft 

Shaytan goft sayko ke chotor Essabeta joor mekonom 
Mullah ke khow raft, Shaytan khoda dokhtar joor kad da jaye Mullah 
amad. Yakdafa ke mullah ra bazi dad, Shaytan khest da raks kadan 

shod.. goft, "Mullah ra bazi dadom, mullah ra bazi dadom". 
Mullah am khest da raks shod o goft, "Shaytan a gayeedo, Shaytaan 

gayeedom" 
----thats why we say that ... "Laghmani Shaytana bazi dada" 

any Laghmani brother and sister don't get it personnal. it's just a 
joke... ;)  

 Ahmad wrote at 11:55pm on May 28th, 2009 
Maygan dar kone yak kandahare maykh rafta bod, Baz paysh dakter 
mayra. Waqty dakter maykha maybena ba kandahare mayga ke: E 

maykh besyar kharab dakhel shuda( Msl degayesh nest) besyar zahmat 
kar dara, aga mekhahe bekashemesh bayad 500 dolla bety.  

Kandahare ba jawab daktar mayga:  
Ma mefamem ke chaty daramada, ma enja namadem ke ora bekashem 

ma baret 1000 dollar metem ke ora kaj karda dar jahesh bany.  
 Falaknaz wrote at 7:09am on May 27th, 2009 

qesa   
 Behroz wrote at 3:05am on May 27th, 2009 

falaknaz e fakahi boud, qesa boud, chi boud haich nafamidom lolz  
 Falaknaz wrote at 11:02pm on May 26th, 2009 
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yak mader kalan bod ke saleish taqreban 120 salish bod wa yak dokhter 
ra kalan kada bod ke barish kar kona da khana. Yak rooz shod ke az 
hamsayishan roq e arose amad, kho e dokhter az mader kalan paysa 

khaset ke bora kala bekhara wa bora da salon. Mader kalan paysa dad 
wa e dokhter raft bazaar. 7 sat ter shod e dokhter khana pas amad. Yak 

peran khareda bod $500 wa makeup kada bod $250 e dokhter khush 
bod ke mera arosi. Da daste mader kalan yak dola WATER bod e dokhter

ke ded SCREM kad.  
 

Goft mader kalan Allah da qare Khuda shawe tu dokhter che shuda tura
chura kalayeta para para kadi wa da kodam rang khana rafti bodi. Bod 

ke mader kala WATER da sare e dokhter bechra khale kad.  
 Behroz wrote at 9:00pm on May 26th, 2009 

ba yak panjshiri goftan ke biya naan bokho hamraye ba lahjay panjshiri 
goft babaym fanta khordam sayr astam  

 Behroz wrote at 8:59pm on May 26th, 2009 
megan ke yak jalalabadi rafta boud london!!!! da jalalabad kho pehran 
tunbaan chirk meposhid da onja baresh dirishi dadan dirishi siya churt

zad goft bash ke yak aks bigirom ba dadaym (mom) da jalalabad rawan 
konom raft pesh building haye maqbool aks gereft waqte ke aks ra chap

kad goft walage dadaymam mara beshnasha ba besyar moshkil raft da 
yak village yak dana khar ra paida kad kati dirishi saresh shisht wa aks

gereft waqte ke aks chap shod soon aks sayl kad wa da poshtesh noshta
kad (landanay khira da bandanay ze yum che ghalat wonashi) means 

zerengesh khar ast balayesh ma astom ke ghalat nakonim  
 
 

Behroz wrote at 8:55pm on May 26th, 2009 
yak sawal dosta ma amuto yak chand chiz shonidem da baray qandahar aaya dorost

ast ya ne? megan ke ami gundishk ha (birds) waqteke da qandahar parwaz 
mekonan yak desta parwaz mekonan yak baal khoda da posht kooon khod megiran?
wa dega megan ke da qandahar ke bori da ami darwazesh noshta ast khosh amaden

ba shahr zeba qandahar walay waqte ke pas bori da posht darwaza noshta ast ke 
cheto boud qandahar?  

 Behroz wrote at 8:53pm on May 26th, 2009 
yak rooz musabiqa dorogh goyee bayn afghan ha az tamam wolayat
bargozar shod har kas har raqam dorogh goftan dawar ha gosh kad 

panjshiri goft ke da mulk ma yak dana shair boud barabar kol kabul kami
yak box zadomesh afteed da zamin ...........etc nobat wardaki rasid 

wardaki shoro kad goft (pa wardak ke yaw saday wo) yane ke da wardak 
yak insaan boud ta ki shoro kona dorogh haye asli khoda dawar ha 

khestan wa mardom dega ham istad shodan goftan ke eto yak dorogh
kalan kole ma peshet pusht dest ....  

 Omid wrote at 12:12pm on May 26th, 2009 
az yak panjshiri pursan kadan ke qumandan bia ke fanta bokhorem goft

ny shuma bren bokhoren ma dandan nadarom hahah... dont mind 
friends just a joke  
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 Pashtun wrote at 7:11pm on May 25th, 2009 
Burn u all mother fuckers burn pashtun haters u tajik and uzbak and

hazara can come and suk my dick u all mother fuckers  
 Qandahari wrote at 4:57am on May 25th, 2009 

قدم  وردک شب عروسيش بوده، رفيقش ميبينه که وردک ده پشت اتاق عروس
برو داخل عروس منتظر اس، چرا اینجه ایستاد استی؟؟ : ميزنه،، برش ميگه

واالله باجه خوده یک صلاح سر سری کدیم ، سه ساعت ميشه  :وردک ميگه
  نامده داخل رفته داخل تا حال بيرون

 Qandahari wrote at 3:56am on May 17th, 2009 
برايش گفت  راستي ميگه يک بچه همراي پدرش در راه روان بود يک قندهاري

  نميته مکتب ميخواني پدر بچه جواب داد بلي ولي کون
 Qandahari wrote at 3:55am on May 17th, 2009 

کاکوی  پسر جوانی که در شهر کابل قدم ميزد ناگهان چشمش به چشمان یک
 با عجله مقابل کاکو رفت و گفت که مرا به یاد داری؟ کاکو. قندهاری متلاقی شد

پسرک جوان چند بار تکرار کرد . به یاد ندارم ی والله ترابا فارسی شکسته گفت ن
بالاخره پسرک دید که کاکو به این ساده گی او را به . پاسخ کاکو منفی بود اما

آورد، ادامه داد که اگر به یاد داشته باشی چند سال پيش من از مقابل  یاد نمی
کاکو . رار کردمتو دست مرا گرفتی و به داخل باغ بردی و من ف باغی ميگذشتم و

آه یادم آمد یادم . باز هم با زبان فارسی شکسته گفت بعد از چند لحظه تأمل
   .فرار کردن تو یاد ما نيامد کش کردن تو یاد آمد، اما. آمد

 Padeeda wrote at 5:26am on May 15th, 2009 
دختر مورچه زار  یک مورچه دختر خوده به هزار پاه داده بود یکروز قبل از عروسی

دارم اما  زار گریه ميکرد مادرش پرسيد چرا ؟ گفت مادر مه همه کار ها ره قبول
  بشویه؟ یک چيز که در موردش مره بيم گرفته ایست که جراب هایش ره کی

 Padeeda wrote at 4:24am on May 11th, 2009 
در محکمه از قاضی. یک وردکی یک ماه بعد از عروسی زن خود را بقتل ميرسانه 

 !!!وردکی ميپرسه که چرا زنته بقتل رساندی وردکی ميگه زنم دختری نداشت
و اول عروسی معلوم ميشد و تصميم قاضی گفت خير ای گپ خو باید بربت ش

  ط....داشت شو اول خو دختری :ميگرفتی؟ وردکی
 Ahmad wrote at 3:24am on May 11th, 2009 

وم تم یک روز هزارپاميره عروسي تا این که بوت های خود رابکشد عروسي
  ميشه

 Ahmad wrote at 3:20am on May 11th, 2009 
دردمي  يكي ميره دآترمي گهاقاي دآترمن به هرآجاي بدنم آه دست مي زنم

 آنه چرا؟
  شماشكسته بعدازآمي معالجه مي گويدانگشت:دآتر

 Ahmad wrote at 3:16am on May 11th, 2009 
سيگار نكش  بنده خدا داشته در پمپ بنزين سيگار مي آشيده به او ميگن اينجا

 ميگه اينجا آه چيزي نيست من جلوي پدرم هم سيگار ميكشم چه برسه به
  اينجا

 Ahmad wrote at 3:01am on May 11th, 2009 
 يارو ميره بانك ميگه موجوديمو بديد

  بهش ميدن
  !! ميگه درسته بذاريد سر جاش مي شماره

 Padeedawrote at 12:41am on May 11th, 2009
به نداف داد تا یک زن که تازه عروسی کده بود روزی دوشکها و بالشتهای خانه را
خوشت  گایيدن: بتکانه در جریان کار زن خواست تا با نداف قصه کنه ازش پرسيد

!!! نه نيست گفت آه چرا نیميایه؟ نداف که دید ده او وقت روز هيچ کس ده خا
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   ز...گفت خی شو بيا که شوهرم تره بگایه زن
 Padeeda wrote at 12:36am on May 11th, 2009 

 که وقت یک زن نزد داکتر رفت و گفت داکتر صایب کير شوهرم ایقه دراز است
 کدام مشکلی نيست شوهرتانرا همرایتان:معامله ده قلبم تماس ميکنه داکتر

بياورید تا یک اندازه کيرش ره قطع کنم زن وارخطا ميگه نی نی داکتر صایب او 
  ببرین قلب مره کمی بالا صحيح است

 Mohammad wrote at 12:32am on May 11th, 2009 
تو با گوز  عزیزم ميدانی فرق: وردکی بسيار عاشق مزاج بود و به خانمش گفت

 چی است؟
 خانمش گفت نه

  اما ترا نه گوز را ميتانم از دل بيرون کنم،: وردکی گفت
 Padeeda wrote at 12:18am on May 11th, 2009 

ميگه  یک وردکی یک شب فلم ميدید در یک صحنه فلم بچه فلم به دختر فلم
  ميکنه شب بخير وردکی ميره و تلویزیون را خاموش

 Padeeda wrote at 12:16am on May 11th, 2009 
اآثراٌ  هردو مربوط به اطفال است، ولي: ...شباهت برنامه آودك با پستان

  ميكنند بزرگترها استفاده
 Mohammad wrote at 12:04am on May 11th, 2009 

 را در مورد شکستاندن بت باميان گرفتندنظر قندهاری 
 گفت بسيار خوب کار شد که شکستاندنش هيچ بدرد نميخورد قندهاری

 چرا بدرد نميخورد خبر نگار گفت چرا خوب شد و
  کونش طرف دیوار بود... گمش کو: قندهاری گفت 

 
 

Mohammad wrote at 11:32pm on May 10th, 2009 
 ؟ از قندهاری پرسيدند که کدام آله موسيقی را زیاد دوست داری

  تنبور: قندهاری گفت
 پرسيدند چرا تنبور؟

  هميش در بغل آدم ميباشه بخاطری که کونش: قندهاری گفت
 Qandahari wrote at 5:12am on May 10th, 2009 

داکتر از یک پرستار وردک ده شفاخانه بستری ميباشه، ده روز دیدار داکترها ، یک
بسيار خوب  :زن پرسان ميکنه که حالا قلب مریض چطور است؟؟؟ پرستار ميگه

  تا حالا ده بار به مهشده داکتر صایب، از روزی که به حالت عادی برگشته
  پيشنهاد ازدواج داده

 Qandahari wrote at 4:35am on May 10th, 2009 
  معلم و شاگرد

تو امسال چطور کامياب خاد  او بچه: قندهاری معلم ميباشه به شاگردش ميگه 
  ميایی  نی درس ميخانی و نی ده باغ مهشدی که

 Qandahari wrote at 4:33am on May 10th, 2009 
 :آلبوم خانوادگی

ميره !! ميخاسته که کم کم رامش کنه قندهاری بچه همسایه را خانه آورده بود و
کو، ایی مامایم اس، کون  سيل: انوادگی خوده مياره و به بچگک ميگهآلبوم خ

داد تا بيست و  ایی کاکایم اس، یک دفعه کون!! نداد، ده پانزده سالگی مرد
 ایی بچه کاکایم اس، چهار دفعه کون داد، چهل سال!! هشت سالگی زنده بود

رش داخل اتاق قندهاری تاکه یک عکس دیگر را نشان بته، یکدفعه ماد!! عمر کرد
اگه ميته خو بکنش، اگه نميته دیگه چرا کل : ببين بچيم: برش ميگه ميشه و

  <<<ميکشی فاميله کونی
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 Qandahari wrote at 4:30am on May 10th, 2009 
u can ask yourself ;)  

 Qandahari wrote at 10:46pm on May 6th, 2009 
همو  ...یک وردکی همرای زن خود ميره در یکی از سينما های پاکستان

در اواسط فلم هم وردکی و هم زنش . سينمایی که فلم سوپر نشر می کنه
 ....می آیند، زنش دست خود ره داخل تنبان وردکی می کنه بسيار سر سوخت

 دراز است؟: خود می پرسد وردکی با آه و نالش از زن
 .ها: زنش ميگه

 نرم است؟: وردکی باز ميگه
 !هآن: گرمی ميگه زنش با

 گرم است؟: وردکی ميگه
 .ها: زنش با کيف و نالش ميگه

  است خی که گرم و نرم و دراز است، گویم: ميگه وردکی
 Ali wrote at 6:54pm on May 6th, 2009 

دیگه خود  یکی به. دو دختر ها ده کوچه سر یک دسته گندنه جنگه شروع کردن
 دیگه ایش ميگه ای همی خر خرکار توره. کنه... ميگه ای همی خر کار توره ک

. بالاخره هر دو آرام ميشه. به همين قسم غالمغال هر دو بلند ميشه. کنه... ک
   .حالی مه بروم یا باشم همينجه...آهستای کده ميایه ميگه  خر کار

 Ali wrote at 6:26pm on May 6th, 2009 
.حامله نميشه ر رفت و گفت داکتر صایب همی زنم ولا هيچیک قنداری پيش داکت

کو که  داکتر گفت اگه آورده همرایت صدایش. هر رقم که کدیم ولا سور نه بگرفت
که  گل زمان خانه او گل رمان خانه تو اینجه بيا" قنداری صدا کد . مه معاینه کنم

  . داکتر صایب ببين ایته که چه خرابی داری
 Qandahari wrote at 3:50am on May 6th, 2009 

ببيند خير و  صبح زود رفت خانه داماد که. یک لغمانی دخترش را عروسی کرد
بالاخره  .چند دقيقه دروازه را تق تق کرد اما صدایی نشنيد. خيرت است یا نی

از بالاخره داماد که تازه. سر رفت و به شدت کوبيدنش بر دروازه افزودحوصله اش 
. آخرین گایيدنش برميخواست با بی حوصله گی و اعصاب خراب دروازه را باز کرد

داماد بخاطری که از شر خسر رها شده باشد گفت که . دخترش پرسيد خسر از
دیشب یک قریه تا . خسر با خونسردی گفت جرت. مرد دخترت هنگام کوس دادن

  .ميميرد نمرد حالی زیر پای تو از بچه کاکا و بچه ماما سوارش می شد
 Padeeda wrote at 3:28am on May 5th, 2009 

سر  تایک شب زن یک قندهاری برایش ميگه بيا عزیم گپ های عشقی بزنيم 
  است؟ خو بيادرت چطور: قندهاری ميگه. شوق بيایيم

 Padeeda wrote at 6:53am on May 3rd, 2009 
عزیزم  !یک زن خارج جهت اشتراک در یک کنفرانس ميرفت از شوهر خود پرسيد

ه بيارم؟ شوهرش خواست همرایش مزاق کنه گفت یک دختر از امریکا بریت چ
برم بيار زن چيزی نگفت و رفت بعد از دو هفته دوباره آمد شوهرش  امریکایی

برت گفته بودم برم آوردی؟ زن طرف شکم خود اشاره کرد  پرسيد همو چيز ره که
  .بيارمش ماه منتظرش باشی که بریت بدنيا 9باید ! و شوهر خود گفت عزیزم

 Padeeda wrote at 6:48am on May 3rd, 2009 
اخرین  :یک قندهار که حکم اعدامش برآمده بود در محکمه قاضی بریش ميگه

 پوست کير مره پوش زین بچه, مه ره که اعدام کدین: آرزویت چيست؟ قندهاری
  روریان بسازینمک

 Qandahari wrote at 6:17am on May 3rd, 2009 
کش ميشود  پسری وارد دواخانه شدو با صدای بلند گفت که پوقانه که سر کير

  دارید
 نميگویند اهسته بگو با صدای بلندببين عزیز مردم این چيز هارا : صاحب دواخانه 
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  بله داریم دیگه چی ؟
  دارید برادر واسلين هم) اهسته: (پسر 

  بله خيرست این چيز هارا بلند بگو خوب چيقدر واسلين: صاحب دواخانه 
  کند همان قدر که شش کون را بس) بلند (پسر 

 Qandahari wrote at 6:17am on May 3rd, 2009 
  دو دختر باهم قصه ميکردند

  آید ازچقدر کير خوش ات می: اولی گفت 
  از یک سطل کير خيسته: دوی 

  من از یک سطل خو کرده: اولی گفت 
  . چرا ؟ گفت اگر بيخيزه سه سطل ميشود: گفت  دومی

 Qandahari wrote at 6:14am on May 3rd, 2009 
سش را ...ک یک دختر سر بام کالا شوی ميکرد که از روبرویش بچه همسایه

 ميبيند با خود ميګوید اووووووففف چه کوس خو بلآخره ميره دختره سخت سخت
ين ميشه پدرش می پرسه که در بالا چه ګرپ و ګروپ بود ميګاید وقتی دختر پای

او بچه همسایه خو همرای مه ایتو کد پدرش ميګه و دختر پدر لعنت  ميګه واالله
خو سعيد استی دختر ميکه واالله بابه چند دفعه  چطور کيرش خشک نشد تو

 کشيدم ده لبایش شقيدم غال مغالش خشک شد خو باز تف ميزد از داخل اش
  کشيدم

 Padeeda wrote at 6:12am on May 3rd, 2009 
  :ضرب المثل های قندهار

 ميگایمت ماهی ره که هر وقت از او بگيری
 خواهی نشوی رسوا به ملای مسجد کون نتی

 ون بتی کون بتیکون بتی ک اگر ميخواهی شوی بچه باز کسبی
 مار گزیده از کير دراز ميترسه

 بتو بتم تو بمه کون بتی تا مه
 مزن به کون کسی به انگشت تا نزند بکونت ملی

 را نخواهی دانست کون نتی هرگز قدر کون تا
 صد زدن قندهاری یک زدن خر
  را قندهاری قدر زر را زرگر ميداند و قدر کون

 Qandahari wrote at 6:03am on May 3rd, 2009 
Q:What is the difference between a husband and a boyfriend? 

A:45 minutes.   
 Padeeda wrote at 6:01am on May 3rd, 2009 

  معلم و شاگرد
تو امسال چطور کامياب خاد  او بچه: قندهاری معلم ميباشه به شاگردش ميگه 
  ميایی شدی که نی درس ميخانی و نی ده باغ مه

 Padeeda wrote at 5:58am on May 3rd, 2009 
هنوز : گفت از یک قندهار پرسيدن که چرا تا حال عروسی نکرده ایی در جواب

  نکردیم خسر بوره مورد علاقه پيدا
 Padeeda wrote at 5:46am on May 3rd, 2009 

  حرارت عشق
ازدواج کنيم، باز هم با این  عزیزم اگه ما: ی یک دختر به دوست بچيش ميگهروز

  شوهرت اجازه بته چرا نی عزیزم، اگه: حرارت با من عشق ميکنی؟؟ بچه ميگه
 
 
 

Padeeda wrote at 5:45am on May 3rd, 2009 
 : وردکی مرد
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 . هفتادو دو فرشته برای سوال و جواب حاظر شدند
 . دو فرشته سوال ميکرد
  ميفهماند هفتاد فرشته وردکی را

 Padeeda wrote at 5:44am on May 3rd, 2009 
  تيمم

ميکنن اگه جنگل آتش  ند اطفایه شوه، ده امتحان پرسانشوردک ميخاسته کارم
تيمّم  هيچ: بگيره و ده نزدیکی ها آب هم نباشه چی ميکنی؟؟؟ وردک ميگه

  ميزنم
 Padeeda wrote at 5:44am on May 3rd, 2009 

  ف آنيدوردک را تعري
هاي واقع شده ميان ولایت غزنی و  وردک موجوديست شبيه انسان آه در دامنه

اين جانور .سنگ پرتاب ميكند  کابل زندگی ميکنن و بطور غریزی براي دفاع از خود
تعداد زيادي از اين .دارد در تمام فصول آلاه چرکين و واسکت نيم قوله به تن

  يافت جانوران در نقاط دیگرآشور نيز
 Padeeda wrote at 5:43am on May 3rd, 2009 

خوده  ميشه، يک مریض ميره که جواب عكسش) اکسری( وردک راديولوژيست 
یک استخوان قبرغه طرف راست سينه تان شکسته : بگيره،، وردک برش ميگه

  کدم یشان نباش مه در فتوشاپ جورشپر بود خو
 Qandahari wrote at 5:43am on May 3rd, 2009 

  بيليارد
ميباشه اما قيمت یک  ده قندهار قيمت یک ساعت بيليارد بازی دو صد افغانی

 <<<ميباشه د سه هزار افغانیساعت تماشای بازی بيليار
از پشتش  چونکه کسي که بيليارد بازي ميکنه خوده خم ميگيره و تماشاچي

  ميباشه
 Padeeda wrote at 5:42am on May 3rd, 2009 

خدايا مواظب خدايا: یی رقمی دعا ميکننوردکها وختيکه نماز ميخوانن ده آخرش ا
  خودت باش

 Qandahari wrote at 5:42am on May 3rd, 2009 
اولين بار بود  يک بچه مقبول در يک رستوانت در قندار گارسون بود يک قنداري که

که به ما  انت آمده بود وقتي اين بچه را ديد به اين بچه گفت هر جهدر اين رستور
 کار شد تو بيار، در هنگام اين گفت و گو بود که ريس رستوانت متوجه ميشود يک

بار قنداري از اين بچه ميپرسد که نامت چه است پيش از اين که او بچه جواب 
  نميته رستورانت گفت نامش جمال است کون هم بدهد ريس

 Padeeda wrote at 5:39am on May 3rd, 2009 
  :مریض

استم،، داکتر معاینه  داکتر صایب مه مریض: یک وردک ميره پيش داکتر و ميگه
، وردک نخوری، گوشت و پياز، و ماهی و گوشت پرنده: اش ميکنه و برش ميگه

: ميگه داکتر صایب خی کير ته بخورم که ایی چيزها ره نخورم؟؟ داکتر: ميگه
  نخوری نگفتمت که گوشت

 Qandahari wrote at 5:38am on May 3rd, 2009 
  شاهراه قندهار

تابلو نصب کرده که نوشته  ندهار وارد ميشوی یکدر سرک عمومی که به ق
  است دیر گائيدن کون بهتر از هرگز نکردن: است

 Qandahari wrote at 5:37am on May 3rd, 2009 
Jokes Advisor sahib joke shoma kho shah joke ast ;)  

 Qandahari wrote at 5:36am on May 3rd, 2009 
LOL.... hahaha very nice Ali jan... and thx Aziz ;)  

 Ali wrote at 2:15pm on May 2nd, 2009 
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 ملا صایب وضو کدن چی فایده داره؟: شاگرد از ملا
اگه وضو کنی ده بهشت برت هميتو یک خانه کانکریتی خوبش آباد  بچيم: ملا

  .ميکنی
 

  اگه دو وضو کنم باز چطور؟ :شاگرد
 خوبش اگه دو وضو کنی باز یک خانه دو منزله کانکریتی: ملا
 

 ه سه دفعه وضو کنم؟اگ: شاگرد
 سه منزله بچيم: ملا
 

  .ميشه ده ایطو خانه که ده یک گوز چپه کيرم: شاگرد
 Azizullah wrote at 6:30am on April 29th, 2009 

تو چی آرزو  الا: " دومی گفتاولی به . دو خواهر خوانده با هم راز دل ميکرد
 دومی گفت من ميخواهم ده شوهر داشته باشم ونگفتين شما چی آرزو" داری؟
من ميخواهم با یک مرد عروسی نمایم و بعد خانه ما یک بچه : اولی گفت. دارین

و بعد به . ما فوتباليست شود و در بازی های بين المللی بازی کند شود و بچه
 تماشاگر باشه توپ پيش پای بچه 150000ن فوتبال که ميدا ادامه گفت ده همی

شوت کنه توپ از سر گول بره و تمام بيننده ها  مه باشه و گول خالی ، که همی
   چی...... بگویه که ای همو مادرته 

 Padeeda wrote at 3:34am on April 29th, 2009 
برگذار  ميکنه و بخاطر تجليل آن یک محفل) سنت(یک وردکی بچه خوده ختنه 

ميکنه چون در موسسه خارجی کار ميکده کارت های دعوت را به انگليسی 
 :چنين مينویسه و

You are kindly invited to the cutting ceremoney of fucking instrument of
my boy.....  

 Qandahari wrote at 11:41pm on April 28th, 2009 
  عروسی قندهاری

آوردن اطفال زیر : مينویسه قندهاری عروسی ميکنه ده کارت عروسی به مردم
  <<<ميباشد پانزده سال حتمی

 Qandahari wrote at 12:00am on April 27th, 2009 
Dega ra ham tara e tokhmi astan..... LOL  

 Qandahari wrote at 11:59pm on April 26th, 2009 
  سمندول آفرین عزیز جان قندول و

 Azizullah wrote at 7:51am on April 26th, 2009 
13. Wife: You always carry my photo in your handbag to the office. Why? 

 
Darling: When there is a problem, no matter how impossible, I look at 

your picture and the problem disappears. 
 

Wife: You see how miraculous and powerful I am for you? 
Darling: Yes, I see your picture and say to myself, "What other problem 

Can there be greater than this one?   
 Azizullah wrote at 7:49am on April 26th, 2009 

Wardak at an Art Gallery : I suppose this horrible 
looking thing is  

what you call modern art ? 
Art dealer: I beg your pardon sir, thats a mirror!  

 Azizullah wrote at 7:48am on April 26th, 2009 
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Wardakji was filling up application form for a job. He was  
not sure as to what to be filled in column "Salary 

Expected".  
After much thought he wrote: Yes!  

 
 
 

Azizullah wrote at 7:47am on April 26th, 2009 
A Teacher lecturing on population - In India after  

Every 10 sec a 
woman gives birth to a kid. 

A Wardak stands up- we must find & stop her!.  
 Qandahari wrote at 3:35am on April 26th, 2009 

ست مرد ها ا دختر از معلم مرد خود سوال کرد چرا آواز خانم ها نازک تر از
  ندارند استادش جواب داد بخاطريکه مرد ها آنتن دارند ولي خانم ها

 Qandahari wrote at 3:34am on April 26th, 2009 
  سامان بازی

 بود یک آدم شهری از کسی که از اطراف آمده
  ، چرا آلت تناسلی مردم اطرافپرسان کرد که

 در اطراف ها کلان است؟ او بجوابش گفت چون
  سامان بازی وجود نداره مردم از طفلی با سامان خود

  ازین سبب کلان است بازی ميکنند
 Qandahari wrote at 3:33am on April 26th, 2009 

 ضرب المثل هاي قندهاری
 هرکه کونش بيش لذتش بيش

 سر سرخ می دهد برباد کون سفيد
 کون نقد بهتر از کس قرضی ميباشه

 نميایه با کون کون گفتن آب آدم
 کير ده کون نميرفت کاندوم به دورش بسته کدن

 گه کدن بهانه است کون برای کدن آفریده شده،
  هم ميترسهکون داده ازکير بچه

 ساخته ميتانی گرسعی کنی از کون هم حامله
 دیر باد کون کدن بهتر اس از هيچ نکدن

  چه صد دفه کون که گائيده شد چه یکدفه
 Qandahari wrote at 3:32am on April 26th, 2009 

  قندهارشاهراه 
تابلو نصب کرده که نوشته  در سرک عمومی که به قندهار وارد ميشوی یک

  <<<است دیر گائيدن کون بهتر از هرگز نکردن: است
 Khalid wrote at 3:30am on April 25th, 2009 

hahahah :))))))))  
 Mir wrote at 12:12pm on April 24th, 2009 

Painful Breakup 
A Marine was deployed to Afghanistan. While he was there he received a 

letter from his girlfriend. In the letter she explained that she had slept 
with two guys while he had been gone and she wanted to break up with

him. AND, she wanted pictures of herself back. 
 

So the Marine did what any squared-away Marine would do. He went 
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around to his buddies and collected all the unwanted photos of women 
that he could find. He then mailed about 25 pictures of women (with 

clothes and without) to his girlfriend with the following note: 
 

"I don't remember which one you are. Please remove your pictures and 
send the rest back."  

 Qandahari wrote at 5:58am on April 21st, 2009 
Why do women rub their eyes when they get up in the morning? 

 
 
 
 

- Because they don't have balls to scratch!   
 Qandahari wrote at 5:35am on April 21st, 2009 

کنند، ادعا داشتند  چند نفر از یک قریه که ميخواستند قریه پهلوی شان را بدنام
مردم قریه که . بيابند که گویا کير پدر شان در این قریه گم شده و ميخواهند آن را

بياورید تا هر  لی هوشيار بودند گفتند که بسيار خوب، بروید کوس مادر تان راخي
بگيرید و  کيری که به قالب آن جور آمد همان کير پدر تان خواهد بود، آنگاه آن را

  .بروید
 Qandahari wrote at 5:33am on April 21st, 2009 

  وردک را تعريف آنيد
هاي واقع شده ميان ولایت غزنی و  وردک موجوديست شبيه انسان آه در دامنه

اين جانور .سنگ پرتاب ميكند  کابل زندگی ميکنن و بطور غریزی براي دفاع از خود
ين تعداد زيادي از ا.دارد در تمام فصول آلاه چرکين و واسکت نيم قوله به تن

  يافت جانوران در نقاط دیگرآشور نيز
 Qandahari wrote at 5:32am on April 21st, 2009 

A man walks into a pharmacy, buys a condom, then walks out of the 
store laughing hysterically. The pharmacist thinks this is weird, but, hey, 

there's no law preventing weird people from buying condoms. Who 
knows, maybe it's a good thing. 

 
The next day, the same man comes back to the store, purchases yet 
another condom, and once again he leaves the store laughing wildly. 

This piques the interest of the pharmacist. 
 

"What's could be so funny about buying a condom, anyway?" 
 

So he tells his clerk "If this guy ever comes back, I want you to follow 
him to see where he goes." Sure enough, the next day the same man is 

back, he buys the condom, and again starts cracking up with laughter, 
then leaves. 

 
The pharmacist tells his clerk, go follow the guy. About an hour later, the 

clerk comes back to the store. 
 

"Did you follow him? Where did he go?" asks the pharmacist. The clerk 
replies "Your house."   

 Qandahari wrote at 5:26am on April 21st, 2009 
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PART III 
Sex with a beloved partner = Adoregasms 
Sex with a meat eater = Carnivoregasms 

Sex with a person who's got a really bad hairdo = Pompadoregasms 
Sex with someone who has really bad taste in clothes = Velourgasms 

Sex while sightseeing = Tourgasms 
Sex with a big dog = Labradorgasms 

Sex with Beavs and Butthead = Gonnascoregasms 
Sex during an earthquake = Tremorgasms 

Sex on farm implements = Tractorgasms 
Sex with Thomas Edison = Inventorgasms 

Sex with a construction worker = Contractorgasms 
Sex at a symphony orchestra = Conductorgasms 

Sex with a person who examines dead bodies = Coronergasms 
Sex on the stairs at the mall = Escalatorgasms 

Sex while hopelessly drunk on shooters = Liquorgasms 
Sex with a possessive partner = Yourgasms 

Sex with Frankenstein's assistant = Igorgasms 
Sex with three of your friends = Fourgasms 

Sex with a Norse God = Thorgasms 
Sex when resistance is futile = Borggasms 

Sex without a climax = Nogasms  

 

Qandahari wrote at 5:25am on April 21st, 2009 
PART II: 

Sex when you get an award = Honogasms 
Sex at an all you can eat buffet = Smorgasbordgasms 

Sex on a cruise ship deck = Shuffleboardgasms 
Sex in Asia = Singaporegasms 

Sex among the wonders of the world = Outdoorgasms 
Sex in the vicinity of garbage can = odorgasms 
Sex on the way to the train = All aboardgasms 

Sex that isn't very satisfying = there's the doorgasms 
Sex during hay fever season = Sporegasms 

Sex using plastic cutlery = Sporkgasms 
Sex with a Medieval poet = Troubadorgasms 

Sex in an adult theater = Hardcoregasms 
Sex with conquering Spaniards = Conquistadorgasms 
Sex with someone not paying attention = Ignorgasms 

Sex with a competitive partner = scoregasms 
Sex in a firehouse = Firedoorgasms 

Sex with an Icelandic singer = Bjorkgasms 
Sex with the host of a horrible t.v. show = Pauly Shoregasms 

Sex with a cookie = Oreogasms 
Sex while flying = Soargasms 

Sex with a bugle player = Horngasms 
Sex with an astronaut who didn't make it into space = Abortgasms  

 Qandahari wrote at 5:24am on April 21st, 2009 
ORGASM TYPES 

 

http://en-gb.facebook.com/people/Qandahari-Knight/572627628�
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Rimshot by JustJoking.com 
ORGASM TYPES 

 
Sex in a boat = Oargasms 

Sex with a nerd = Dorkgasms 
Sex at the entrance to your house = Doorgasms 

Sex on the carpet or linoleum = Floorgasms 
Sex at the supermarket = Storegasms 

Sex with wild pigs = Boargasms 
Sex at a Stephen King movie = Horrorgasms 

Sex with a prostitue = Whoregasms 
Sex with a storyteller = Loregasms 

Sex with an accountant = Boregasms 
Sex while sleeping = Snoregasms 

Sex with Arthur = Dudley Mooregasms 
Sex with cartoon donkeys = Eeyoregasms 

Sex while broke = Poorgasms 
Sex with a lion = Roargasms 

Sex for hours and hours on end = Soregasms 
Sex on a golf course = Foregasms 

Sex with a nymphomaniac = Ready for Moregasms 
Sex in a gold mine = Oregasms 

Sex with a dermatologist = Poregasms 
Sex with the vice president = Al Goregasms 

Sex with chocolate marshmallows = S'moregasms 
Sex with a bullfighter = Toreadorgasms 

Sex with a masked man carrying a sword = Zorogasms 
Sex on the beach = Shoregasms  

 Qandahari wrote at 5:21am on April 21st, 2009 
The Dean of Women at an exclusive girls' school was lecturing her 

students on sexual morality. 
 

"We live today in very difficult times for young people. In moments of 
temptation," she said, "ask yourself just one question: Is an hour of 

pleasure worth a lifetime of shame?" 
 

A young woman rose in the back of the room and said, "Excuse me, but 
how do you make it last an hour?"  

 Qandahari wrote at 5:17am on April 21st, 2009 
  :سيزده گانگی

 
 
 

نه ماهش سپری ميشه اما هنوز هم ولادت  یک زن سيزده گانگی حامله بوده،،
داکتر صایب چرا اولادهایم تولد  :ميره پيش داکتر و با پریشانی ميگه!! نميکنه

سيزده تا طفل دوازده  نميشن؟؟ داکتر معاینات تلویزیونی ميکنه ميبينه که از
مادر  یشان دختر است و یکی آنها بچه است و بچه دست خوده ده دان رحمتا

  شوه بخدا اگه یکی ره بانم که جان لچ بيرون: گرفته و به خواهران خود ميگه
 Ah. wrote at 11:12am on April 20th, 2009 
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A little girl was praying that the Capital of France becomes London. Her 
mother asked why? She replied: because on my school test today I put 

London as the capital of France - Qomandan  
 Reshad wrote at 1:31am on April 20th, 2009 

Mygan agar mojarad bashi wa kyret amm do belest basha, pas yagana 
solution e asst ky kyreta kat ko wa da konet bezan.  

 Qandahari wrote at 11:59pm on April 18th, 2009 
پنجمم جلال  شوهر, ميگفت ببين چقدر دراز اس، پس تنبان خوده ميپوشيد،،،
شوهر ششمم بدخشی, آبادی بود ميگفت آدم به ناموس خودش تجاوز نميکنه،،

هرشب نيکر مه ميکشيد دست ميزد ميگفت هی بخيدا کی ایی کيس حيف  بود
و ميخایه , ديدم که ایی ماچه خر خيلي گپ ميزنهمنم  خلاصه... اس آدم بيکنه

  که کل ملت بی غيرت
 اعصابم خراب شد کير مه ده دهانش کدم نفسش برآمد ثابت کنه

Part 2  
 Qandahari wrote at 11:58pm on April 18th, 2009 

لغمانی بوده  از شوهرش که!!!  در شب اول عروسي بر اثر خَفگي ميميرهزني
شب . ميپرسن گپ چي بوده؟؟ ميگه مه شوهر هفتاد و سوم اين زن بودم

علتشه . فهميدم که زنم بعد از هفتاد و دو تا شوهر هنوز دختر اس عروسي
, اولم وردکی بود هيچ نميفهميد که زن برای چی اس شوهر: پرسيدم زنم گفت

شوهر سومم کابلی بود , پيشروی نداشت شوهر دومم قندهاری بود کاري با
   خوده ميکشيد شوهر چهارمم عرب بود هر شب کير, فقط لب ميگرفت

 
 
 

 Padeeda wrote at 11:46pm on April 18th, 2009 
چاي صافكون،  آبگرمكون ، آبسرد آون، شيردآغكون،: ه قندهاریها اینها اندجهيزی

  کون روغن سرخ آون، مخلوط آون، روغن داغ آون، سربازآون، گوش پاک
 Padeeda wrote at 11:45pm on April 18th, 2009 

 :نواره فيلمهای تلویزیون قندهارجش
  فلم وحشتناک بنام کون خور
  فلم سکسی بنام کون لچ
  فلم جنگی بنام کون پاره
 کون بی سوراخ فلم تخيلی بنام پسری با

  :فلم مستند بنام شهر کونها
  فلم پوليسی بنام ردپای کون

  کمدی بنام کون سفيد فلم
 فلم خانوادگی بنام پسرم عجب کونی داری

 
 
 
  عشقی بنام تنها کون کافی نيست فلم

  ميارود فلم عاطفی بنام کون خوشبختی بار
 Padeeda wrote at 11:44pm on April 18th, 2009 

گپای  یعزیزم بيا که کم: یک قندهاری به زن خود ميگه: حرفهای عاشقانه
!! صحيحس ، اول تو شروع کو: زنش ميگه!! عاشقانه بزنيم که تحریک شویم

  بيادرت خوب اس: ميگه قندهاری
 Padeedawrote at 11:44pm on April 18th, 2009

که  چيش همو فلم عروسی خوده خو بتهب: یک نفربه دوست وردکی خود ميگه
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: چرا؟؟ ميگه: نفر ميگه!! نی نميتانم که برت بتم: وردکی ميگه!! سيل کنيم
  صحنه آزآد داره آخرایش

 Padeeda wrote at 11:42pm on April 18th, 2009 
: ميگه ندهاری از پهلوی همدیگر تير ميشدند، یکی شان به دیگيشدو تا ق

  نشناختمت ببخشی خالق جان از پيش روی
 Mohammad wrote at 10:30pm on April 18th, 2009 

 غافلگيري
 «خوري؟ ايت را سر وقت نميچرا قرص ه«از شخصي مي پرسند 

  «.آنم مي خواهم ميكروب ها را غافلگير«: پاسخ مي دهد
 Mohammad wrote at 10:27pm on April 18th, 2009 

آن ! ازدواج کن ،اگه از دوران مجردی لذت نمی بری: یک ضرب المثل چينی ميگه
  !بری وقت حتما از فکر کردن به دوران مجردیت لذت می

 Mohammad wrote at 10:24pm on April 18th, 2009 
کوهی های  ترافيک شاهراه ها در قسمت های که جاده از ميان دره ها یا تنگی

سنگ احتياط امکان لغزش(ميگذرد برای متوجه ساختن راننده ها تابلو زده اند که 
 احتياط(اما ده وردک ده هر صد متر تابلو زده اند که ) به روی جاده وجود دارد

  (دارد امکان پرش وردک به روی جاده وجود
 Qandahari wrote at 10:21pm on April 18th, 2009 

Wala hech qomandan nesten wala ghair az ma dega hech joke
(Fuckayee) namegan... az yak sar tara baramaden!  

 Qandahari wrote at 10:18pm on April 18th, 2009 
  :تصادم

ميشه،، یک کابلی  وردک موترش تصادم ميکنه و از پيشروی بيخی جمع
موترت  برو دان خوده ده دودکش بگير، پف کو: ميخاسته که آزارش بته برش ميگه

وردک شروع ميکنه به پف کدن که یک بدخشی ميبندش و !!! پس واز ميشه
که، صا، از امی کارا ميکينين که مردم به شما ميگن بی عقل،،ا هی: برش ميگه

  !!!نشه ره خو بالا کو که هوا خو از موتر بيرون پف که ميکينی شيشه ها
 Qandahari wrote at 3:05am on April 16th, 2009 

پسرم از : گفت  هراسان پيش قوماندان امنيه قندهار رفت و با ناراحتییک مرد
مشخصات : قوماندان قندهاری گفت. سه ساعت به اینسو گم شده است

 .بگو پسرت را
 ... ساله، کمی چاق12موهای طلایی، جلد سفيد، : مرد گفت

عموم به : گپ او را قطع می کند و مخابره را گرفته صدا ميزند قوماندان با عجله
یک شی گم شده، اوف ف ف یک شی : توجه توجه موظفين پوليس شهر، توجه

  +ه گم شده اخ خ خ یک شی اااه ه
 Qandahari wrote at 3:04am on April 16th, 2009 

دفتاٌ یک باد  مان ها خواب عميق برده بود کهدر یک مهمانی یک نفر را در بين مه
تعجب  بسيار بلند ازش شنيده شد واز خواب بيدار گردید ودید که همه مهمانان با

که همين حالا در :بطرف او نگا ه ميکنند خواست که موضوع را ترميم کند گفت 
همه مهمانان بایک صدا . پدر مرحومم را دیدم که با من گب ميزد  خواب

  هم صدای پدرت را شنيدیم راست ميگویی ما:گفتند 
 Qandahari wrote at 2:21am on April 16th, 2009 

I suggest the members to add thier interesting sexy/adult jokes in this 
group. 

 
Cheers,   

 Ramin wrote at 4:08pm on April 15th, 2009 
i like ittttttttttttttttttttttttttt  
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 Qandahari wrote at 1:53am on April 15th, 2009 
  تيمم

ميکنن اگه جنگل آتش  وردک ميخاسته کارمند اطفایه شوه، ده امتحان پرسانش
تيمّم  هيچ: بگيره و ده نزدیکی ها آب هم نباشه چی ميکنی؟؟؟ وردک ميگه

  !ميزنم
 Qandahari wrote at 1:52am on April 15th, 2009 

  فتوشاپ
خوده بگيره،،  وردک راديولوژيست ميشه، يک مریض ميره که جواب عكسش

 یک استخوان قبرغه طرف راست سينه تان شکسته بود خو: وردک برش ميگه
  <<<کدم پریشان نباش مه در فتوشاپ جورش

 Qandahari wrote at 1:51am on April 15th, 2009 
  :لغمانی ده دوزخ

ميشه، ده دوزخ ميبينه که هر کسی  یک لغمانی پس از مردن به دوزخ انداخته
او بيادر لانجه : و ميگه یکی ره گرفته و ميکنه،،، لغمانی ميره پيش مسؤل دوزخ

دنيا کسی  هرکسيکه ده: ایی کاره ميکنن؟؟؟ مسؤل ميگهایی مردم چيس چرا 
لغمانی ده یکدفه <<ره کده باشه ده اینجه خودش توسط همو نفر باید کده شوه

  گائيدن وای وای یانی که کوليگی او خرا مره خات: سر خود ميزنه و ميگه
 Qandahari wrote at 3:43am on April 14th, 2009 

شوهرش  یک زن از شوهر خود خواست تا بازار رفته یک جوره بوت بریش بخره
 ساعت در هواست 24طرفش سيل کرد و کقت عزیزم از خودت خو لنگ هایت 

  .ميکنی بوت را چه
 Qandahari wrote at 3:36am on April 14th, 2009 

Con't... Types of Farts 
 

Waker-Upper. The first fart of the morning. All that broccoli, beans, and 
beer you had for dinner last night has decayed and fermented into about
1,000 ml of noxious gas just dying to escape from your rectum. Whether 
you let go under the covers when you first wake up or hold it until you're 

taking your early morning pee, releasing that first fart of the day feels 
oh, so good and sets the tone for the whole day. 

 
Electrical. Sound like they have some juice in them. 

 
Dutch Oven. A fart you make in bed -- any kind at all -- followed up by 

holding your partner's head under the bedclothes so that he/she can get 
the full effect of it. Good for moving a stalled divorce process along. Very 

bad early in your marriage.  
 Qandahari wrote at 3:35am on April 14th, 2009 

Con't... Types of Farts 
 

Not Now Please! You feel the presence of a mighty fart but are unable to 
release it due to your situation (first date, new customer, important 

business meeting, etc.). You clench your buttocks together so hard you 
nearly have a stroke, and wait for the pressure to subside. Success 

depends upon a number of factors, but in the end you're probably going 
to have to face the music (literally). Or you can try the stealth approach 

(see below). 
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Who, Me? You let it out as silently as possible and nobody hears it. You 
discreetly take deep sniffs and smell nothing. You think you got away 

with it. But 30 seconds later, as if released from a stasis field, everybody 
starts to cough and splutter. You point to the person next to you and try 

to look innocent.  
 

Qandahari wrote at 3:35am on April 14th, 2009 
Con't... Types of Farts 
 
SBD (Silent But Deadly). Totally inaudible but somehow causes all the occupants in a 
room to collapse. Smell is undefined because nasal investigators haven't had time to 
analyze the odor before passing out. (This one is also known as SBL: Silent But 
Lethal and Toxic Assassin.) 
 
GNL (Gambled 'n' Lost). You take a gamble that it's going to be a fart and stay 
where you are, but tragically come to realize that this is much more than a fart... 
Next big gamble: do you put your underpants in the laundry basket and hope your 
wife won't notice, do you wash 'em out yourself, or do you throw 'em away? 
 
Hydrated. The original wet fart, which leaves a mark on your pants and gives you a 
cold wet sticky sensation when you walk. Try to avoid this one if you're wearing 
white trousers.  

 Qandahari wrote at 3:34am on April 14th, 2009 
Con't... Types of Farts 
 
Worrier. The kind that seems to be a fart right up to the point at which 
you release it. At this stage, matters become less sure, as it feels too 
solid for comfort. You go to the bathroom and check your underpants at 
the first possible opportunity. 
 
Poopie Prelude. It feels like it's going to be a large beefy one, but out 
comes a tiny little squeaker fart plus the head of something massive. You 
tense your buttocks fast, lest you give birth to the brown equivalent of a 
zeppelin. 
 
Present. The type of fart that seems harmless, but then brings a small 
poop as a housewarming gift. You shuffle off to the toilet and give 
thanks you weren't in a business meeting or job interview when it 
happened. If you were, you're screwed. 
 
Burble. Bubbly! Sometimes messy too.  

 Qandahari wrote at 3:34am on April 14th, 2009 
Con't... Types of Farts 
 
Ripper. Sends seismic ripples to the next town. Rips the seams in the 
crotch of your pants. This fart genuinely hurts, and you can still feel it 20 
minutes later. Anyone sitting nearby may experience hearing loss. 
 
Diesel. Sputters to a start, but then keeps putt-putting along spewing out 
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an endless cloud of dirty, noxious fumes. 
Surprise! You didn't even know that it was there, but suddenly . . . 
'BRRMP!'  
 
Gunshot. Sounds just like a gunshot. Unbelievably loud indoors. Hard to 
believe that this emanates from between your buttocks. Bullet explodes 
into billions of virulent odor molecules. Gunshot farts are relatively rare 
but, like guns, very dangerous. 
 
Squeaky. Puny and unsatisfying. Sounds a bit like a muffled 'Wheeeek,' 
but smells foul.  

 Qandahari wrote at 3:33am on April 14th, 2009 
Types of Farts 
 
Here are the top 20 definitions from the World Encyclopedia of Farts 
along with some cartoons, animations, videos, and photos! And NO porn 
or annoying pop-up ads! Enjoy! Click here to tell a friend about this zany 
page! 
 
Plain Jane. One-second duration, nice resonant reverberation, and 
pungent odor cloud with a nearly instantaneous 5-foot radius. Your 
standard, everyday, friendly fart. 
 
Beefy One. Sounds loud and butch, e.g., 'BRAAAMMPPP!' Smells like a 
cross between a decaying meadow muffin on a hot day and a fresh dog-
turd. 
 
Eggy. Smells very much like rotten eggs (or hydrogen sulfide). A 
powerful odor which tends to put people off lunch. Often rips out in the 
fashion of a Bunbuster (see below). 
 
Bunbuster. 'BRAAAP!' Sounds something like a Beefy One, except much 
more sudden and much more powerful. May smell either eggy or beefy. 
Leaves your asshole smarting. You really feel these babies.  

 Qandahari wrote at 3:26am on April 14th, 2009 
  :جهيز قندهاریها

آبسرد آون، شيردآغكون، چاي صافكون،  آبگرمكون ،: جهيزیه قندهاریها اینها اند
  <<<سربازآون، گوش پاک کون روغن سرخ آون، مخلوط آون، روغن داغ آون،

 :جشنواره فيلمهای تلویزیون قندهار
  وحشتناک بنام کون خور فلم

  فلم سکسی بنام کون لچ
  جنگی بنام کون پارهفلم 
 تخيلی بنام پسری با کون بی سوراخ فلم

  :فلم مستند بنام شهر کونها
  ردپای کون فلم پوليسی بنام

  فلم کمدی بنام کون سفيد
 داری فلم خانوادگی بنام پسرم عجب کونی
  فلم عشقی بنام تنها کون کافی نيست
  ميارود فلم عاطفی بنام کون خوشبختی بار
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 Qandahari wrote at 3:22am on April 14th, 2009 
  :جهيز قندهاریها

آبسرد آون، شيردآغكون، چاي صافكون،  آبگرمكون ،: جهيزیه قندهاریها اینها اند
  <<< پاک کونسربازآون، گوش روغن سرخ آون، مخلوط آون، روغن داغ آون،

 :جشنواره فيلمهای تلویزیون قندهار
  وحشتناک بنام کون خور فلم

  فلم سکسی بنام کون لچ
  فلم جنگی بنام کون پاره

 تخيلی بنام پسری با کون بی سوراخ فلم
  :فلم مستند بنام شهر کونها

  ردپای کون فلم پوليسی بنام
  فلم کمدی بنام کون سفيد
 داری جب کونیفلم خانوادگی بنام پسرم ع

  فلم عشقی بنام تنها کون کافی نيست
  ميارود فلم عاطفی بنام کون خوشبختی بار

 


